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ijk  

  ناشر ي مقدمه
اثر شيخ الاسلام  "اسلاميه ي عقيده"مترجم كتاب  ي ي ذيل، مقدمه مقدمه

بن االله العظمي سيد ابوالفضل ا آيتباشد كه توسط  بن عبدالوهاب مي حمدم
به نگارش درآمده است و به علت تناسب با موضوع  /رضا برقعي قميال
براي شناخت بيشتر آيت االله برقعي  گردد؛ تاب حاضر، خدمتتان تقديم ميك
ايشان به نام  ي نامه يا زندگي "خرافات وفور"كتاب  ي توانيد به مقدمه مي
  فرماييد.موجود است، مراجعه كه در سايت عقيده  "ايامسوانح "

  
   بنام خداي عزوجل تعالي شانه العزيز

و محافل ايران طعن  هاي بسيار در مجالس سال :ترجمه گويد اين ي نويسنده
وهابيه   ي م از گويندگان ديني نسبت به طايفهشنيد ي شديدي ميو لعن و بدگوي

بن عبدالوهابند در فروع ديني  كه ساكن حجازند و اين فرقه مقلدين محمد
وهابي روي خود   باشند و آنان نام لد يكي از علماي خود ميمانند شيعه كه مق

ن عبدالوهاب عالمي بود خوانند و محمدب اند بلكه خود را مسلمان مي نگذاشته
هجري براي دفع خرافات مسلمين و رفع شرك قيام كرده  12ل قرن كه در اواي

ا وهابي اي را به نظر اصلاحي خود دعوت كرده، فرق اسلامي پيروان او ر  هو عد
ق قرآن و در ايران هر كس از بزرگان و علماي ديني حقيقتي از حقايگويند،  مي
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او  انمود فور كرد و يا يكي از خرافات ديني را رد مي اسلام و توحيد را بيان مي
جز اينكه او وهابي است و  ،زدند و دليلي بر رد او نداشتند را تهمت وهابي مي

گفتم  كردم و به خود مي اينجانب تعجب مي .كوبيدند به همين بهانه او را مي
؟ مگر خوانند چگونه هر كس حقيقتي را از قرآن بيان كند او را وهابي مي

و  ص مگر پيغمبر اسلام كه ما نبايد داشته باشيم؟دي دارند ها چه عقاي وهابي
تابع قرآن و متمسك به آن  ،و ساير بزرگان اعلام طالب بن ابي  علي
فكر متدين را ديدم كه هرگاه  روشن يان ما بسياري از علمادر زم ؟اند نبوده

قرآن آشنا  و پرده بردارد و مردم را به توحيدق قرآني از يكي از حقايخواست 
گري كوبيدند و مردم عوام را عليه او تحريك  وهابي ي او را به بهانه افور ،سازد
زاده  االله خالصي تاالله بزرگ حاجي سيداسداالله خارقاني و آي تمانند آي ؛كردند
االله  تاالله وحيدالدين مرعشي نجفي و آي تكبير شريعت سنگلجي و آي ي هغو ناب

الاسلام والمسلمين آقاي جلالي  تالعظمي آقاي سيد محسن حكيم و حج
پس در صدد برآمدم به قاعده و  .و امثال ايشان كثراالله تعالي امثالهم )1(قوچاني
جستجو و تحقيق نمايم و ببينم جماعت  "الانسان حريص علي ما منع"  به حكم

اگر واقعاً مسلمانند كه خون و مال  ؛د ايشان چيستعقايگويند و  وهابيه چه مي
 .ي و غيبت ايشان حرام استو بدگوي ؛و عرض و آبروي آنان محفوظ

بگويند و موحد  االله الا لاالهكردم تا مردم  پيكارمن « :فرمود صخدا رسول
ْ  رضُ عِ « و فرمود: »شوند آبروي مسلمان مانند خون «ني: يع؛ »هِ مِ دَ كَ  مِ سلِ مُ ال

ريختن آبروي او  ،همان طوري كه قتل مسلمان از گناهان كبيره است ؛»ستاو

                                                           
گری برای آیت الله  اند و در آن کتاب به گمان خود اثبات وهابی طلاب نجف کتابی منتشر ساخته )١(

 اند. کیم نمودهح
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متأسفانه از جماعت وهابيه در ايران نه كسي را يافتم  .نيز از گناهان كبيره است
شمسي  1352تا تحقيق كنم و نه كتابي از خود ايشان ديدم، تا اينكه در سال 

منوره براي زيارت  ي الحرام و سپس به مدينه  االله موفق شدم به زيارت بيت
 ةالعقید«ن نوشته در آنجا كتابي ديدم كه روي آ بروم؛ ص رسول خدا

هر كس را  ي دهعقي :خود گفتم با .»شیخ الامام محمدبن عبدالوهابل ةالإسلامی
 ؛مراجعه كرد اص ديگر نبايدو جويا شد و به اشخبايد از خود او و يا از كتاب ا

پس  ،زيرا ممكن است كم و زياد و يا تحريف كنند و يا اعمال غرض نمايند
مرجع بوده مطالعه شود  بهتر اين است كه كتاب خود اين شخص كه مؤسس و

ال آن كتاب را گرفتم به هر ح .د او و پيروانش آگاهي حاصل گرددتا از عقاي
آن را  ي آن كتاب را ديدند و از من ترجمها بعضي از دوستان م براي مطالعه؛

، آگاه گردند و لذا د وهابيه آشنا نيستندرخواست كردند تا كساني كه به عقايد
آن كتاب بدون كم و زياد اقدام نمودم و اگر لازم به  ي ي ساده به ترجمه

بر سه رساله  :ام و اين كتاب مشتمل است بين پرانتز توضيح داده ،توضيحي بود
قمري چاپ شده  1390بن عبدالوهاب كه در سال  شيخ الاسلام محمداز خود 

اول بحث شده از خداشناسي  ي ؛ رسالهصفحه به اتمام رسيده 63و مجموعاً در 
دوم در بيان راه صحيح و سالم در پيروي دين  ي ، رسالهشناسي و دين و پيغمبر

م و توحيد بر اسلاكه مغرضين را سوم شبهاتي  ي ، رسالهحنيف و ملت ابراهيم
هدف ما از ترجمه و  .است و جواب آنان را بيان كردهده رد نمو ،اند وارد كرده

نشر اين كتاب اين است كه مردم بدانند امروزه روز تفرقه و نفاق نيست و بر هر 
ي يكديگر را كنار واجب است كه نزاع و جدال و بدگوي فرقه از فرق مسلمين

؛ امروز ن دين اسلام و استعمارطلبان نباشندگذارند و بازيچه و ابزار دست دشمنا
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در ميان  اسلامتفرقه و تشتت ضعيف شده و دشمنان  ي كه مسلمين به واسطه
با بايد خود مسلمين  ،رخنه كرده و دين و آبروي آنان در خطر است مسلمانان
شوند و لااقل با يكديگر به دشمني و ستيزه بر نخيزند و به نام ولايت  هم متحد
امروزه تمام  .السلام عوام بيچاره را عليه يكدگر تحريك نكنند عليهم آل محمد

د و به دوستي را دوست دارن ص آل محمد ،مسلمين حتي سنيان متعصب
دوست آل  .افتخار دارند - سلام االله عليها - حضرت زهرا ي اميرالمؤمنين و ذريه

يي گوكسي است كه ميان مسلمين تفرقه نياورد و به فحاشي و بد ص محمد
لمين را نپردازد و تمام مس "االله االله محمدرسول الا اله لا" ي مسلمان و گوينده

ْ بِبَۡ عۡ ٱوَ ﴿: ي شريفه ي برادر يكديگر بداند و آيه ِ جَيِعٗ ٱلِ تصَِمُوا َّĬ ƅََا و
 ْ مانند يك عده  اينكه نه ،را مدنظر قرار دهد .)1(]١٠٣عمران:  [آل﴾ ...تَفَرَّقوُا
ل علمي و يمسا و اگر در ؛نداز، مسلمين را به يكديگر بدبين كندا دار تفرقه دكان

جار و د و ه تكفير و لعن و تفسيق او نپردازفوري ب ،كسي اشتباهي كردهيا ديني 
ل علمي و قرآني گوشزد ؛ بلكه به لطف و خيرخواهي با دلايجنجال راه نيندازد

هاي  ضي از منبريمانند بعاينكه نه  ،كاهش دهندگر كنند و اختلافات را ييكد
بسياري از كنند. ي و افترا بپردازند و يك كلاغ را چهل كلاغ ينادان به بدگو

خبرند  گويندگان را من سراغ دارم كه سواد ندارند و كتابي را كه نخوانده و بي
ما  ،پس هدف ما دعوت به مذهب اين و آن نيست ؛پردازند تكذيب ميبه 

امروز تمام مسلمين قرآن را  .اسلام است مسلمانيم و دعوت ما به خدا و قرآن و
ما هر فرقه از فرق مسلمين را دوست  ؛دانند قبول دارند و كتاب آسماني خود مي

به خدا پناه  ،پذيريم و از عداوت و عناد داريم و اگر سخن حقي داشته باشند مي
                                                           

  .»و همگی به ریسمان خدا چنگ زنید و پراکنده نشوید ...« )١(
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ا ما معتقديم تمام فرق مسلمين بايد خود را مسلمان بنامند و چنانچه خد ؛بريم مي
  كه:  يونس فرمودهدر سورة 

مِرۡ ﴿
ُ
نۡ وَأ

َ
كُونَ مِنَ  تُ أ

َ
ۡ ٱأ   .]٧٢یونس: [﴾ لمِِيَ مُسۡ ل

  .»و من مأمورم كه از مسلمين باشم«
ها و  خود را مسلمان بناميم و از نام ،كردهتأسي  ما نيز بايد به رسول خدا

ا ق مسلمين اگر تعصب ررَپس هر فرقه از ف ؛آور دوري كنيم هاي تفرقه مذهب
 در جهتبزرگ  گامي ،نام مسلمان معرفي كننده گذارند و خود را ببكنار 

هاي مذهبي تكفير  نامه و لااقل ساير مسلمين را ب ؛اند وحدت و اتحاد برداشته
ٰ سۡ لِۡ ٱ تَغِ غَيَۡ وَمَن يبَۡ ﴿ :نكنند ِ مِنَ ˖ٱهُ وهَُوَ فِ بَلَ مِنۡ ا فلَنَ يُقۡ مِ ديِنٗ لَ خِرَة
آييني براي خود انتخاب  ،و هر كس جز اسلام« .]٨۵عمران:  [آل ﴾٨٥سِِينَ خَٰ لۡ ٱ

 .»كند، از او پذيرفته نخواهد شد؛ و او در آخرت، از زيانكاران است

به هر حال، ما مندرجات اين رساله را بر خلاف كتاب خدا و سنت 
م و مجوز فحش و لعن در آن نيافتيم و دليلي بر بطلان ينديد صاالله رسول
 صرا مطابق كتاب خدا و سنت رسول خداآن بلكه تمام  ؛اريمد آن نديعقا
م و اگر كسي يكي از مطالب آن را باطل و يا بر خلاف كتاب خدا يا ديده
. خداي تعالي در نه آنكه به سب و لعن بپردازد ؛دليل آن را ذكر كند ،داند مي
  :فرمود 108 ي هانعام آي ي ه سور
﴿ ْ ِينَ يدَۡ ٱوƅََ تسَُبُّوا ْ ٱنَ مِن دُونِ عُولَّ ِ فيََسُبُّوا َّĬعَدۡ ٱ َ َّĬ َۢمٖ  عِلۡ ا بغَِيِۡ و ﴾
   .]١٠٨الأنعام: [
 مبادا آنها (نيز) از روي  ؛دشنام ندهيد ،خوانند كساني كه غير خدا را مي به«
  .»ظلم و) جهل، خدا را دشنام دهند(
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ي كه نهي كرد، پس كساني به مشركين از بدگوي ونددر اين آيه خدا
 ؟گويند رسولند چگونه به فرق مسلمين بد ميدوستي اهل بيت مدعي 

همين كه  ،ذكر شدهالبلاغه  نهج 204ي  خطبهچنانچه در  اميرالمؤمنين
نهي  ،كنند ي ميشكر معاويه بدگويكه به لديد اي از اصحاب خود را  عده

نْ تكَُونوُا سَبَّانيَِن، وَ لكَِ « نمود و فرمود:
َ
كْرَهُ لكَُمْ أ

َ
نَّكُمْ لوَْ وصََفْتمُْ إŔِِّ أ

بلْغََ فِى العُْذْرِ، وَ قلُتْمُْ مَكَانَ 
َ
صْوبََ فِى القَْوْلِ، وَ أ

َ
قْمَالهَُمْ، وَ ذَكَرْيُمْ حَالهَُمْ، كانَ أ

َ
أ

صْلِحْ ذَاتَ بيَنِْناَ وَ بيَنْهِِمْ 
َ
 :يعني؛ »سَبِّكُمْ إِيَّاهُمْ: اللَّهُمَّ احْقِنْ دِمَاءَناَ وَ دِمَاءَهُمْ، وَ أ

من خوش ندارم كه شما بد زبان و بدگو باشيد وليكن اگر اعمال و احوالي از «
راي عذر شما رساتر تر و ب بيان كنيد كه آن صواب ،ايد ايشان بر خلاف ديده

خون ما و ايشان را  !خدايا"است و اگر به جاي سب و بدگويي، بگوييد: 
و  شر حال فح. به ه»بهتر است ،"حفظ كن و بين ما و ايشان اصلاح نما

حرام و از گناهان كبيره و موجب خرسندي  ،شهادتين ي يي به گويندهبدگو
براي حفظ  يزيداي مانند  در صدر اسلام عدهبه فرض اگر  ؛ستا استعمارطلبان

 ؟!مسلمين زمان ما چه تقصير دارند ،رياست خودشان با مؤمنين دشمني كردند
در  وندخدا .جان يكدگر بيفتيممطالب تاريخي گذشته به  ي هما نبايد به بهان

  بقره فرمود:  ي سوره 141ي  آيه
ةٞ تلِۡ ﴿ مَّ

ُ
ا كَسَبۡ  لهََا مَا كَسَبَتۡ  خَلَتۡۖ  قَدۡ  كَ أ ا  َٔ وƅََ تسُۡ  تُمۡۖ وَلكَُم مَّ لُونَ عَمَّ
  ].١۴١: ة[البقر ﴾١٤١مَلُونَ كَنوُاْ يَعۡ 

ست براي شما اند و ست آنچه كردها براي ايشان ؛رفتندكه آنان امتي بودند «
  .»ول اعمال آنان نيستيدآنچه خود كسب كنيد و شما مسؤ

  

  برقعي -تهران 
  



  
  
  
 

  مقدمه

علماي توحيد، اتفاق نظر دارند كه تاكنون كتابي در موضوع توحيد، مانند 
 خواند. به سوي توحيد فرا مينوشته نشده است. اين كتاب، » التوحيد«كتاب 
ه ب و توحيد اسما و صفات را عبادت توحيد اقسامِدر اين كتاب  /شيخ

اسباب هر نيز و  آنو انواع و همچنين شرك اكبر و اَشكال  مختصرصورت 
  .پرداخته استهاي پاسداري و حمايت از توحيد  راه نوشته و به بيانرا يك 

به اين كتاب عنوان يك مسلمان موحد، ه از اينرو لازم است كه شما ب
 ،زيرا هرجا كه باشيد نيد و حفظ كنيد؛نماييد و مطالب آن را دقيق بخوا توجه

  نياز نخواهيد بود. از آن بي
د المسلمون الله« گويند: چيزي. مي دانستنتوحيد: يگانه   :يعني؛ »وحَّ

  معبود دانستند. يگانهمسلمانان، االله را 
  بر سه قسم است: ،گويد توحيدي كه كتاب خدا از آن سخن مي

  .ـ توحيد ربوبيت1
  .ـ توحيد الوهيت2
  .توحيد اسما و صفات ـ3

بسيار  الهيتوحيد ربوبيت: يعني يگانه دانستن االله، در افعال. و افعال 
زنده  ،، روزي دادنو آفرينش توان به خلقت جمله مي آن ازفراوان است كه 

ي كامل  يگانه كارها ي اين ، در همهاشاره كرد كه االله راندنميو  كردن
  است.
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يعني  ؛باشند يألهَ مي ،هر دو مصدر فعل ألَهَ توحيد الوهيت: الوهيه يا الهيه،
همان يكتاپرستي است؛ بدين معنا كه بنده، ت و تعظيم كه پرستيدن همراه محب

  اي موحد باشد. و در عمل، بنده توحيد را در عمل محقق سازد
توحيد اسماء و صفات: يعني بنده معتقد باشد كه االله، در اسماء و صفات 

  و همتايي ندارد. خويش يگانه است و نظير
ي  دربارهذكر نموده و  توحيد را ي هگان اقسام سهدر اين كتاب  /شيخ

هاي كمتري در اين زمينه به نگارش  كتابكه  -توحيد الوهيت و عبوديت
   با تفصيل بيشتري سخن گفته است. -درآمده

را بيان كرده و  …توكل و ترس و محبت وتوحيد الوهيت، اقسام لذا 
تفصيل سخن رانده  قرار دارد، بهتوحيد الوهيت در برابر  هي شرك ك درباره
ربوبيت يا عبادت يا اسماء شرك يعني انباز و شريك گرفتن با االله، در  است.

شرك در عبادت و توحيد االله،  ي دربارهاما در اين كتاب بيشتر  ؛و صفات
  سخن به ميان آمده است.

كه شرك، از يك  يابيم در پرتو آيات و احاديث در مي گفتني است:
و در تقسيمي ديگر، نوع  ؛بر دو قسم است: شرك اكبر و شرك اصغر ،نگاه

  گويند. سومي نيز بر آن افزوده شده است كه آنرا شرك خفي مي
اي از  عبارت است از پرستش غيراالله يا انجام دادن پاره شرك اكبر:

نوع شرك، اين  .عبادات براي غيراالله و يا قرار دادن شريك در عبادت االله
  .گرداند اسلام، خارج مي ي هانسان را از داير

در حد و ولي  ؛را شرك ناميده شارع آن آن است كهشرك اصغر: 
  ي شرك اكبر نيست. اندازه

  ها، قبرها و مردگان. شرك اكبر آشكار، مانند پرستش بت
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كنندگان بر پيران يا  يا توكل ،مانند شرك منافقين ،شرك اكبر پنهان
  يزهاي ديگر.مردگان يا چ

ي شفا و نخ و سوگند  و شرك اصغر مانند پوشيدن انگشتر و مهره
  خوردن به غير االله.

  و شرك خفي مانند ريا و تظاهر و غيره.





  
  
  
 

  : توحيد)1(باب 
 ﴾٥٦بدُُونِ نسَ إƅَِّ لِعَۡ لِۡ ٱنَّ وَ لِۡ ٱتُ وَمَا خَلقَۡ ﴿ االله تبارك و تعالي فرموده است:

ها را تنها براي اين آفريدم كه مرا عبادت و  ها و جن نو انسا« . ]۵۶الذاریات: [
  .»پرستش نمايند

ةٖ بَعَثۡ  وَلقََدۡ ﴿ همچنين فرموده است: مَّ
ُ
ِ أ
نِ  نَا فِ كُّ

َ
ْ عۡ ٱرَّسُوƅً أ َ ٱبُدُوا َّĬ

ْ جۡ ٱوَ  ٰ ٱتَنبُِوا در هر امتي پيامبري (با اين پيام) فرستاديم « . ]٣۶النحل: [ ﴾غُوتَ لطَّ
  .»!ادت و پرستش كنيد و از معبودان باطل دوري نماييدكه االله را عب

ƅَّ تَعۡ  وَقضََٰ ﴿فرمايد:  اي ديگر مي و در آيه
َ
ٓ بدُُوٓ رَبُّكَ أ َّƅِإ ْ ِ  ا ٰ لۡ ٱإيَِّاهُ وَب يۡ وَ نِ لَِ

و پروردگارت فرمان داد كه جز او را عبادت و پرستش «. ]٢٣الإسراء: [ ﴾نًاسَٰ إحِۡ 
  .»ماييدنكنيد و به پدر و مادر نيكي ن

تۡ تَعَالوَۡ  قلُۡ ﴿ :فرمايد ميهمچنين 
َ
ْ أ مَ رَبُّكُمۡ ا ƅَّ تشُِۡ  كُمۡۖ عَليَۡ  لُ مَا حَرَّ

َ
كُواْ أ

بگو: بياييد آنچه را پروردگارتان بر شما حرام كرده « . ]١۵١الأنعام: [ ﴾ا ٔٗ شَيۡ  ۦبهِِ 
  .»است برايتان بخوانم: اينكه چيزى را شريك خدا قرار ندهيد

ْ عۡ ٱوَ ﴿ فرمايد: يگر مياي د و در آيه َ وƅََ تشُِۡ ٱبُدُوا َّĬ ِِبه ْ  ﴾ا ٔٗ شَيۡ  ۦكُوا
  .»و االله را پرستش كنيد و چيزي را با او شريك نگردانيد« . ]٣۶النساء: [

و رهنمود وصيت واپسين هركه دوست دارد « :گويد مي مسعود ابن
تۡ تَعَالوَۡ  قلُۡ ﴿ االله متعال را بخواند كه: ي اين فرموده ،را ببيند ص محمد

َ
ْ أ لُ مَا ا

مَ رَبُّكُمۡ  نَّ هَٰ ﴿@فرمايد: تا آنجا كه مي  .]١۵١الأنعام: [ ﴾كُمۡ عَليَۡ  حَرَّ
َ
ذَا وَأ

 ٰ ۖ ٱا فَ تَقيِمٗ طِ مُسۡ صِرَ ْ  تَّبعُِوهُ بُلَ ٱوƅََ تتََّبعُِوا بگو: بياييد آنچه «. ]١۵٣الأنعام: [ ﴾لسُّ
ان بيان كنم؛ اينكه چيزي را با را كه پروردگارتان بر شما حرام كرده است، برايت
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او شريك قرار ندهيد و به پدر و مادر نيكي كنيد و فرزندانتان را از ترس فقر 
دهيم و به كارهاي زشت اعم از آشكار و نكشيد؛ ما، شما و آنان را روزي مي

حق  پنهانش نزديك نشويد و كسي را كه االله، كشتنش را حرام نموده، جز به
احكامي است كه (پروردگار،) شما را به آن سفارش نموده تا  نكشيد. اينها، همان

كار بنديد. به مال يتيم جز به بهترين شكل نزديك نشويد تا آنكه به  خردتان را به
سن تشخيص برسد و پيمانه و وزن را به عدالت و به طور كامل ادا كنيد. االله، 

اي داوري) سخن دهد و چون (بري توانش تكليف نميكس را جز به اندازه هيچ
گفتيد، عدالت را رعايت نماييد؛ حتي اگر (در مورد) خويشاوند(تان) باشد و به 
- پيمان الهي وفا كنيد. اينها همان احكامي است كه (االله) شما را بدان سفارش مي

كند تا پند بگيريد. و (به شما خبر داده) كه اين، راه راست من است؛ پس از آن 
  .»اي ديگر پيروي نكنيد...ه پيروي نماييد و از راه
ص א :كه روايت است از معاذ بن جبل 

W»א،א؟א«
 Wא K W»אא،

«Kאא،א
Wא؟אW»א«N  

بر الاغي سوار  ص سرِ پيامبرگويد: پشت  مي معاذ بن جبل ترجمه:
داني حق االله بر بندگان، و حق بندگان  اي معاذ! آيا مي«فرمود:  صبودم. پيامبر

حقّ االله بر بندگان، اين «گفتم: االله و پيامبرش داناترند. فرمود: » بر االله چيست؟
ست كه او را عبادت كنند و چيزي را شريكش نسازند؛ و حق بندگان بر االله،  ا

اي گفتم: ». عذاب نكند زد،ور ت كه كسي را كه به او شرك نميس اين ا
خير؛ اين مژده را مگو. زيرا «خدا! آيا اين مژده را به مردم برسانم؟ فرمود:  رسول

 ».رود كه بر اين مژده، تكيه كنند و عمل را ترك نمايند بيم آن مي
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  )1(اند. روايت كرده» صحيحين«در را اين حديث شيخين (=بخاري و مسلم) 

  آنچه در اين باب بيان شد: ي خلاصه
  .ها انو انس ها جن آفرينش حكمت -1
كشمكش و نزاع، بر زيرا  ؛استو يكتاپرستي توحيد همان عبادت،  -2

 .باشد سرِ توحيد مي

  كردهپايبند توحيد نباشد، االله را عبادت ن كاملطور  بهاگر كسي  -3
نتمُۡ  وƅََٓ ﴿ ي چنانكه آيه ؛ستا

َ
ٰ  أ ٓ عَ   بدُِونَ مَا

َ
۠  وƅََٓ  ٣بدُُ عۡ أ ناَ

َ
ا  عَبدِٞ  أ مَّ

نتمُۡ  وƅََٓ  ٤ عَبَدتُّمۡ 
َ
ٰ  أ ٓ عَ عۡ  بدُِونَ مَا

َ
بدين    . ]۵- ٣الکافرون: [ ﴾٥بدُُ أ

 تصريح نموده است. نكته

 حكمت ارسال پيامبران. -4

 ها، پيامبري فرستاده شده است. ي ملت به سوي همه -5

 دين تمامي انبيا، يكي بوده است. -6
بدون كفر  ،كه عبادت و توحيد واقعي است ي مهم اين مساله -7

اين د. چنانكه ياب تحقق نمييا معبودان باطل طاغوت ورزيدن به 
 فُرۡ فَمَن يكَۡ ﴿ :بيان شده است بقرهي  سوره 256ي  در آيهمطلب 

 ِ ٰ ٱب ِ  مِنۢ غُوتِ وَيؤُۡ لطَّ ِ فَقَدِ ٱب َّĬتَمۡ سۡ ٱ ِ ِ عُرۡ لۡ ٱسَكَ ب ۡ ٱوَة  . ]٢۵۶: ةالبقر[ ﴾قَٰ وُثۡ ل

ورزد و به االله بكفر  )معبودان باطل (=ين كسي كه به طاغوت بنابرا«
  .»چنگ زده است )و ناگسستنيِ ايمان(ايمان بياورد، به دستاويز محكم 

                                                           
 .٣٠؛ و صحیح مسلم، ش: ٢٨٥٦صحیح بخاری، ش:  )١(
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يعني گيرد؛  ي معبودان باطل را دربرمي و همهعام است  ،طاغوت - 8
پرستش  كه غير از االلهشود  گفته ميهركس و هر چيزي طاغوت به 

 .گردد

نزد گذشتگان در  انعام ي سوره 153تا  151ت آياي  اهميت ويژه -9
بيان شده كه نهي از ي مهم  ده مساله ،اين سه آيهاين امت؛ در  نيك
 .، در رأس آنهاستشرك

ي مهم تصريح  نكتهجده هبه ي اسراء كه در آنها  آيات محكم سوره  -10
 سان كه االله متعال در ابتداي اين آيات فرموده است: شده است؛ بدين

ٰ ٱمَعَ  عَلۡ ƅَّ تَۡ ﴿ ِ إلَِ َّĬ ۡمُومٗ عُدَ مَذۡ هًا ءَاخَرَ فَتَق ۡ الإسراء: [ ﴾٢٢ ذُوƅٗ ا مَّ
هيچ معبود ديگري را شريك االله قرار مده كه نكوهيده و خوار « . ]٢٢

وƅََ ﴿ و باز در پايان همين آيات تأكيد فرموده است: .»خواهي شد
ٰ ٱمَعَ  عَلۡ تَۡ  ِ إلَِ َّĬ ۡدۡ فِ جَهَنَّمَ مَلوُمٗ  قَٰ هًا ءَاخَرَ فَتُل الإسراء: [ ﴾حُورًاا مَّ
دور از  و هيچ معبودي را شريك االله قرار مده كه نكوهيده و به« . ]٣٩

اهميت در همين آيه،  االله .»رحمت الهي در دوزخ خواهي افتاد
ٰ ﴿ :فرمايد كند و مي اين نكات را به ما يادآوري مي ٓ ذَ ا وۡ  لكَِ مِمَّ

َ
 حَٰٓ أ

هايي  اين احكام از حكمت« . ]٣٩الإسراء: [ ﴾مَةِ كۡ لِۡ ٱكَ مِنَ كَ رَبُّ إلَِۡ 
 .»سوي تو وحي نموده است است كه پروردگارت به

با  شود، ناميده ميي حقوق دهگانه  كه آيهنيز سوره نساء  36ي  آيه  -11
ْ عۡ ٱوَ ﴿ :گردد كه ميآغاز   االله ي فرمودهاين  َ وƅََ تشُِۡ ٱبُدُوا َّĬ ْكُوا

و االله را پرستش كنيد و چيزي را با او « . ]٣۶النساء: [ ﴾ا ٔٗ شَيۡ  ۦبهِِ 
  .»شريك نگردانيد

 هنگام وفاتش. در ص آگاهي از وصيت رسول االله  -12
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 بر بندگانش. شناخت حق االله  -13
 .، در صورتي كه حق االله را ادا كنندشناخت حق بندگان بر االله  -14
 )1(از اين مساله اطلاع نداشتند. ص بيشتر اصحاب پيامبر  -15
 هاي شرعي. اي از مصلحت ، به خاطر پارهجواز كتمان علم  -16
 گرداند. مسلمان به آنچه كه خوشحالش ميدادن بشارت  استحباب  -17
االله، دست از  ي گستردههاي  رحمت ا تكيه برترس از اينكه مردم ب  -18

 عمل بردارند.
 سوالي را ندانست، بگويد: واالله اعلم. پاسخهرگاه كسي   -19
اي  يا نكته طلبم آموزشافراد براي از  جواز اختصاص دادن برخي  -20

 .علمي به آنان
شدند و پشت سر خود  سوار الاغ مي ؛ چنانكهص االله تواضع رسول  -21

 كردند. نيز كسي را سوار مي
 )2(پشت سر خود بر حيواني. ،جواز سوار كردن كسي  -22
 .معاذ بن جبلو مقام منزلت   -23
  ي توحيد. اهميت والاي مساله  -24

***  
  

                                                           
دانستند که  بیشتر صحابه نمیدر شرح استاد عبدالرحمن بن حسن آل الشیخ آمده است:  )١(
که  ؛ چرا"د، عذاب نکندورز ست که کسی را که به او شرک نمی حق بندگان بر الله، این ا"

رود که بر این مژده، تکیه  این مژده را به مردم مرسان؛ زیرا بیم آن می«فرمود:  به معاذ صپیامبر
این مژده را تا واپسین لحظات حیاتش مخفی نگه داشت  لذا معاذ». کنند و عمل را ترک نمایند

  این نکته را نمی دانستند. #سان بسیاری از صحابه و بدین
  های این کتاب آمده است: در صورتی که حیوان، توانش را داشته باشد. در برخی نسخه )٢(
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ت توحيد و اينكه ساير گناهان را نابود : فضيل)2(باب 
  گرداند مي

ْ وَلمَۡ ٱ﴿: فرمايد مي االله ِينَ ءَامَنُوا ٰ بسُِوٓ يلَۡ  لَّ ْ إيِمَ وْلَٰٓ نهَُم بظُِلۡ ا
ُ
 ٱئكَِ لهَُمُ مٍ أ

َ
نُ مۡ لۡ

هۡ  امنيت، از آنِ كساني است كه ايمان آوردند و « . ]٨٢الأنعام: [ ﴾٨٢تَدُونَ وهَُم مُّ
  .»انديافتهك نياميختند؛ آنان هدايتايمانشان را به شر

« فرمود: صاالله  رسول گويد: ميعباده بن صامت 
א،א،א

،،אא،
אא1(]مسلم بخاري و[روايت  .»א(  

هركس، گواهي دهد كه معبود راستيني جز االله وجود ندارد و « ترجمه:
ي  و فرستاده ي اوست و شهادت دهد كه عيسي، بنده محمد، بنده و فرستاده

باشد، و گواهي  ي اوست كه به مريم القا كرد و نيز مخلوق او مي االله، و كلمه
دهد كه بهشت و دوزخ، هر دو حق است، هر عملي كه داشته باشد، 

  ».كند (سرانجام،) االله متعال، او را وارد بهشت مي
אא«فرمود:  ص االله گويد: رسول مي عتبان

Wא2(]مسلم بخاري و[روايت . »א(  
الااالله بگويد، بر  خاطر خشنودي او لااله همانا االله، كسي را كه به« ترجمه:

  ».آتش دوزخ حرام كرده است

                                                           
 .٢٨؛ و صحیح مسلم، ش:٣٤٣٥صحیح بخاری، ش: )١(
  .٣٣؛ و صحیح مسلم، ش:۴٢۵صحیح بخاری، ش:   )٢(
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W« فرمود: ص رسول االلهگويد:  مي ابوسعيد خدري
W،W،

 W ،     א،    W ،א
א אא   ، א א ،  

       אحبان و  [روايت ابن ».א
  )1(حاكم؛ حاكم، اين حديث را صحيح دانسته است.]

به من  گارا!: پروردعرض كردموسي «فرمود:  صاالله  رسول ترجمه:
 لا إله إلا الله چيزي بياموز كه تو را با آن ياد كنم و بخوانم. فرمود: بگو:

؛ از تو چيزي گويند ي بندگانت مي را همه اين !موسي گفت: پروردگارا
هاي هفتگانه با  اگر آسمان !فرمود: اي موسي ي من باشد. خواهم كه ويژه مي

هاي هفتگانه در  و زمين -خودمغير از  -ي كه در آنها هستندتمام موجودات
از  لا إله إلا اللهديگر،  اي پلهدر  لا إله إلا اللهو ترازو نهاده شوند  ي پلهيك 
  ».بودخواهد  تر و برتر سنگينآنها  ي همه

Wא« شنيدم كه فرمود: ص گويد: از رسول االله مي انس
א،אא،
،א .«[.ترمذي، روايت كرده و آن را حسن دانسته است])2(  

فرمايد: اي فرزند آدم!  االله متعال مي... «فرمود:  صاالله  رسول ترجمه:
گناه  پريِ زمين  ني كه بهمن ملاقات كدر حالي به سوي من بيايي و با اگر 
كس را شريكم نساخته باشي، من با همين  ، ولي هيچ چيز و هيچاي كرده

  ».اندازه مغفرت و آمرزش، نزدت خواهم آمد

                                                           
 .)٥٢٨/ ١( ، المستدرك علی الصحیحین ؛٦١٨٥ ، ش:صحیح ابن حبان )١(
  .٢٨٠۵، ش: /؛ صحیح الترمذی، آلبانی١٢٧، ش: ةالصحیح ةلالسلس؛ ٤٣٣٨صحیح الجامع، ش:  )٢(
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  آنچه در اين باب بيان شد: ي خلاصه
  كران االله. فضل و بخشش بي -1
 .متعال نزد االلهدر پاداش بزرگ توحيد  -2
 .استي گناهان  كفاره ،توحيد -3
در اين آيه، به  "ظلم"ي  و اينكه واژه ي انعام سوره 82ي  يهتفسير آ -4

 معناي شرك است.
 ، قابل تأملند.اند موردي كه در حديث عباده ذكر شده پنج -5
و ديگر احاديث اين باب،  حديث عباده و حديث عتبان بندي با جمع -6

 و موضع نادرست يابيم و به اشتباه را درمي لا إله إلا الله مفهوم
 بريم. ان پي ميخوردگ فريب

اش، اين است كه آن را با  از گوينده لا إله إلا اللهپذيرش  شرط -7
 اخلاص و براي خشنودي االله بگويد.

به آنان يادآوري  لا إله إلا اللهفضيلت  داشتند كه نيازنيز حتي پيامبران  -8
 .شود

ولي با اين  ؛استو برتر تر  ي موجودات سنگين از همه لا إله إلا الله -9
 سنگين نخواهد بود. ي برخي از گويندگانشترازوحال 

 باشد. نيز همانند آسمان داراي هفت طبقه مي زمين  -10
 ي آسمان و زمين، سكونت دارند. موجوداتي در هفت طبقه  -11
اهل تعطيل يا كساني برخلاف  متعال؛ اثبات معني حقيقي صفات االله  -12

 هستند. كه منكر صفات االله
همانا االله، «فرمود:  االله آمده است كه رسول در حديث عتبان  -13

بگويد، بر آتش دوزخ  لا إله إلا اللهخاطر خشنودي او  كسي را كه به
يث دبه مفهوم ح يث انسدح شناخت با». حرام كرده است
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تبانع كنار  ردخشنودي االله متعال يابيم كه  بريم و درمي پي مي
 كافي نيست.تنهايي  به  لا إله إلا اللهزبانيِ گفتنِن شرك است و دنها

عنوان  ، هر دو در كنار هم بهإاين مساله كه عيسي و محمد   -14
 است. تأمل، قابل اند ذكر شدهبندگان االله و پيامبران او 

ي   ي كلمه ويژگي خاصي دارد؛ اينكه پيدايش او نتيجه عيسي  -15
االله متعال است كه به مريم القا كرد و با فرمان پديد آي، او را پديد 

 آورد.
 باشد. مي ي االله ، يعني مخلوق و آفريدهوح االلهعيسي، ر  -16
 فضيلت ايمان به بهشت و دوزخ.  -17
وارد  ، سرانجامهر عملي كه داشته باشد لا إله إلا اللهي  گوينده  -18

 بهشت خواهد شد.
 .يا دو پله دارد، دو كفه ترازو  -19
  عال است.تيكي از صفات االله م »وجه«  -20

***  

  د بهشت خواهد شدبدون حساب وار راستين: موحد )3(باب 
ٰ إنَِّ إبِۡ ﴿ فرمايد: مي االله ةٗ رَ مَّ

ُ
ِ حَنيِفٗ قَانتِٗ  هيِمَ كَنَ أ َّ ِĬّ يكَُ مِنَ  ا وَلمَۡ ا

ۡ ٱ گمان ابراهيم، خود يك امت فرمانبردار براي  بي« . ]١٢٠النحل: [ ﴾١٢٠كيَِ مُشِۡ ل
  .»گرا) بود؛ و از مشركان نبود االله و (نيز) حنيف (و حق

ِينَ هُم برَِبهِِّمۡ ٱوَ ﴿ مايد:فر ميهمچنين   . ]۵٩المؤمنون: [ ﴾٥٩كُونَ ƅَ يشُِۡ  لَّ

  .»ورزند و آنان كه به پروردگارشان شرك نمي«
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جبير بودم كه گفت: چه نزد سعيد بن  گويد:حصين بن عبدالرحمن 
اي را كه ديشب سقوط كرد ديده است؟ گفتم: من  ستاره پاره كسي از شما

اي زهرآگين به من نيش  بلكه حشره ؛حال اداي نماز نبودمام. البته من در  ديده
اين كار : چرا پرسيد )1(گاه چه كردي؟ گفتم: رقيه خواندم. زده بود. گفت: آن

: چه سوال كردخاطر حديثي كه از شعبي شنيده بودم.  ه؟ گفتم: برا كردي
 ص هللا [رسولكرد كه  : او از بريده بن حصيب نقل ميپاسخ دادمحديثي؟ 

در چشم زخم و در  :خواندن جايز نيست مگر در دو موردرقيه «ود]: فرم
سعيد گفت: كار خوبي است كه انسان چيزي را كه  )2(.»گزندگانگزيدن 

داريم كه  $عباس ولي ما روايتي از ابن ؛، بدون كم و كاست بيان كنددهشني
A :فرموده است صرسول االله  א  ،א  

א،אאאא
אאW،א
אאאאאאאא

   א    ،  W
א K@ א   א  ،   

 א  W  ،א    אא
ص א ،א  א א  W 

א     א   Wص א
A؟  א  @ W A ،  א 

،،K@

                                                           
  منظور از رُقْیه، خواندن دعای شرعی و دم کردن بر بدن است. )١(
صورت مرفوع؛ و نیز روایت احمد و ابوداود  ماجه از بریده بن حصیب اسلمی به روایت احمد و ابن )٢(

  ل احمد، ثقه هستند.ترمذی از عمران بن حصین به صورت مرفوع؛ هیثمی گوید: رجا
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W،אאWAK@W
WאאA@. ]1(]عليه متفق(  

ها به من نشان  امت«فرمود:  ص االله گويد: رسول مي $عباس ابن ترجمه:
تر از ده نفر با او بودند و پيامبري مشاهده  داده شدند؛ پيامبري ديدم كه كم

كس با او  كردم كه يك يا دو نفر همراهش بودند و پيامبري ديدم كه هيچ
يد. گمان كردم كه امت من كه گروه بزرگي به من عرضه گرد نبود تا اين

ها، موسي و قومش هستند؛ به افق نگاه كن. نگاه  هستند. به من گفته شد: اين
كردم و جمعيت انبوهي ديدم. به من گفته شد: افق ديگر را بنگر. آن سوي 

مت توست كه افق نيز جمعيت انبوهي مشاهده كردم؛ به من گفتند: اين، ا
سپس ». شوند و عذاب، وارد بهشت مي ها بدون حسابهفتاد هزار نفر از آن

ي كساني كه  گاه مردم درباره اش رفت. آن برخاست و به خانه ص االله رسول
شوند، به بحث و گفتگو پرداختند.  بدون حساب و عذاب وارد بهشت مي

باشند. و برخي ديگر  ص االله گفتند: شايد آنها، اصحاب رسول برخي مي
اند و  كه در دوران اسلام متولد شده ها، كساني باشندشايد آنگفتند:  مي
اش بيرون آمد و  از خانه ص االله اند. رسول گاه به االله شرك نورزيده هيچ

لذا موضوع بگومگوي خود » مگو داريد؟ي چه موضوعي، بگو درباره«پرسيد: 
و  مد"آنها، كساني هستند كه «. فرمود: در ميان گذاشتند ص خدا را با رسول

نمايند، فال  ) نميو افسون و درخواست تعويذ (دم خوانند ينم "افسون
برخاست  عكاشه بن محصن». كنند گيرند و بر پروردگارشان توكل مي نمي

ها تو، جزو آن«فرمود:  و گفت: از االله بخواهيد كه من، جزو آنها باشم. پيامبر
                                                           

 /. گفتنی است که این، لفظ مسلم٢٢٠؛ و صحیح مسلم، ش: ٥٧٠٥صحیح بخاری، ش:  )١(
آمده » لایکتوون«نیامده و به جای آن، » لایرقون«نقل کرده،  /باشد؛ چون در روایتی که بخاری می

  متن، شاذ است. لفظ مسلم، از لحاظ سند و». خواهند که آنها را داغ کند از کسی نمی«است؛ یعنی: 
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ها از خدا بخواهيد كه من نيز جزو آن«گفت :  مردي ديگر برخاست و». هستي
  ».عكاشه در اين زمينه بر تو پيشي گرفت«فرمود:  ».باشم

  آنچه در اين باب بيان شد: ي خلاصه
  توحيد.ي  زمينهتفاوت درجات مردم در  شناخت مراتب يا -1
 .تحقق بخشيدن به اصل توحيد مفهوم راستين توحيد يا چگونگي -2
را از آن جهت كه مشرك نبود، ستود و فرمود:  ابراهيم االله متعال، -3

ۡ ٱكُ مِنَ يَ  وَلمَۡ ﴿  .»از مشركان نبود« :يعني . ]١٢٠النحل: [ ﴾كيَِ مُشِۡ ل

ِينَ ٱوَ ﴿االله متعال در وصف مومنان و دوستان خويش فرموده است:  -4 لَّ
و آنان كه به پروردگارشان « . ]۵٩المؤمنون: [ ﴾٥٩كُونَ ƅَ يشُِۡ  هُم برَِبهِّمِۡ 
  .»ورزند شرك نمي

يا از  توحيد حقيقي هاي نشانهاز و نيز داغ نكردن،  ؛ترك دم و افسون -5
 هاي تحقق بخشيدن به توحيد است. راه

 .ستها اين ويژگي جامعتوكل است كه  -6
كه دانستند بدون عمل  ص اصحاب پيامبر ژرف و دقيقدرك  -7

 توان به اين مقام رسيد. نمي
ها  به كارهاي نيك و رسيدن به خوبي اشتياق فراواني #اصحاب -8

 .داشتند
و هم از نظر تعداد و كميت هم از نظر  ،يگرانفضيلت اين امت بر د -9

 .يت و وضعيت ايمانيكيف
 .فضيلت پيروان موسي  -10
 نشان داده شدند. ص رسول االله هها ب ساير امت  -11
 شود. با پيامبرش حشر ميو هر امتي جداگانه   -12
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 .اند را پذيرفته ‡اندك بودن كساني كه دعوت پيامبران  -13
 شوند. مي ته است، تنها حشرفپيامبراني كه كسي دعوتشان را نپذير  -14
نبايد مغرور  ،و فراوانياز كثرت آورد اين آگاهي، اين است كه  ره  -15

 .شد و از قلت و اندك بودن نيز نبايد نااميد گرديد
 براي چشم زخم و گزيدگي.يا دعاي شرعي  جواز رقيه خواندن  -16
آنجا كه سعيد فرمود:  ؛گذشتگان نيكو درك دقيق و ژرف فهم   -17

است كه انسان چيزي را كه شنيده، بدون كم و كاست كار خوبي «
؛ يعني دريافت كه اين دو حديث (= حديث بريده بن »بيان كند

 د.نعباس) تعارضي با هم ندار حصيب و حديث ابن
 ،نداشتچيزي كه به مورد يا  بيگذشتگان نيك امت، هرگز كسي را   -18

 كردند. تعريف نميمدح و 
، »، جزو آنها هستيتو«رمود: ف به عكاشه صاينكه رسول االله   -19

 )1(نبوت ايشان است. هاي نشانهيكي از 
 .منزلت عكاشه بن محصن مقام و  -20
 )2(.آميز سخنان كنايهكنايه يا واز استفاده از ج  -21
  .ص نيكوي رسول االلهسترگ و اخلاق   -22

***  
  

                                                           
 های مبارزه با مرتدان به شهادت رسید. در یکي از جنگ چنانکه عکاشه )١(
عکاشه در «ی چنین مقامی نیستی، فرمود:  یعنی به جای اینکه آشکارا به آن مرد بگوید که تو شایسته )٢(

توان به جای ردّ  میآمیز در اینجا این است که  لذا منظور از سخنان کنایه». این زمینه بر تو پیشی گرفت
هایی استفاده کرد که  از واژه  -به شرطی که حقّ کسی ضایع نشود - صریحِ یک درخواست یا یک موضوع،

  اسباب ناراحتیِ طرف مقابل را فراهم نسازد.
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  از شرك ترس: )4(باب 
َ ƅَ يَغۡ ٱإنَِّ ﴿ فرمايد: يم االله َّĬ َُۡن يش

َ
ٰ وَيغَۡ  ۦبهِِ  كَ فرُِ أ لكَِ لمَِن فرُِ مَا دُونَ ذَ

 ٓ آمرزد و جز  همانا االله اين را كه به او شرك ورزند، نمي« . ]۴٨النساء: [ ﴾ءُ يشََا
  N»بخشد شرك را براي هر كه بخواهد مي

 :كه در كلام االله چنين نقل شده است ؛همچنين دعاي ابراهيم 
ن نَّعۡ نُبۡ جۡ ٱوَ ﴿

َ
 ٱبُدَ نِ وَبَنَِّ أ

َ
و من و فرزندانم را از «. ]٣۵ابراهیم: [ ﴾نَامَ صۡ لۡ

  .»ها دور بدار پرستش بت
א« :ه استفرمود ص رسول االله     

آن براي شما مي بيش«؛ يعني: »א ترسم، شرك  ترين چيزي كه از بابت
 ».ريا«يست؟ فرمود: خدا! شرك اصغر چ پرسيدند: اي رسول». اصغر است

  )1(روايت احمد، طبراني و بيهقي][
«فرمود:  ص رسول االله گويد: مي ابن مسعود

א  א א .« [روايت بخاري])هركس در حالي بميرد كه «يعني:  )2
  ».شود مي، وارد دوزخ - باشدو به االله شرك ورزيده  - به فرياد خواندهرا غيراالله 

א«فرمود:  ص رسول االلهگويد:  مي جابر
אא .«[روايت مسلم])هركس االله «يعني:  )3

وارد  ،ه باشدكسي يا چيزي را شريكش نساختكند كه را در حالي ملاقات 

                                                           
  .٩٥١، ش: ةالصحیح ةالسلسل صحیح است؛ )١(
  .٤٤٩٧صحیح بخاری، ش: )٢(
  .٩٣صحیح مسلم، ش: )٣(
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با او شريك كسي يا چيزي را كه  بميرددر حالي  هركهو شود  ميبهشت 
  N»گردد ميگرفته است، وارد دوزخ 

  آنچه در اين باب بيان شد: ي خلاصه
  ترس و هراس از شرك. -1
 نوعي شرك است. خودنمايي،ريا و   -2
 شرك اصغر است. نوعاز  ،ريا  -3
سته و نيكوكار را هاي شاي ترين خطري است كه انسان ريا، بزرگ -4

 .كند تهديد مي
 )1(.][به انسان بهشت و دوزخ نزديك بودن -5
 اند. جا ذكر شده در يك حديث، بهشت و دوزخ، با هم و يك -6
، استكند كه شرك نورزيده را در حالي ملاقات  كه االله كسي -7

شرك ورزيده باشد، وارد دوزخ كه  آنو شود  ميوارد بهشت 
 ن انسان روي زمين باشد.گزارتري گرچه عبادتا گردد؛ مي

خواست كه او و  اهللاز  ؛اينكه ابراهيم ي بزرگ سألهم -8
 دارد. دور نگه ها پرستش بتاز فرزندانش را 

 ؛كه به شرك مبتلا بودنداز حال اكثر مردم  ؛ابراهيمعبرت گرفتن  - 9
ضۡ ﴿ :عرض كردچنانكه 

َ
[ابراهیم:  ﴾لَّاسِ ٱا مِّنَ نَ كَثيِٗ للَۡ ربَِّ إنَِّهُنَّ أ

 .»اند ها سبب گمراهي بسياري از مردم شده ! بترمپروردگااي « . ]٣۶
  نيز  /بيان شده است؛ بخاريلا إله إلا اللهمفهوم ، در اين باب  -10

  

                                                           
فرموده است:  صالله ای جز مرگ وجود ندارد. رسول بهشت یا دوزخ، فاصلهیعنی میان انسان و  )١(

حدِكُم مِنْ شِراكِ غَعْلهِِ واجَّارُ مِثْلُ ذلكَِ «
َ
بهشت و دوزخ، به هر یک از «؛ یعنی: »الَجنَّةُ أقَربُ إلى أ

  ]مسعود نقل از ابن به ۶۴٨٨[روایت بخاری، ش: ». ترند شما از بند کفش او نزدیک
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 ي حديث مذكور، همين را گفته است. درباره
 باشد.دور  و بهسالم  ،كه از شرك كسي منزلت و مقام  -11

***  

  : دعوت به شهادت لا إله إلا االله)5(باب 
ِ هَٰ  قلُۡ ﴿ :فرمايد مي االله دۡ  سَبيِلِٓ  ۦذِه

َ
ْ إǓَِ عُوٓ أ ِۚ ٱا َّĬ  ٰ َȇَ  ۠ ناَ

َ
وَمَنِ  بصَِيَةٍ أ

ٓ ٱنَ حَٰ وسَُبۡ  تَّبعََنِۖ ٱ ِ وَمَا َّĬ  ۠ ناَ
َ
ۡ ٱمِنَ  أ بگو: اين راه « .]١٠٨یوسف: [ ﴾١٠٨كيَِ مُشِۡ ل

االله،خوانم؛ و  مي فرا االلهسوي  با بصيرت و آگاهي به ،پيروانم من است كه همراه 
  .»مشركان نيستم جزومن  پاك و منزه است. و

א$ אصא؛ א  
WAW،א

WאFא، Eאא
     א  א א  
    א א   
א א א ،   א

؛אא@K[بخاري و مسلم])1(  
را  هنگامي كه معاذ ص االله گويد: رسول مي $عباس ابن ترجمه:

روي كه اهل  تو نزد كساني مي«(براي دعوت، به يمن) فرستاد، به او فرمود: 
و در روايتي ديگر: به اقرار به وحدانيت  -إلااالله لاإله كتابند؛ آنان را به گفتن

را گفتند، به آنها خبر بده كه االله در إلااالله  لاإلهدعوت كن و چون  -االله
است؛ اگر پذيرفتند، به آنها اعلام كن  روز، پنج نماز بر آنان فرض كرده شبانه

                                                           
  .؛ به نقل از معاذ١٩)؛ و صحیح مسلم، ش: ١٤٥٨، ١٣٩٥ح بخاری، در چندین مورد، از جمله: (صحی )١(
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كه االله زكات را در اموالشان بر آنان فرض نموده كه از ثروتمندان ايشان 
شود. اگر اين فرمان را پذيرفتند، از گرفتن  گرفته شده، به فقيرانشان داده مي

ها (به عنوان زكات) بپرهيز و از دعاي مظلوم بترس؛ زيرا هيچ  اموال قيمتيِ آن
@».، ميان االله و دعاي مظلوم وجود نداردحجابي @

 א صW  WA
 א   א   א אא ، א 

@   א  ،א א  ، 
א  صW   א Aא א  

،א@،؟
 ،      W אא A א

   א  א     
אK،אאאא

א@K [بخاري و مسلم])1(  
 "خيبر"روز  صاالله گويد: رسول مي سهل بن سعد ساعدي ترجمه:

فردا اين پرچم را به دست مردي خواهم داد كه االله، فتح و پيروزي را «فرمود: 
به دست او رقم خواهد زد؛ او، االله و پيامبرش را دوست دارد و االله و پيامبرش 

در حالي سپري كردند كه به يكديگر  مردم، شب را». نيز او را دوست دارند
يك از آنها پرچم را دريافت خواهد كرد. صبح كه شد، مردم  گفتند: كدام مي

رفتند و هر يك از آنها آرزو داشت كه پرچم به او واگذار  ص االله نزد رسول
خدا!  گفتند: اي رسول» طالب كجاست؟ علي بن ابي«فرمود:  ص شود. پيامبر

     را آوردند.  علي». دنبالش بفرستيد«ود: كند. فرم چشمش درد مي
بلافاصله  از آب دهان خويش به چشمان علي ماليد و علي ص االله رسول

                                                           
 .٢٤٠٦) و صحیح مسلم، ش: ٤٢١٠، ٢٩٤٢صحیح بخاری در چند مورد، از جمله: ( )١(
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پرچم را به او  ص گاه پيامبر بهبود يافت؛ گويا هيچ دردي نداشته است. آن
پرسيد: آيا با آنان بجنگم تا آنكه مانند ما مسلمان شوند؟ فرمود:  داد. علي

گاه آنان را به  ي آنان برسي؛ آن ، به سوي آنها برو تا به منطقهبدون عجله«
سوي اسلام فرابخوان و آنان را از حقوق االله متعال كه در دين بر آنها واجب 

ي تو هدايت  وسيله شود، آگاه كن. به االله سوگند كه اگر االله، يك نفر را به مي
  ».مو بهتر است نمايد، براي تو از شتران سرخ

  آنچه در اين باب بيان شد: ي خلاصه
پيروي  صراه كساني است كه از رسول االله ،سوي االلهه دعوت ب -1

  .كنند مي
زيرا  ؛االله بايد اخلاص داشت به سويتأكيد به اينكه در دعوت  -2

خويشتن  سويبه در واقع سوي االله، ه به نام دعوت ب بسا دعوتگر چه
 )1(.خواند فرا مي

لم و دانش كافي] از و آگاهي [يا برخورداري از عبصيرت  -3
 )2(ها و امور مهم دعوت است. ضرورت

تنزيه االله متعال، يعني پاك  ،توحيدها و دلايلِ خوبيِ  يافت يكي از ره  -4
 باشد. ي ميهر گونه عيب و نقصدانستن او از 

اش نسبت دادن عيب و نقص به االله  نتيجهست كه ا اين ،زشتي شرك -5
 )3(.باشد ميمتعال 

  مسلمان از  كردنِ دور هاي توحيد، ها و خوبي فتيا رهترين  از مهم و - 6
  

                                                           
 خواهد هوادارانی پیدا کند. یعنی هدفش از دعوت، خودنمایی است یا می )١(
 ای برای دعوت نیست. فرد شایسته - رفتار باشد گزار و نیک عبادت هرچند - که دانش کافی ندارد آن )٢(
 در صورتی که الله متعال دارای کمال مطلق است و از هر عیب و نقصی، پاک و مبرّاست. )٣(
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 )1(هرچند كه شرك نورزد.جزو مشركان قرار نگيرد؛  تاباشد  مشركان مي
 الهي است. ي هتوحيد، نخستين فريض -7
، بايد به -پيش از فراخواندن به سوي نمازحتي  -قبل از هر چيز -8

 )2(توحيد دعوت داد.
 نيت االله يا محقق ساختن توحيد است.حدا، اقرار به ولا إله إلا اللهمفهوم  - 9

كه  دانند؛ و آنان را نمي لا إله إلا اللهبسا اهل كتاب مفهوم  چه  -10
 )3(كنند. دانند، بدان عمل نمي مي

اي يا به  يادآوري اين نكته كه تعليم يا آموزش دادن، بايد مرحله  -11
 )4(صورت تدريجي باشد.

تر و  كارهاي مهم بندي در كارها، بدين صورت كه ابتدا به اولويت  -12
 تري دارند. سپس به كارهايي بپردازيم كه اولويت كم

 )5(.زكاتچگونگي مصرف   -13

                                                           
ها و بلکه از  یافت باشد؛ همین بس که این امر، یکی از ره این، بیانگر اهمیت تبری جستن از مشرکان می )١(

  توحید است.های تحقق  ضرورت
  یعنی در جریان دعوت، فراخواندن به سوی توحید، بر دعوت دادن به سوی سایر فرایض، اولویت دارد. )٢(
کردند، نیازی به فرا خواندن آنان به گفتن این کلمه  دانستند و بدان عمل می را می لا إله إلا اللهزیرا اگر  )٣(

بسا یک عالِم نیز فهم دقیقی از مفهوم این کلمه  چهبدین نکته اشاره دارد که  /نبود. ضمن اینکه مؤلف
  نداشته باشد؛ همانند اهل کتاب که در حدّ خود، اهل علم بودند.

را به اهل کتاب آموزش دهد؛  لا إله إلا اللهیادآوری فرمود که ابتدا  به معاذ صالله چنانکه رسول )٤(
  گاه زکات و دیگر احکام شرعی را. سپس نماز و آن

؛ -ی توبه آمده است سوره ٦٠ی  که در آیه -مصرف زکات ی گانه ای است به یکی از موارد هشت هاشار )٥(
شود و نباید به  سان که زکات، از ثروتمندان هر منطقه گرفته شده، به فقیران همان منطقه داده می بدین

شرایط خاص که به  سرزمین دیگری منتقل گردد؛ مگر آنکه در آن سرزمین، فقیری وجود نداشته باشد یا در
  دید حاکم شرع بستگی دارد. صلاح
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 )1(كند. برطرفشاگردش را  ي هاستاد بايد شبه  -14
 نهي از گرفتن اموال قيمتيِ مردم به عنوان زكات.  -15
 مظلوم. دعايكردن از  پروا  -16
 هيچ حجابي، ميان االله و دعاي مظلوم وجود ندارد.  -17
ها و  ها، و نيز گرسنگي به سختي توان مييل اهميت توحيد از دلا  -18

طور بر اولياي  و همين سردار پيامبرانكه بر  كرد اشاره هايي بيماري
 )2(الهي عارض شد.ي  برجسته

دست كسي خواهم ه فردا پرچم را ب«فرمود:  ص اينكه رسول االله  -19
 )3(نبوت ايشان است.هاي  نشانهاز يكي  ،...»كه داد 

يكي ديگر نيز  صاالله رسولبا آب دهان  افتن چشمان عليشفا ي  -20
 نبوت ايشان است. هاي نشانهاز 

 .علي و منزلتفضيلت   -21
و ي فتح  دهژشب را در شاديِ م، كه صاالله فضيلت اصحاب رسول  -22

حالي سپري كردند و هر يك از آنها آرزو داشت كه در 
 پرچم را به دست او بدهند. صاالله رسول

كه به اميد دريافت پرچم، نزد  ر الهي؛ زيرا آنانتقديايمان به   -23
به  -كه حاضر شدند، پرچم را دريافت نكردند؛ اما آن صاالله رسول

 سعي نكرد، پرچم را دريافت نمود. -سبب بيماري، حضور نيافت و

                                                           
  تواند، در اختیار شاگردش بگذارد. یعنی هرگونه دانش یا اطلاعاتی که می )١(
و نیز در سایر مراحل  - ی خیبر هایی است که در غزوه ها و گرسنگی به سختی /ی مؤلف گویا اشاره )٢(

 وارد آمد. ص الله بر رسول -دعوت
فردا این پرچم را به دست مردی خواهم داد که الله، فتح و پیروزی را به «حدیث آمده است: زیرا در این  )٣(

  رقم زد. طالب طور هم شد و الله متعال، پیروزی را به دست علی بن ابی ؛ و همین»دست او رقم خواهد زد
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 - به علي -جا كه آموزش و يادآوري آداب مربوط به پيكار؛ آن   -24
 ».بدون عجله، به سوي آنها برو«فرمود: 

يعني پيش از آغاز نبرد، بايد  است؛آغاز نبرد  پيش از ،دعوت دادن  -25
 دشمن را به اسلام فراخواند.

دعوت تر  پيشكه  -همچون اهل خيبر -كسانيبه رهنمود شريعت،   -26
دعوت  و حتي با آنان پيكار شده است، باز هم به آنان رسيدهاسلام 

 داده شوند.
بده  خبرفرمود: به آنان  چنانكه ؛ت و دانش باشددعوت بايد با حكم  -27

 )1(است.واجب  آنهاي بر يكه چه چيزها
 شناخت حقوق االله در اسلام.  -28
 .يابددست او، فردي هدايت ه كه ب پاداش كسي  -29
  )2(.كند ميي كه صادر يسوگند ياد كردن بر فتوا جواز  -30

***  

  د و مفهوم لا إله إلا االله: تفسير توحي)6(باب 
وْلَٰٓ ﴿ :فرمايد مي االله

ُ
ِينَ يدَۡ ٱ ئكَِ أ ۡ ٱرَبّهِِمُ  تغَُونَ إǓَِٰ عُونَ يبَۡ لَّ هُمۡ ل يُّ

َ
 وسَِيلةََ أ

قۡ 
َ
 ﴾٥٧ا ذُورٗ إنَِّ عَذَابَ رَبّكَِ كَنَ مَۡ  ٓۥۚ وَيَخَافُونَ عَذَابهَُ  ۥتَهُ جُونَ رحََۡ رَبُ وَيَرۡ أ
اي  خوانند، خود جوياي وسيله كساني كه (مشركان) آنها را مي« . ]۵٧الإسراء: [

و  -تر باشد تا كدامينشان نزديك -رب و نزديكي به پروردگارشان هستندبراي تق

                                                           
 آری؛ حکمت در این است که ابتدا اسلام، معرفی گردد و سپس احکام اسلامی. )١(
ی تو  وسیله که اگر الله، یک نفر را به به الله سوگند«، خود سوگند یاد کرد که: صالله رسولرا زی )٢(

  ».مو بهتر است هدایت نماید، برای تو از شتران سرخ
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راستي كه عذاب پروردگارت  ترسند. به به رحمتش اميدوارند و از عذابش مي
  .»درخورِ پرهيز است

ۡ  ˯ذۡ ﴿ فرمايد: مي و ٰ قاَلَ إبِ بيِهِ وَقوَۡ رَ
َ
ٓ  ۦٓ مهِِ هيِمُ لِ ا تَعۡ  ءٞ إنَِّنِ برََا ِ  ٢٦بدُُونَ مّمَِّ ƅَّ إ

يِ فَطَرَنِ ٱ و زماني (را يادآوري كن) كه ابراهيم به پدر و « . ]٢٧- ٢۶الزخرف: [ ﴾لَّ
  N»پرستيد، بيزارم؛ جز ذاتي كه مرا آفريده است قومش گفت: همانا من از آنچه مي

َذُوٓ ٱ﴿ :فرمايد نين ميهمچ حۡ تَّ
َ
ْ أ رۡ  نَهُمۡ بَٰ وَرهُۡ  بَارهَُمۡ ا

َ
ِ ٱا مِّن دُونِ بَابٗ أ َّĬ﴾ 

  .»آنان، دانشمندان و راهبانشان را به جاي االله، به خدايي گرفتند« . ]٣١: بةلتوا[
ندَادٗ ٱلَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ ٱوَمِنَ ﴿ :فرمايد ميو نيز 

َ
ِ أ َّĬ ۡا يُبُِّونَهُم 

ِۖ ٱكَحُبِّ  َّĬ  َيِنَ ءَامَنوُٓ ٱو شَدُّ حُبّٗ لَّ
َ
ْ أ ِ ا َّ ِĬّ ز مردم معبوداني برخي ا« . ]١۵۶: ةالبقر[ ﴾ا

دارند؛ اما مؤمنان، االله را  گزينند كه آنها را همانند االله دوست مي غير از االله برمي
  N»بيشتر دوست دارند

א«فرموده است:  صاالله رسول
אא .«[روايت مسلم])1(  

، شود ميو به آنچه غير از او پرستش  الااالله بگويد لاإله هركس« ترجمه:
رسيدگي به و  باشد مي، جان و مالش مورد احترام و محفوظ دكفر ورز
  .»استمتعال با االله  اعمالش 

  آنچه در اين باب بيان شد: ي خلاصه
شرح توحيد و  ترين مسايل، يعني ترين و بزرگ در اين باب، مهم -1

 روشني بيان شده است. با آياتي واضح، بهالااالله  مفهوم لاإله
  ي الهي از سوي  بندگان شايستهإسراء، عبادت  ي هسور] 57[ ي هآي  -2

  

                                                           
  ٢٣صحیح مسلم، ش: )١(
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شرك مشركان را مردود اعلام كرده و بيان داشته كه اين عمل، 
 است.اكبر 

يني و كه اهل كتاب، رهبران ددارد  ي توبه بيان مي سوره ]31ي [ آيه -3
دستور  راهبان خود را به جاي االله به خدايي گرفتند؛ در صورتي كه

نها پيشوايان و گفتني است: آاالله را پرستش نمايند. فقط داشتند كه 
بلكه در  ،خواندند ميو آنها را ن كردند ميرا سجده نراهبان خود 

 )1(.كردند ميمعصيت از آنان پيروي 
اشاره  ؛سخن ابراهيم بهي زخرف]  سوره 27و 26آيات در و [ -4

پرستيد، بيزارم؛ جز ذاتي  همانا من از آنچه ميفرمود:  شده كه به كافران
معبود برحق را از معبودان  يگانهسان،  و بدين» كه مرا آفريده است

باطل، جدا و مستثنا كرد؛ يعني بيان داشت كه فقط آفريدگار خود 
يزاري جست و به عبارت ديگر: از معبودان باطل، ب[پرستد.  را مي
با اين برائت و  االله )2(ت نمود.]اظهار موالامعبود راستين، به نسبت 

طور كه  فرموده است؛ همانرا بيان » إلااالله لاإله«موالات، مفهوم 
 وجََعَلهََا كَمَِˬ﴿ :فرمايد مي ي زخرف] سوره 28ي  بلافاصله [در آيه

ابراهيم «: يعني . ]٢٨الزخرف: [ ﴾٢٨ جِعُونَ يرَۡ  لعََلَّهُمۡ  ۦفِ عَقِبهِِ  باَقيَِةٗ 
هاي پس از خويش قرار داد؛  ي توحيد را حقيقتي ماندگار در نسل كلمه

 .»اميد است (كه مشركان به سوي توحيد) بازگردند

                                                           
در اینجا به شرک در اطاعت، اشاره شده است؛ و اطاعت از غیرالله، در صورتی شرک است که در  )١(

 با الله و رسولش باشد، زیرا اطاعت از مخلوق در جهت نافرمانی از خالق، روا نیست.جهت مخالفت 
 توحید، شامل نفی و اثبات است: برائت از غیر الله و معبودان باطل؛ و اخلاص در عبادت برای الله )٢(

  بستگی به اوست. ی وابستگی و دل که نتیجه
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وَمَا هُم ﴿: گويد ميكفار  ي بارهبقره در ي هسور] 167[ ي هآي -5
رون ين، از دوزخ بو آنا«: يعني . ]١۶٧: ةلبقر[ ﴾لَّارِ ٱرجِِيَ مِنَ بخَِٰ 

برخي از مردم معبوداني غير از «تر بيان شده است:  پيش N»نخواهند آمد
؛ لذا چنين »دارند گزينند كه آنها را همانند االله دوست مي االله برمي

مسلمان شود كه آنها با اينكه االله را دوست دارند،  برداشت مي
بيش از  آيند؛ پس وضعيت كساني كه معبودان باطل را شمار نمي به

االله دارند، روشن است؛ چه رسد به آنان كه فقط معبودان باطل خود 
 را دوست دارند و االله را دوست ندارند!

 شود،  و به آنچه غير از او پرستش مي بگويد لا إله إلا الله هركس«  -6
، جان و مالش مورد احترام و دكفر ورز[يعني به معبودان باطل] 

اين  .»استمتعال با االله  مالش رسيدگي به اعو  باشد ميمحفوظ 
را  لا إله إلا اللهترين مواردي است كه مفهوم  بزرگيكي از ، حديث

 لاإله إلا الله دهد كه گفتنِ زبانيِ كند و نشان مي روشني بيان مي به
اش كافي نيست؛   تنهايي براي محفوظ بودن جان و مال گوينده به

م بداند و بدان اقرار معنايش را هدر كنار تلفظ زباني، حتي اگر 
جان و بلكه  ؛ديگر را عبادت نكنديا چيزي و جز االله، كسي  نمايد

به معبودان علاوه بر موارد مذكور، كه  محفوظ استزماني مال فرد 
جان و  ،كرديا درنگ شك باطل كفر ورزد و اگر در اين مورد 

ي بزرگ و مهمي! و چه بيانِ  چه مسأله )1(مالش محفوظ نيست.
  اي! كننده روشني! و چه حجت قاطع و تمام واضح و

                                                           
دانند؛ با این توضیح که بنا بر  ی توحید، منحصر می ن زبانی کلمهاین، ردّی بر کسانی است که ایمان را در گفت )١(

کند، محفوظ است  ی نساء، جان و مالِ فرد، تا زمانی که اظهار اسلام می سوره ٩٤ی  دلایل شرعی، از جمله: آیه
  تا اینکه چیزی بر خلافِ آن، ثابت شود یا عملی انجام دهد که او را سزاوار چنین مجازاتی بگرداند.
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و  ]آويزمهره [يا هرگونه بند و  : استفاده از دست)7(باب 
، از امور آندفع رفع بلا يا  ]حصول شفا و[براي امثال آن 

  آميز است شرك
لَۡ ﴿ :فرمايد االله متعال مي

َ
ٰ ٱخَلقََ  هُم مَّنۡ وَلئَنِ سَأ مَ ٰ لسَّ  ٱتِ وَ وَ

َ
 ضَ لَقَُولنَُّ رۡلۡ

ۚ ٱ ُ َّĬ  ۡفرََءَيۡ  قُل
َ
ا تدَۡ أ ِ إنِۡ ٱعُونَ مِن دُونِ تُم مَّ َّĬ  َِرَادَن

َ
ٍ هَلۡ ٱأ ُ بضُِّ َّĬ  َٰتُ شِفَٰ هُنَّ ك

 ِ هِ وۡ  ۦٓ ضُّ
َ
رَادَنِ برِحََۡ  أ

َ
ٰ هُنَّ مُمۡ  ةٍ هَلۡ أ ۖ ٱبَِ حَسۡ  قُلۡ  ۚۦ تهِِ تُ رحََۡ سِكَ ُ َّĬ  َۡعَلي ُ هِ يَتَوَكَّ

ۡ ٱ وُنَ ل و زمين را  ها و اگر از آنان بپرسي: چه كسي آسمان« . ]٣٨الزمر: [ ﴾٣٨مُتَوَكِّ
ي معبوداني كه جز  . بگو آيا درباره"االله"طور قطع خواهند گفت:  آفريده است، به

ايد كه اگر االله زياني براي من بخواهد، آيا آنها  پرستيد، هيچ انديشيده االله مي
يا اگر رحمت و بخشايشي براي توانند زيان و آسيب او را از من دور كنند  مي

  توانند رحمتش را از من باز دارند؟ بگو: االله، برايم كافي من بخواهد، آيا آنها مي
  .»كنند كنندگان تنها بر او توكل مي است و توكل

אאص 
WA؟@Wאא،WAא

א@K      روايـت احمـد بـا سـندي كـه]
@)1(اشكالي در آن نيست.] @

انگشتري در دست  صاالله رسولگويد:  مي عمران بن حصين ترجمه:
را  حلقهپاسخ داد: اين مرد آن  »چيست؟ -يبرا -اين«مردي ديد. پرسيد: 

فرمود:  صاالله رسولام.  قصد جلوگيري از ضعف جسمي، به دست كرده به

                                                           
؛ و حاکم در ١٤١١حبان در الموارد، ش:  ؛ ابن٣٥٣١، ش:سنن ابن ماجه؛ )٤/٤٤٥حمد (امسند امام  )١(

  اند و ذهبی نیز تأییدش کرده است. ) ، این حدیث را صحیح دانسته٤/٢١٦المستدرک (
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؛ اگر در حالي بميري كه اين افزايد آور؛ زيرا فقط بر ضعف تو ميرا در آن«
  ».اي، هرگز رستگار نخواهي شد را پوشيده

گويد:  مي روايت ديگري آورده است كه عقبه بن عامر /امام احمد
«فرمود:  صاالله رسول     א    

א«.)1( 
االله به گردن بياويزد،  )2("هتميم"كه  كسي«فرمود:  صاالله رسول ترجمه:
ه خود بياويزد، االله ب )3("ودعه"كه  و آن گرداندافرجام نرا  اش متعال خواسته

  ».گيردبمتعال آرامش را از او 
«.)4(«در روايت ديگري آمده است: و   

بياويزد،  -ي از زخم چشميا جلوگيربراي شفا  -يا هرهمهركه « ترجمه:
  ».تشرك ورزيده اس

ديد را مردي  - بن يمان - روايت كرده است كه حذيفه /حاتم ابن ابي
پاره آن را  در دستش بسته بود؛ حذيفه )5("نخي"براي دفع تب و بيماري، كه 

                                                           
)؛ روایت ابویعلي؛ حاکم این حدیث را روایت نموده و آن را صحیح دانسته و ٤/١٥٤مسند احمد ( )١(

  نیز تأییدش کرده است. ذهبی
آویختند و اعتقاد داشتند که دفع بلا  بندهایی بود که به خود می ها یا گردن منذری گوید: تمیمه، مهره )٢(

  کند! می
آویختند. تمیمه و  مانندی که برای جلوگیری از چشم زخم به خود می های سفید و صدف وَدَعه، مُهره )٣(

ها و  ، استخوان، نوشته-مانند تیربند - بندها، بازوبندها ی از قبیل: دستها و چیزهای ودعه، شامل تمام مُهره
بندند و  شود که برای حصول شِفا یا دفع بلا یا با چنین اعتقاداتی به خود یا فرزندانشان می دیگر آویزهایی می
  آمیز است. جزو اعمال شرک

قَ...«فظ: با ل ۶٣٩۴، ش: /ر.ک: صحیح الجامع الصغیر وزیادته، از آلبانی )٤(   ».مَن عَلَّ
مانندِ بازوبندها و تعویذهایی که امروزه برخی از مردمِ خرافاتی، برای حصول شفا یا دفع بلا و زخم  )٥(

  بندند. چشم به دست یا بازوی خود می
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كۡ وَمَا يؤُۡ ﴿: نمودو اين آيه را تلاوت  كرد
َ
ِ مِنُ أ ِ إƅَِّ وهَُم مُّشِۡ ٱثَهُُم ب َّĬ َكُون

  .»و فقط مشركند آورند ايمان نمي االلهو بيشترشان به « . ]١٠۶یوسف: [ ﴾١٠٦

  ان شد:آنچه در اين باب بي ي خلاصه
هرگونه ، مهره و و حلقه[ نخ ،بند دست شدت حرام بودن استفاده از -1

 .]به قصد حصول شفا امثال آنآويز و 
، بيانگر شد. و اين يرد، رستگار نمم يبر آن حالت م صحابياگر آن  -2

، از گناهان كبيرهرا كه شرك اصغر  باشد مي #گاه صحابهدياين د
 .دانستند تر مي بزرگ

 )1(.شمار نيامد بهجهل ه ر بمعذو ،آن صحابي -3

                                                           
در این صورت، جهل از علم بهتر  /ی امام شافعی آید؛ و گرنه به گفته شمار نمی در نگاه کُلی، جهل، عذر به) ١(
ود. البته موضوع عذر به جهل، به شرح و تفصیل بیشتری نیاز دارد؛ از این نگاه، جهل بر دو نوع است: * نوعی که عذر ب
انگاری باشد، جهل موجهی نخواهد بود؛  آید و * نوعی که عذر نیست. اگر جهل، برآمده از کوتاهی و سهل شمار می به

ای باشد که به ذهن شخص خطور هم نکند  گونه م نباشد، بلکه بهانگاری در کسب عل ی کوتاهی و سهل اما اگر نتیجه
هر گمراهی که «گوید:  /القیم که مثلاً آن مسأله حرام است، در این صورت، عذرش موجه و پذیرفتنی است. ابن

یافته  آورده است، هرچند خود را هدایت صگردانی از وحی و علمی باشد که پیامبر منشأ و خاستگاه ضلالتش، روی
است و به   گردانی کرده پندارد، هیچ عذری ندارد. زیرا کوتاهی، از خودِ اوست که از پیروی از دعوتگرِ هدایت، رویب

گردانی، هیچ عذری از او پذیرفته نیست. بر خلاف کسی که رسالت و پیام الاهی به او  خاطر این کوتاهی و روی
جهل و ». کند ا ندارد. روشن است که حکمش فرق مییابی به آن ر رسد و خود نیز توانایی رسیدن یا دست نمی

ی گناهان بزرگ و کوچک، جهل و  هاست؛ منشأ همه ها و بدی ناآگاهی نسبت به دینِ الله، پایه و اساسِ تمام مصیبت
ها،  ی بدی کشاند. لذا پایه و منشأ همه علمی است و این گناهان بندگان است که دنیا را به سوی بدی و تباهی می بی
ی علم.  های نیک و ستوده، ثمره ی ویژگی ی جهل است و همه های نکوهیده، نتیجه ها و ویژگی ل است. تمام بدیجه

  ».بهترین نعمت، عقل و بدترین مصیبت، جهل است«اند:  گونه که گفته همان
ی میان زمین و آسمان  ی فاصله اندازه ها، به های گوناگونی دارد و جاهلان، با هم متفاوتند و گاه این تفاوت جهل، رده

ترین مسایل اعتقادی،  طور نیست که هر جاهلی، معذور باشد. جهل و ناآگاهی از اصول دین و اساسی است. البته این
ی معبودان باطل، هدف و کنهِ شهادتین، و فحوای  عذر نیست؛ توحید و یگانه دانستن الله در عبادت و کنار نهادن همه
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نه تنها هيچ سودي براي شخص نداشت، بلكه به زيانش بود؛ زيرا آن حلقه  - 4
 ».افزايد آور؛ زيرا فقط بر ضعف تو ميرا در آن«فرمود:  صاالله رسول

 كسي كه چنين كاري كند. در برابرانكار شديد  -5
چيزي به خود  -براي رفع بلا يا دفع آن -تصريح به اينكه هر كس -6

 .كند واگذار مياو را به همان چيز  ياويزد، االلهب
چشم زخم ببندد،  كه مهره و يا چيز ديگري براي حفاظت از كسي -7

 شرك ورزيده است.
ديگر تعويذها و آويزهايي نيز [و  بندند يتب مرفع و نخي كه براي  -8

 از همين قبيل است.آويزند]  كه براي حصول شفا به خود مي

كۡ وَمَا يؤُۡ ﴿: ي هتلاوت آي -9
َ
ِ مِنُ أ شِۡ ٱثَهُُم ب ِ إƅَِّ وهَُم مُّ َّĬ َ١٠٦كُون﴾ 

مربوط به از آيات  #هبيانگر اين است كه صحاب ،توسط حذيفه
 .كردند ميشرك اصغر استدلال  در رابطه باشرك اكبر، 

 مانندي كه براي هاي سفيد و صدف مهرههمچنين آويزان كردن  - 10
  آميز است. زو اعمال شركآويزند، ج جلوگيري از چشم زخم به خود مي

 را ديديم كه [تعويذ يا] مهره و امثال آن را به خود آويختهاگر كسي   -11
  را بر آورده ات االله متعال، خواسته :يميبگو به اوسنت است كه است، 

  بگيرد. توو آرامش را از سازد ن
                                                                                                                             

و شریعت به مسایل عقیدتی و دانستن اصول دین، تأکید فراوانی کرده است. اصل بر این ر باشد؛ از این دین اسلام می
شود؛ لذا جهلِ  است که جهل در رابطه با اصول دین و احکام ثابت و نمایانِ آن، اعتبار ندارد و عذر، محسوب نمی

جویند یا از  ها مدد می خوانند و از آن میفریاد  ها را به کنند و مرده مشرکانی که کنار قبور، و بر سرِ مزارها قربانی می
آید.  شمار می های دین اسلام، شرک اکبر به کنند، عذر نیست و بنا بر آموزه مردگان، درخواست آمرزش و شفاعت می

ی محمد  ی عبدالعزیز بن مرزوق الطریفی، ترجمه [برای تفصیل بیشتر ر.ک: مباحثی پیرامون نواقض اسلام، نوشته
  ، که در سایت عقیده موجود است.]ابراهیم کیانی
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ي  ي خواندن و دم كردن و نيز درباره آنچه درباره: )8(باب 
  مربوط به زخم چشم، وارد شده است آويزها و تعويذهاي

در يكي از «گويد:  ابوبشير انصاريآمده است كه  )1("صحيح"در 
بودم كه آن بزرگوار شخصي را فرستاد تا اعلام كند  صاالله رسول سفرها با

  )2(».اي در گردن شتري باقي نماندَ، مگر اينكه قطع شود كه هيچ قلاده
  א    אص  WAא 

אא@K 3(]ابوداود  احمد و[روايت(  
 فرمود: شنيدم كه مي صاالله رسولگويد: از  مي مسعود ابنترجمه: 

يا در مواردي كه  خواندن و دم كردن [جز در مورد زخم چشم و گزيدگي«
  N»شرك است )5(آميز ويذ محبتو تع )4(تميمهآويختن نيز  ] ومشروع شده است

                                                           
 و ؛٣٠٠٥، ش: خاريیعنی: این حدیث در صحیح بخاری و صحیح مسلم آمده است. صحیح ب )١(

  .٢٥٥٢، ش: أبو داود و  ؛٢١١٥، ش: مسلم
های نخیِ آویخته بر گردن شتر را ذکر نمود که در آن زمان، مرسوم بود که  از آن جهت، شتر و قلاده )٢(

های تسبیح  کردند! لذا این حُکم، شامل مُهره هایی استفاده می مرکب خویش از چنین قلاده برای دفع بلا از
  شود. نیز میآویزند   ها (=خودروها) می و تعویذهایی که امروزه بر ماشین

  .٣٥٣٠، ش: ابن ماجه و ؛ ٣٨٨٣، ش: بو داود)؛ ا١/٣٨١احمد (  )٣(
آویختند و  بندهایی بود که به خود می ها یا گردن یمه، مهرهطور که پیشتر بیان شد، منذری گوید: تم همان )٤(

بندند؛ فرقی  کند! لذا تمیمه، شامل تمام تعویذهای نامشروعی است که به خود می اعتقاد داشتند که دفع بلا می
نماند که نامند؛ ناگفته  می "دعا"یا  "تعویذ"نوشته و آنچه که امروزه آن را  کند که از جنس مُهره باشد یا دست نمی

ی جواز یا عدم جواز آن، اختلاف نظر وجود دارد. اما قول  اگر تعویذ، از آیات قرآن باشد، در میان علما درباره
  راجح، بر عدم جواز است. به رغم این اختلاف نظر، آیا بهتر نیست که بنگریم: حکمت نزول قرآن چه بوده است؟

که اعتقاد دارند سبب انس و الفت زن و شوهر نسبت به آمیز، تعویذهایی است  تِوَله یا تعویذ محبت )٥(
  شود! یکدیگر می
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  א  WA  @K]يتروا 
)1(]ترمذي احمد و 

 -كسي كه چيزي«فرمود:  صاالله رسولعبداالله بن عكيَم گويد:  ترجمه:
  ».شود ار ميبه همان چيز واگذ، بياويزد -عنوان تعويذ يا براي دفع بلا به

Aاي حفاظت چيزي است كه بر يا هر آن] تعويذ[جمع تميمه؛ كه  @تمائم
ن بندند. در مورد حكم تعويذي كه از الفاظ قرآ يماز زخم چشم، بر فرزندان 

و  ندا را جايز دانسته از علماي سلف آن رخيباشد، اختلاف نظر وجود دارد. ب
مانند ابن  ؛ندا دادهقرار  يزممنوع و ناجا را در رديف تمائمِ آن ديگر برخي
  و غيره. مسعود
Aم كردنبه معناي  "یهقْ رُ " ي خانواده هم @رقیدر  باشد؛ مي خواندن و د

در  آميز كه الفاظ شرك شرطيه ب -چشم و گزيدگيزخم حديثي ديگر براي 
  ، اجازه داده شده است.-آن نباشد

Aشوهر، يا  دلزن را در محبت به گمانشان كه است چيزي  هر آن @تولة
  )2(اندازد! محبت شوهر را در دلِ همسرش مي

A@فرمود: صاالله ست كه رسولا  كردهروايت  عيفواز ر /احمد
אא؛א

אאא@K)3( 
                                                           

  .٢٠٧٢، ش: ترمذي )١(
باشد و گذشته از شباهت و همانندی به روش ازدواج نصارا و غیرمسلمانان، از آن  ی ازدواج از همین نوع می حلقه )٢(

، ناجایز و غیرشرعی است. نگاهی شود کنند باعث انس و الفت زن و مرد نسبت به یکدیگر می جهت که گمان می
ی ازدواج و امثال آن، بیش از پیش پرده از ابعاد  شناختیِ حلقه بینانه به این موضوع و تحلیل اجتماعی و روان واقع
  ی ازدواج، از هم پاشیده است! ها به سبب حساسیت به حلقه دارد؛ همین بس که زندگیِ خیلی برمی اش منفی

صحیح سنن ؛ و ٢٧ ، ش: صحیح سنن أبي داودصحیح دانسته است؛ ر.ک: این حدیث را  /آلبانی )٣(
  .۴۶٩٢ ، ش:النسائي
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به مردم عمري طولاني بكني؛   -پس از من -بسا چه !اي رويفع«  ترجمه:
كه ريش خود را گره بزند يا بپيچاند و از  از كسي -ص -محمد خبر بده:

، استنجا كند حيوانات و استخوان ي افكنده بياويزد و يا با پس )1(كه قلاده كسي
  N»بيزار است

مانند آزاد  ،از گردن كسي عويذقطع كردن ت«: گويد ميسعيد بن جبير 
  ]وكيعروايت [ )2(.»استكردن غلام 

كه از شاگردان ابن  -/ابراهيم نخعيوي همچنين روايت كرده كه 
چه  -را، انواع تعويذ گردانششا: ابن مسعود و گفته است -باشد مي مسعود 

@.دانستند يمكروه م -رقرآناز قرآن باشد و چه از غي @

  آنچه در اين باب بيان شد: ي خلاصه
  ».تميمه«و » يهقْر«و توضيح  شرح -1
 ».لهوت«توضيح  شرح و  -2
آميز، به شمار  بدون استثنا از اعمال شركاين سه مورد، همگي و  -3

 .آيند مي
 كه از الفاظ شرك شرطيه بيا همان خواندن و دم كردن، » رقيه« -4

 ستثنا شده است.مدگي، يشم زخم و گزبراي چ ،آميز نباشد
 اختلاف نظر دارند.تعويذي كه از الفاظ قرآن باشد،  ي بارهدرعلما  -5

                                                           
آویختند؛ مانند  های خویش، به آنها می ای بود که برای دفع بلا از مرکب های تابیده منظور از قلاده، نخ )١(

  یزند!آو های خود می های تسبیح و دیگر چیزهایی که امروزه برای دفع بلا، به ماشین مُهره
یابد، آن شخص نیز از بندِ شرک  شباهتش در این است که همچنانکه غلام، از بندِ غلامی رهایی می )٢(

  شود؛ زیرا با آویختن تعویذ و مُهره و امثال آن به خود، در بند شرک گرفتار شده است. رها می



 كتاب التوحيد    48

چشم نيز زخم آويزان كردن قلاده بر گردن حيوانات به نيت دفع  -6
 .و ناجايز استممنوع 

 بياويزد. [يا تعويذ و امثالِ آن] كه قلاده وعيد شديد براي كسي -7
 ويذي را قطع نمايد.كه تع  فضيلت و پاداش كسي -8
  دانستند. يتعويذ الفاظ قرآن را نيز مكروه م ،ابن مسعود و شاگردانش -9

***  

  امثال آنهاتبرك جستن به درخت و سنگ و  :)9(باب 
فَرَءَيۡ ﴿ فرمايد: مي االله متعال

َ
ٰ ٱتُمُ أ آيا به « . ]١٩النجم: [ ﴾١٩ عُزَّىٰ لۡ ٱتَ وَ للَّ

  .»رسانند)؟ ود و زياني به شما نميايد (كه هيچ س توجه كرده "عزي"و  "لات"
אאWAאص

        
א א       א>א 

א   Kא א  א אص WA >א א
אWאא،@﴿جۡ ٱ ٓ اَ  عَل لَّ

 ٰ ۚ  ا كَمَا لهَُمۡ هٗ إلَِ  . ]١٣٨الأعراف: [ ﴾لوُنَ هَ تَۡ  مٞ قوَۡ  قاَلَ إنَِّكُمۡ  ءاَلهَِةٞ
K@]1(روايت كرده و آن را صحيح دانسته است.] اين حديث را ترمذي( 

با  ،ما در حالي كه تازه مسلمان شده بوديم«ابوواقد ليثي گويد:  ترجمه:
ن آن ديار، درخت سدري ا. مشركرفتيم به سوي حنين مي صاالله رسول
راي هاي خود را ب و سلاح پرداختند پيوسته در كنارش به عبادت ميكه  داشتند

بود. ما مشهور شده  "ذات انواط" رو به از اين .كردند برك به آن آويزان ميت
 صاالله گفتيم: براي ما نيز ذات انواط، مقرر كنيد. رسول صاالله ولبه رس

                                                           
  .١٧٧١، از آلبانی، ش: سنن الترمذيصحیح  )١(
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تي كه جانم در سوگند به ذاو  ؛، روش پيشينيان استاالله اكبر! اين«فرمود: 
  ؛سرائيل به موسيا شما همان سخني را گفتيد كه بنيدست اوست، 

ٓ جۡ ٱ﴿: گفتند اَ ٰ  عَل لَّ ۚ  ا كَمَا لهَُمۡ هٗ إلَِ الأعراف: [ ﴾هَلوُنَ تَۡ  مٞ قوَۡ  قَالَ إنَِّكُمۡ  ءَالهَِةٞ
طور كه آنان معبوداني اسرائيل) گفتند: (اي موسي!) همان (بني«[يعني:  .]١٣٨

شما نيز از افزود:]  صاالله رسول[سپس ». ي ما نيز معبودي مقرر كندارند، برا
  .»هاي آنان پيروي خواهيد كرد روش

  آنچه در اين باب بيان شد: ي خلاصه
 نجم. ي هسور ]19ي [ هتفسير آي -1
 .صاالله از رسول مسلمانان تازهي با درخواست يآشنا -2
دند [و درخواست كردند، انجام ندا صاالله رسولآنها چيزي را كه از  -3

در حد يك درخواست باقي  صاالله رسولگري  آن موضوع با روشن
 ماند و عملي نشد.]

فكر ؛ زيرا بودمتعال االله  نزديكي جستن بهز اين درخواست، هدفشان ا -4
 .اردداين كار را دوست كه االله متعال،  كردند مي

اطلاع  از نادرستيِ اين درخواست بي ،مسلمان وقتي اصحابِ تازه -5
 .شوند ديگران به طريق اولي دچار چنين جهلي مي بودند، پس

ها و نويد آمرزش از سوي االله، بر  در برخورداري از نيكي #صحابه -6
ي آنها موجه  درخواست ناآگاهانهديگران برتري دارند. [با اين حال، 

 .قلمداد نشد]
شدت  درخواستشان را بهبلكه قرار نداد؛ آنها را معذور  صاالله رسول -7

 روش پيشينيان است. شما از روش ،االله اكبر! اين«مود: فر رد نمود و
 .»كنيد ميپيروي  پيشينيان
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را  آن صاالله خطرناك بود كه رسولاي  اندازه هاين درخواست ب - 8
(اي دانست كه گفته بودند:  ؛موسيدرخواست قوم سان  هم

 ». طور كه آنان معبوداني دارند، براي ما نيز معبودي مقرر كنموسي!) همان
 @لا إله إلا اللهAو مفاهيم از شرايط )1(چنين مواردي،عيت ممنو -9

   ا[كه ب بودو مبهم مانده ولي باز هم براي آنان مشتبه  ؛باشد مي
  

 .برطرف شد] صاالله رسولگري  روشن
در هنگام روشن ساختن اين موضوع؛  صاالله سوگند خوردن رسول  -10

ساسي، در صورتي كه آن بزرگوار فقط در رابطه با مسايل مهم و ا
 كرد. سوگند ياد مي

به حساب آمد، نه شرك اكبر؛ زيرا با شرك اصغر  ،تاين درخواس  -11
 شمار نيامدند. طرح اين درخواست، مرتد به

مسلمان بوديم، بيانگر آنست كه  اين سخن راوي كه ما تازه  -12
؛ زيرا مسلمانان قديمي نبودند قديميكنندگان از مسلمانان  درخواست

 .آميز است از اعمال شرك ،كه اين دانستند مي گام و پيش
ديدگاه كساني كه گفتن االله بر خلاف  در هنگام تعجب،تكبير گفتن   -13

 تعجب، مكروه دانسته اند. اكبر را در زمان
 انجامد. ي كه به شرك مييها هبستن را  -14
 اهل جاهليت. همانند شدن بهممنوعيت   -15
ايط يا [ و متناسب با شرهنگام آموزش دادن نيت در باخشم و عص   -16

 باشد.] اهميت موضوع، امري مشروع مي
                                                           

باشد که در مفهوم این کلمه  الاالله می درختان، جزو شرایط لااله یعنی ممنوعیت تبرک جستن به )١(
کند؛ لذا تبرک جستن از غیرالله، جزو مصادیق  الاالله، هر معبودی غیر از الله را نفی می گنجد؛ زیرا لااله می

  عبادت است.
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راه و روش  ،اين«ي كلي؛ آنجا كه فرمود:  عدهقاو  بيان يك اصل  -17
 )1(.»پيشينيان است

خبر داده  صاالله رسول است؛ زيرا آنچهنبوت  هاي ، يكي نشانهاين  -18
 بود، به همان شكل روي داد.

ش خاطر آن نكوهه چيزي كه در قرآن، يهود و نصارا ب هر آن  -19
 براي ما نيز هست. ،ندا هشد

بود كه اساس مسايل  #نزد اصحاب در يا هشد اصل شناخته ،اين  -20
 از اين داستان، سه پرسشِو  )2(شود ميبه دستور شارع مربوط  ،عبادي

و اين، واضح و  "پروردگارت كيست؟" شود: قبر نيز استنباط مي
امبرت پي" -كه پروردگاري جز االله متعال وجود ندارد. -روشن است

دينت "و دهد، پيامبر است  لذا كسي كه از غيب خبر مي "؟كيست
گردد كه گفتند:  آيه استنباط مياين  در ضمنِو اين،  "چيست؟

ٓ جۡ ٱ﴿ اَ ٰ  عَل لَّ ، و عبادت معبود »براي ما مقرر كن يمعبود« :يعني  ﴾اهٗ إلَِ
 )3(همان دين است.

                                                           
دن راه و روش یعنی این امت، راه و روش گذشتگان را در پیش خواهد گرفت و این، به معنای درست بو )١(

باشد. به عبارت دیگر: در مواردی که با عبارتی خبری از چیزی نهی  پیشینیان نیست؛ بلکه برای هشدار می
  باشد. شده است، ممنوعیت آن شدیدتر می

یعنی مبنای تمام عبادات، این است که شارع به آن دستور داده باشد و اگر به امری تصریح نشده باشد،  )٢(
مَن عَمِلَ قَمَلاً ليَسَ عَليَهِ أمرُنا فَهُوُ «فرموده است:  صالله گونه که رسول آید؛ همان شمار می بدعت به

هرکس عملی انجام دهد که امر (دین) ما بر آن نیست، عملش «] یعنی: ٢٩٨۵[صحیح مسلم، ش:». رَدٌّ 
ها و ی درستی هر عملی، این است که مطابق دستور ملاک و سنجهبه عبارت دیگر: ». مردود است

  .های دین باشد آموزه
یعنی در این داستان، * ربوبیت، * نبوت، * و عبادتِ معبود یا همان دین، که سه سؤال قبر هستند،  )٣(

و این، روشن است که هیچ » پروردگارت کیست؟«شود:  شوند؛ بدین شکل که در قبر سؤال می ثابت می
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 است. و نكوهيده دناپسن ،نامانند راه و روش مشرك ا،روش يهود و نصار  - 21

را ن به تازگي آه ك كسياحتمال دارد كه بقايايي از باطل، در وجود   - 22
چنانكه آنها هم تر با آن خو داشته است، يافت شود؛ ترك كرده و پيش

 ».تازگي ترك كرده بوديم شده و كفر را بهمسلمان   تازه ما«گفتند: 

***  

اي بر ]قرباني كردن[يا حيوان ون ذبح : پيرام)10(باب 
  )1(غيراالله

ِ ربَِّ إنَِّ صƆََتِ وَنسُُكِ وَمَۡ  قُلۡ ﴿ فرمايد: يم االله متعال َّĬِ ِيَايَ وَمَمَات
بگو: همانا نماز و قرباني و « . ]١۶٣- ١۶٢الأنعام: [ ﴾ۖۥ ƅَ شَِيكَ لَُ  ١٦٢لمَِيَ عَٰ لۡ ٱ

  N»زندگي و مرگم، از آنِ االله، پروردگار جهانيان است؛ شريكي ندارد
پس براي « .]٢الکوثر: [ ﴾٢ رۡ نَۡ ٱفصََلِّ لرَِبّكَِ وَ ﴿ فرمايد: يچنين مهم

  N»پروردگارت نماز بگزار و (شتر) قرباني كن

                                                                                                                             
این حدیث بر نبوت، این است که در قبر سؤال  پروردگاری جز الله متعال وجود ندارد.. اما وجه دلالت

از روش پیشنیان «های نبوت است؛ زیرا فرمود:  شود: پیامبرت کیست؟ و این حدیث، یکی از نشانه می
طور هم شد. و اما تناسب این حدیث با سومین سؤال قبر، این است که در قبر  و همین» پیروی خواهید کرد

برای ما نیز معبودی "مسلمانان گفتند:  ن حدیث آمده است که تازهشود: دینت چیست؟ و در ای سؤال می
  و دین، همان عبادت است. "انواط مقرر کن. چون ذات

بریم که چه ظرافتی در استنباط مسایل از  پی می /با اندکی تأمل و دقت نظر، به قدرت استنباط مؤلف
  نصوص داشته است! رحمت الله بر او باد.

  شود؛ از جمله: پیامبران، فرشتگان، اولیا و.... و هر کسی غیر از الله متعال میغیر الله، هر چیز  )١(
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אA فرمود: صاالله روايت است كه رسول علياز 
   א ،א  א ،א  א  

א@K 1(]مسلم[روايت(  
قرباني بر كسي كه براي غيراالله  لعنت االله«فرمود:  صاالله رسول ترجمه:

! لعنت االله بر كسي كه لعنت االله بر كسي كه پدر و مادرش را لعنت كندكند! 
لعنت االله بر ! حمايت كند][يا از او  را جاي دهد - گري يا فتنه -گذار بدعت

  ».دهد را تغيير  )2(هاي زمين كسي كه نشانه
אA فرمود: صاالله از طارق بن شهاب روايت است كه رسول

א@؟אא
W        ،    

  W א א    W  W א
،،אא،אWKW

א،אא@K روايت]
  )3(]حمدا

خاطر مگسي به بهشت و مردي  همردي ب«فرمود:  صاالله رسول ترجمه:
دو مرد از «. پرسيدند چگونه؟ فرمود: »خاطر مگسي به دوزخ رفته بديگر 

كس از آنجا  كنار قومي گذشتند كه بتي داشتند. و معمول بود كه هيچ
ي به يككرد.  آنكه بايد براي بت آن قوم، چيزي قرباني ميمگر  گذشت نمي

هم ي پيش كن. گفت: چيزي ندارم. گفتند: مگسي ا هگفتند: نذران دو از آن
رهايش كردند. و  آن مرد پذيرفت و مگسي قرباني كرد! لذا. كند كفايت مي

                                                           
 .١٩٧٨صحیح مسلم، ش:  )١(

  .کنند است که برای تعیین حدود اراضی نصب می  هایی های زمین، علامت منظور از نشانه )٢(
 .٧٣٤٣ ، ش:بیهقي، از شعب الإیمان؛ ٨٤: ، شحمدامام ، از االزهد )٣(
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ي پيش كن. ا هبا اين عمل (سرانجام) به دوزخ رفت. به نفر دوم گفتند: نذران
نها گردن او را زدند و م. آا كردهنو قرباني گفت: من تاكنون براي غيراالله نذر 

  .»شهيد شد و به بهشت رفتترتيب آن مرد  بدين

  آنچه در اين باب بيان شد: ي خلاصه
 .﴾إنَِّ صƆََتِ وَنسُُكِ  قُلۡ ﴿: ي هتفسير آي -1

 .﴾٢ رۡ نَۡ ٱفصََلِّ لرَِبّكَِ وَ ﴿: ي هتفسير آي -2
يا قرباني به كسي است كه براي غيراالله ذبح  مربوطنخستين نفرين  -3

  )1(ند.ك
سان  ؛ بدينكه پدر و مادرش را نفرين كنداست  بر كسياالله نفرين  -4

در جواب، پدر و هم و او نمايد پدر و مادر كسي ديگر را نفرين  كه
 كند.را نفرين  وي مادرِ

يا از  پناه دهد گري را گذار يا فتنه است كه بدعت كسياالله بر نفرين  -5
 .او حمايت كند

[يعني  هاي زمين نشانههمچنين لعنت االله بر كسي است كه  -6
 ».دهد هاي مربوط به تعيين حدود اراضي] را تغيير  علامت

لعنت فرستادن بر شخصِ معيني، [روا نيست و] با لعنت فرستادن بر  -7
صورت كلي و بدون ذكر نام يا تعيين فرد يا  عموم گنهكاران، به

 افراد مشخصي، تفاوت دارد.
 موزي است.آ بيان داستان مگس كه داستان بزرگ و عبرت -8

                                                           
های حدود اراضی، بیشتر  ین عمل، شرک است و گناهش از نفرین والدین یا تغییر دادن علامتزیرا ا )١(

  باشد. می



 55                                                     كتاب التوحيد

براي آن مگس قرباني  و بدون قصد[اوليه] باراج آن شخص با اينكه به -9
 كرد، دوزخي گرديد.

و ناپسند است كه زشت اي  اندازه بهآميز در دل مؤمنان  عمل شرك  -10
 شرك نورزيد. ، اماحاضر شد كشته شودآن مومن، 

خاطر ه زيرا در حديث آمده است كه ب ؛نفر اول نيز مسلمان بود  -11
 مگس به دوزخ رفت. همان

فرمود:  صاالله د حديث ديگري است كه رسوليِّمؤَ ،حديثاين   -12
»  א  א     1(؛»א( 

بهشت و دوزخ، به هر يك از شما از بند كفش او «يعني: 
 ». ترند نزديك

از ديدگاه حتي  )2(؛مقصود اصلي [و معتبر]، عمل قلب است  -13
 پرستان. بت

***  
  
  

                                                           
  مسعود نقل از ابن به ٦٤٨٨روایت بخاری، ش:  )١(
اعمال، به «یعنی: اعتبارِ هر عمل، به نیت و قصد قلبي است؛ زیرا در حدیث نیز تصریح شده که  )٢(

ی نهم، تناقض وجود دارد؛ زیرا در  رسد که میان این مسأله و مسأله نظر می چنین به». ها بستگی دارند نیت
اجبار و بدون قصد آن کار را انجام داد، دوزخی گردید.  رغم اینکه به ی نهم آمده است که آن شخص به مسأله

غیرالله رسیم که آن شخص، اگرچه پیشتر قصد قربانی برای  بندی این دو مسأله به این نتیجه می اما با جمع
نداشت، اما پس از اجبار مشرکان، با قصد قلبیِ خودش و نه صرفا از روی اجبار، به این کار تن داد و همین، 

  باعث شد که دوزخی گردد. والله اعلم.



 كتاب التوحيد    56

 
، شود مي : در مكاني كه براي غيراالله نذر و قرباني)11(باب 

  براي االله قرباني كردنبايد 
بدَٗ  ƅَ تَقُمۡ ﴿ فرمايد: مي االله متعال

َ
[يعني  هرگز در آن« . ]١٠٨: بةالتو[ ﴾افيِهِ أ

  .»نايست در مسجد ضرار، به نماز]
אWא

אص WA؟א@אW
WA؟@אWא صW

Aאא@K
)1(.]است مسلم بخاري و، اسنادش مطابق شرط ابوداودروايت [ 

 - شخصي نذر كرده بود كه درگويد:  مي ثابت بن ضحاك ترجمه:
سوال كرد.  باره در اين ص االله از رسولشتري ذبح كند.  "وانهب" -مكاني به نامِ

آيا در زمان جاهليت، در اين مكان بتي وجود داشته «فرمود:  صاالله رسول
پرسيد: محل  ص االله گفتند: خير. رسول »كه مورد پرستش قرار گرفته باشد؟

به آن شخص  صاالله گفتند: خير. رسول »ن نبوده است؟اتجمع و جشن مشرك
، و نيز نافرماني اهللاداي نذر در جهت بدان كه و  ادا كن؛نذرت را «فرمود: 
@N»در توان نذركننده نباشد، لازم نيستنذري كه  اداي @

@ @
@ @
@ @

                                                           
و مشکاة  ؛٢٨٣۴: ، شصحیح سنن أبي داوداین حدیث را صحیح دانسته است؛ ر.ک:  /لبانيآ )١(

  . ٣۴٣٧ :، شالمصابیح
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  آنچه در اين باب بيان شد: ي خلاصه
بدَٗ  ƅَ تَقُمۡ ﴿ اين سخنِ االله متعال كه: تفسيرِ -1

َ
 .]١٠٨: بةالتو[ ﴾افيِهِ أ

طور كه  همانگذارد؛  در زمين اثر منفي ميمعصيت و نافرماني االله،  -2
 )1(.گرداند ميرا مبارك  آن ،طاعت و بندگي

 ل واضح و روشن، مشخص كرد.يل پيچيده و مشكل را بايد با مسايمسا - 3
مسأله را از جزئيات نياز، در صورت تواند  دهنده مي يا پاسخمفتي  -4

 گر جويا شود. پرسش
 كه مانعي شرطيه ب ،براي نذر كردن جواز تخصيص مكان مشخص -5

 .ن كار وجود نداشته باشدبراي اي شرعي
مكان، بت [يا  در آنتر  پيشست كه ا اين ،يكي از موانع -6

 .است؛ هرچند اينك از ميان رفته باشدوجود داشته گاهي]  زيارت
تر، آنجا محل اجتماع و انجام  پيشست كه ا اين ،يكي ديگر از موانع -7

 هاي مشركان بوده است. مراسم و جشن
؛ زيرا جايز نيست ،وانع فوق باشددر جايي كه يكي از ماداي نذر  -8

 .باشد ميمعصيت چنين نذري، نذر 
 گرچه بدون نيت تشابه باشد. ؛نابا مشرك و مشابهت يهمانندپرهيز از  - 9

 جايز نيست. ،االله معصيت و نافرمانيِ در جهتنذر   -10
  باشد. نيست، روا نميملكيت انسان توان و چيزي كه در  نذرِ  -11

                                                           
ه، به عنوانِ همین باب اشاره دارد؛ یعنی در مکانی که برای غیرالله قربانی شده و نافرمانیِ این مسأل )١(

صورت گرفته است، نباید ذبح و قربانی کرد؛ زیرا این عمل، به عمل مشرکان شباهت دارد؛ علما  الله
در ظاهر عینِ اند: این ممنوعیت، در صورتی است که نوعِ عمل، یکی باشد؛ یعنی عمل مسلمانان،  گفته

عمل مشرکان باشد؛ مثل همین قربانی که در ظاهر، یکی است. در هر حال، هر عملی، بر سرزمینی که آن 
  روست که مساجد بر بازارها برتری دارند. شود، اثر خودش را دارد؛ از همین عمل در آنجا انجام می
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  االله شرك است غير برايذر كردن : ن)12(باب 
ِ ﴿ :فرمايد مي االله متعال ... به نذر (خويش) « . ]٧الإنسان: [ ﴾رِ لَّذۡ ٱيوُفُونَ ب

  .»نمايند وفا مي
ٓ ﴿: فرمايد ميهمچنين  نفَقۡ  وَمَا

َ
وۡ أ

َ
َ ٱفإَنَِّ  رٖ تمُ مِّن نَّذۡ نذََرۡ  تُم مِّن نَّفَقَةٍ أ َّĬ

  N»كنيد، آگاه استنذري كه مياالله، از هر انفاق يا « . ]٢٧٠: ةالبقر[ ﴾ۥلَمُهُ يَعۡ 
אAفرمود:  ص االله روايت است كه رسول كاز عايشه

א@K[روايت بخاري])1( 
هركس نذر كرد كه از االله اطاعت كند، «فرمود:  ص االله رسول ترجمه:

و اطاعت نمايد و هركس نذر كرد كه از االله نافرماني نمايد، نبايد از پس، از ا
  )2(».او نافرماني كند

  آنچه در اين باب بيان شد: ي خلاصه
 وجوب وفا به نذر. -1
از آنجا كه نذر، عبادت است و مخصوص االله متعال، لذا انجام آن  -2

 باشد. براي غيراالله شرك مي
  جايز نيست. ،به نذر معصيت وفا كردن -3

  
  
  

                                                           
  .٦٦٩٦صحیح بخاری، ش:  )١(
  ول راجح باید کفاره بدهد.یعنی نذرش را ادا نکند؛ و بنا بر ق )٢(
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  )1(غير االله شرك است جستن بهپناه  :)13(باب 
نَّهُ ﴿ فرمايد: مي االله

َ
نِّ لِۡ ٱمّنَِ  نسِ يَعُوذُونَ برِجَِالٖ لِۡ ٱمِّنَ  كَنَ رجَِالٞ  ۥوَأ

ها به مرداني از  ديديم كه) برخي از انسان و (مي« . ]۶الجن: [ ﴾٦ا رهََقٗ  فزََادُوهُمۡ 
  .»كشي آنان افزودندسان بر سر بردند و بدين جن پناه مي

  &א   W ص WA
،אאW

K@ [روايت مسلم])2(  
شنيدم كه  االله گويد: از رسول مي &خوله بنت حكيم ترجمه:

א"هركس در جايي اتراق كند و سپس بگويد: «فرمود:  مي
كه از  رساند تا آن ، هيچ چيزي به او آسيب نمي)3("א

  ».كند جا كوچ  آن

  شد: آنچه در اين باب بيان ي خلاصه
 جن. ي هسور ]6ي [ هتفسير آي -1
 پناه جستن به غير االله، شرك است. -2

                                                           
باشد؛ و گرنه پناه بردن به  می مراد از این عبارت، پناه جستن در مواردی است که فقط در قدرت الله )١(

باشد. مثلاً شخصی از سوی یک ستمگر تحت  مخلوق در مواردی که در توانِ مخلوق است، جایز می
است. آنچه جایز نیست، اینکه قلب یا بیم و امید  شود؛ این، جایز تعقیب است و به فردی دیگر پناهنده می

 باشد. انسان، به غیرالله، وابسته گردد؛ در صورتی که وابستگی و بیم و امید انسان، فقط باید به الله
  .٢٧٠٨صحیح مسلم، ش:  )٢(
ین، یکی ا». عیب الله، از شر آنچه آفریده است برم به کلام کامل و صفاتِ بی پناه می« ی دعا: ترجمه  )٣(

 .شود ست که از آن صفت کلام برای الله متعال ثابت می از احادیثی ا
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استناد ا استدلال شده است؛ زيرا علما ب &در اين باب به حديث خوله - 3
االله عيب  كامل و بيصفات  جزو[كلمات االله، اند:  به اين حديث گفته

 چراكه پناه جستن به مخلوق، شرك است.مخلوق نيستند؛  ]هستند و
 كوتاه [و پرمحتوا].دعاي  فضيلت اين -4
مثلا دفع شر  -آميز، منفعتي دنيوي داشته باشد، اگر يك عملِ شرك -5

  .نيست دليل بر جواز آن ،اين -يا جلب منفعت كند
***  

از غيراالله يا خواستن  مدديكي از مصاديق شرك، : )14(باب 
  باشد ميغير االله فرياد خواندن به 

كَۖ ٱمنِ دُونِ  عُ وƅََ تدَۡ ﴿ فرمايد: مي االله متعال ِ مَا ƅَ ينَفَعُكَ وƅََ يضَُُّ َّĬ  ِفإَن
ٰ ٱا مِّنَ تَ فَإنَِّكَ إذِٗ فَعَلۡ  ُ بضُِّٖ ٱكَ سَسۡ ˯ن يَمۡ  ١٠٦لمِِيَ لظَّ َّĬ  َُكَشِفَ ل Ɔََٓۥف   َّƅِإ
و جز االله كسي يا چيزي را مخوان كه نه سودي به تو « . ]١٠٧- ١٠۶یونس: [ ﴾هُوَ 
قطع از ستمكاران خواهي بود. و اگر  زياني كه اگر چنين كني، به رساند و نه مي

  .»تواند آن را برطرف كند كس جز او نمي االله گزند و آسيبي به تو برساند، هيچ
ْ عِندَ بۡ ٱفَ ﴿ فرمايد: و مي ِ ٱتَغُوا َّĬپس « . ]١٧العنکبوت: [ ﴾بُدُوهُ عۡ ٱقَ وَ لرّزِۡ ٱ

  .»را عبادت و پرستش نماييد روزي را تنها نزد االله جستجو كنيد و او
ضَلُّ مِمَّن يدَۡ  وَمَنۡ ﴿فرمايد:  ميهمچنين 

َ
ْ مِن دُونِ أ ِ مَن ƅَّ ٱعُوا َّĬ

ٰ لۡ ٱمِ يوَۡ  إǓَِٰ   ٓۥتَجِيبُ لَُ يسَۡ  ٓ  مَةِ وهَُمۡ قيَِ ٰ  ئهِمِۡ عَن دُعَ و « . ]۵الأحقاف: [ ﴾٥فلِوُنَ غَ
خواند كه تا  فرياد مي هتر از كسي نيست كه كساني جز االله را ب كس گمراه هيچ

  N»گويند روز قيامت نيز درخواستش را پاسخ نمي
وءَٓ ﴿فرمايد:  نيز ميو  مَّن يُيِبُ ٱلمُۡضۡطَرَّ إذِاَ دعََهُ وَيكَۡشِفُ ٱلسُّ

َ
  . ]۶٢النمل: [ ﴾أ
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  گاه كه او را  آيا (معبودان باطل بهترند يا) ذاتي كه دعاي درمانده را آن«

  .»نمايد؟ سختي و گرفتاري را برطرف مي كند و بخواند، اجابت مي
منافقي  صاالله با سند خويش روايت كرده كه در زمان رسول /طبراني

برخي گفتند: بياييد با هم نزد . رساند آزار ميمسلمانان به بود كه 
تا ما را از شرّ اين شخص  خواهيمكمك ببرويم و از ايشان  صاالله رسول

A :فرمود صپيامبردهد. نجات      @ ؛
  ».گردد ميكمك درخواست بلكه از االله  ؛شود مياز من كمك گرفته ن«يعني: 

  آنچه در اين باب بيان شد: ي خلاصه
فرياد خواندن]، عام است و استغاثه يا مدد خواستن، خاص  [يا به دعا -1

به "در عنوانِ اين باب، عطف  )1(و جزو مصاديق دعاست؛باشد  مي
، از نوعِ عطف عام بر خاص "مدد خواستن"به  "فرياد خواندن

 باشد؛ يعني عام بر خاص، عطف شده است. مي

ِ مَا ƅَ ينَفَعُكَ وƅََ يضَُُّكَ ٱعُ مِن دُونِ وƅََ تدَۡ ﴿ :ي تفسير آيه -2 َّĬ﴾  
 .]١٠۶[یونس: 

 شرك اكبر است. ،دعا و استمداد از غير االله -3
، غيراالله را بخواند يا از غيراالله مدد زمين اگر نيكوكارترين انسان روي -4

 گردد. بخواهد، جزو ستمكاران مشرك مي

ُ بضُِّٖ ٱكَ سَسۡ ˯ن يَمۡ ﴿ :ي هتفسر آي -5 َّĬ﴾ ] :١٠٧یونس[ . 
علاوه بر اينكه كفر  فرياد خواندن مخلوق، به استمداد از غيراالله و -6

 هيچ سودي براي فرد ندارد.است، در دنيا نيز 

                                                           
یعنی مدد خواستن از غیرالله، نوعی دعاست و دعا، عبادت است؛ لذا از آنجا که عبادت، مخصوص  )١(

  باشد. باشد، خواندن غیرالله یا مددخواهی از غیرالله، شرک اکبر می الله می
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ِ ٱتَغُواْ عِندَ بۡ ٱفَ ﴿ :ي هتفسير آي -7 َّĬ١٧العنکبوت: [ ﴾قَ لرِّزۡ ٱ[. 
 توان ميهمانطور كه بهشت را ن ؛روزي را نيز نبايد از غيراالله خواست -8

 از كسي ديگر طلب كرد.

ضَلُّ مِمَّن وَمَنۡ ﴿ :ي تفسير آيه -9
َ
  .]۵الأحقاف: [ ﴾أ

 اند.خو فرياد مي تر از كسي نيست كه كساني جز االله را به كس گمراه هيچ  - 10
 خبر است. بي ،خوانند مياز فرياد و دعاهاي كساني كه او را  ،غير االله  - 11
خوانندگان خود را دشمن خويش  ،شوند ميكه جز االله خوانده  انآن  -12

 ند.ندا مي
 باشد. غير االله ميعبادت  ، به معنايخواندن غيراالله  -13
 -در روز قيامت -اند، كه او را خوانده يا از او مدد خواستهغيراالله   -14

 كند. نسبت به اين عملِ خوانندگان خود، اظهار بيزاري مي
[به دلايل مذكور] خواندن غيراالله يا مدد خواستن از غيراالله، انسان را   -15

 گرداند. ترين مردم مي گمراه

مَّن يُِيبُ ٱلمُۡضۡطَرَّ ﴿ :ي تفسير آيه  -16
َ
  ﴾أ

ن اعتراف داشتند كه جز االله اشگفتي است كه خود مشركجاي بسي   -17
ها و  سختيرو در  از اين رسد؛ نمي درمانده نيازمند ديگر به دادكسي 

 .خواندند ميفرياد  بهفقط االله را شرايط بحراني، 
اش به  عنايت ويژهو توحيد نسبت به  ص االله حساسيت رسول  -18

حد و حدود اين اصل مهم؛ و نيز ادب آن بزرگوار در حمايت از 
  )1(تعامل با االله.

                                                           
نمود؛  ا الله متعال و در استفاده از الفاظ در این زمینه، رعایت ادب را میدر تعامل ب صالله رسول )١(

سان  بدین». گردد شود؛ بلکه فقط از الله درخواست مدد و کمک می از من کمک گرفته نمی«چنانکه فرمود: 
  به امتش آموزش داد که تنها به الله متعال پناه ببرند و فقط از او کمک بخواهند.
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يشُِۡ ﴿: كه سخنِ االله متعالاين  ي باره: در)15(باب 
َ
لُقُ كُونَ مَا ƅَ يَۡ أ

نفُسَهُمۡ  ا وƅََٓ نصَۡٗ  تَطِيعُونَ لهَُمۡ وƅََ يسَۡ  ١٩١لَقُونَ يُۡ  ا وهَُمۡ  ٔٗ شَيۡ 
َ
ونَ  أ  ﴾١٩٢ينَصُُ

دهند كه آيا موجوداتي را شريك پروردگار قرار مي«  .]١٩٢-١٩١الأعراف: [
اند؟ موجوداتي كه ودشان آفريده شدهقدرت آفرينش چيزي را ندارند و خ

  »توانند آنان را ياري كنند و نه خودشان را!نه مي
يِنَ تدَۡ ٱوَ ﴿ :فرمايد مي متعالاالله   ﴾مِيٍ لكُِونَ منِ قطِۡ مَا يَمۡ  ۦعُونَ منِ دُونهِِ لَّ

ي  خوانيد، مالك پوست نازك هسته و آنان كه جز االله (به فرياد) مي« . ]١٣فاطر: [
  .»نيستندخرما نيز 

 صگويد: پيامبر مي انسدر صحيح [بخاري و مسلم] آمده است كه 
«شكست؛ فرمود: هاي پيشينش  و دندان شد ميدر احد زخ

 كند، رستگار را زخمي  شملتي كه پيامبرچگونه «يعني: » ؟א
 ٱمنَِ  سَ لكََ ليَۡ ﴿ :شدنازل  اين آيهگاه  آن » خواهد شد؟

َ
عمران:  آل[ ﴾ءٌ رِ شَۡ مۡ لۡ

  .»(اي پيامبر!) به دست تو كاري (جز تبليغ) نيست« .]١٢٨
در  صاالله رسول گويد: مي $عمر ابنآمده است كه  )1(صحيحو در 

«برخاستن از ركوع و گفتنِ نماز صبح، پس از ركعت دوم  א 
א،« ،گفت برد و مي د نفر را نام ميچن: »אא

« :يا االله! فلاني و فلاني را لعنت كن [و از رحمتت دور «؛ يعني
 ٱسَ لكََ مِنَ ليَۡ ﴿ :شدنازل  اين آيهگاه  آن  ».گردان]

َ
عمران:  آل[ ﴾ءٌ رِ شَۡ مۡ لۡ

  .»جز تبليغ) نيست(اي پيامبر!) به دست تو كاري (« .]١٢٨
                                                           

، حدیث صحیح است و گاه حدیثی که در صحیح بخاری، یا در "صحیح"ی  مؤلف از واژهگاه، منظور  )١(
یک از این  صحیح مسلم، یا در هر دو آمده است. لذا در هر مورد، باید بررسی کرد که منظورش کدام

  .۴٠۶٩ی:  هاست. ناگفته نماند که مراد از صحیح در اینجا، صحیح بخاری است، حدیث شماره گزینه
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و حارث  وو سهيل بن عمر ،كه صفوان بن اميهاست و در روايتي آمده 
  فرستاد. برد و بر آنان نفرين مي نام ميبن هشام را 

وقتي گويد:  مي ابوهريرهآمده است كه  )1(و در صحيح [بخاري و مسلم]
نذِرۡ ﴿: ي هآي

َ
 ٱعَشِيَتكََ  وَأ

َ
 ص االله رسول شد،نازل  .)2]٢١۴الشعراء: [ ﴾٢١٤رَبيَِ قۡ لۡ

A خاست و فرمود:رب  אא    >  
>אאא

>אא
  >   א @K  :اي «يعني

توانم شما را از عذاب  خود را از عذاب الهي نجات دهيد؛ زيرا من نمي! قريشيان
توانم براي شما نزد االله، كاري  . اي فرزندان عبد مناف! من نمياالله نجات دهم

توانم براي تو نزد االله، كاري انجام  بكنم. اي عباس بن عبدالمطلب! من نمي
 توانم براي تو نزد االله، كاري بکنم؛ ی  رسول خدا! من نمي دهم. اي صفيه؛ عمه

ولي من خواهي، طلب كن؛  اي فاطمه دختر محمد! از ثروتم هر چه مي
  .»دهم توانم براي تو نزد االله كاري انجام نمي

  آنچه در اين باب بيان شد: ي خلاصه
 اعراف. ي سوره 192 و 191 اتيتفسير آ -1
 در آن زخمي شد.] ص االله [كه رسول داستان احد[اشاره به]  -2
  و آمين گفتن در نماز  صاالله رسولسيد المرسلين، نوت قدعا و  -3

  

                                                           
  ٢٠۶)؛ و مسلم، ش: ۴٧٧١، ٢٧۵٣، ٢۴٠ح بخاری، ش: (صحی )١(
  ».به خویشاوندان نزدیکت هشدار بدهو «ی آیه:  ی الشعراء؛ ترجمه سوره ٢١۴ی  آیه )٢(
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 )1(مت در پشت سرِ آن بزرگوار.ترين مومنان اين ا برجسته
 )2(بر ضد كفار بود. صاالله رسولدعاي  -4
كردند و كوشيدند كه را زخمي  صاالله آنها در جنگ احد، رسول -5

؛ همچنين اجساد شهدا را كه را به قتل برسانندآن بزرگوار 
 تكه كردند! ان خودشان بودندن، مثله و تكهداونخويش

 ٱسَ لكََ مِنَ ليَۡ ﴿ ي آيه -6
َ
 بارهدر همين . ]١٢٨عمران:  آل[ ﴾ءٌ شَۡ  رِ مۡ لۡ

 شد.نازل 
ي پيشين]  ي آيه عمران، در ادامه ي آل سوره 129ي  [االله متعال در آيه -7

وۡ ﴿ :فرمايد مي
َ
وۡ  هِمۡ يَتُوبَ عَليَۡ  أ

َ
بَهُمۡ  أ االله «يعني:  . ]١٢٨عمران:   آل[ ﴾يُعَذِّ

به اينها توفيق و االله  ».كند پذيرد يا عذابشان مي شان را مي بخواهد توبه
 توبه داد؛ در نتيجه ايمان آوردند.

 )3(خواندن قنوت نازله.[ثبوت]  -8
 )4([براي دعا كردن بر ضدشان، جايز است.] در نمازنام دشمن ذكر  -9

                                                           
و نیز ذکر  "سیدالمرسلین"ثبات خواندن قنوت در نماز نیست؛ بلکه با عبارت اصرفا  /هدف مؤلف )١(

ها،  ین نکته اشاره دارد که آنها با آن مقام والایشان، در سختی، بد"ترین افراد امت برجسته"عنوان  اصحاب به
  آوردند. روی می پرداختند و به الله به دعا و قنوت می

بر ضدّ صفوان بن امیه، سهیل بن  صالله طور که در حدیث، تصریح شده است، دعای رسول همان )٢(
ی  طور که در ادامه ه بودند؛ اما همانمسلمان نشد صعمرو و حارث بن هشام بود که در زمان دعای پیامبر

ی  توبه ی اینها اشاره شده است، الله به پذیرش توبه ١٢٩ی  عمران، یعنی در آیه ی آل سوره ١٢٨ی  آیه
ی بندگان، به  تبیین شد که عذاب یا قبول توبه صالله اینها را پذیرفت و اینها مسلمان شدند. لذا برای رسول

  بستگی دارد. واست اللهدست ایشان نیست؛ بلکه به خ
شود، شایسته است که برای رفع  ی فقهی است که وقتی مصیبتی بر مسلمانان وارد می این، یک مسأله )٣(

  آن از مسلمانان، در نمازها دعا شود.
 در صورتی که مصلحتی در نام بردن دشمن باشد، ذکر نام دشمن بهتر است. )٤(
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 )1(.نفرين افراد خاص در قنوت  -10

نذِرۡ ﴿: ي هآينزول پس از  صاالله سولآنچه ر  -11
َ
عَشِيَتكََ  وَأ

 ٱ
َ
 انجام داد.  ]٢١۴الشعراء: [ ﴾٢١٤رَبيَِ قۡ لۡ

جهت هشدار دادن به در  صاالله سولرجديت و تلاش   -12
تهم كردند. امروزه نيز به ديوانگي م خويشاوندانش؛ چنانكه او را

 نامند. اگر مسلماني در مسير دعوت بكوشد، او را ديوانه مي
خويشاوندان نيز يك و  ي به خويشاوندان درجه صاالله سولر  -13

براي شما كاري  االلهدر مقابل عذاب م توان ميمن ن« فرمود: شدورتر
اي فاطمه دختر «فرمود:  &حتي به دخترش فاطمه ».انجام دهم

سان  بدين». توانم براي تو نزد االله كاري انجام دهم محمد! من نمي
كه براي دخترش كه سرور و عنوان سيدالمرسلين تصريح نمود  به

 قيني ! بهتواند كاري بكند بانوي زنان جهان است، نمي بزرگ
و  دوراننگاهي به اين با ، اما سخن حق را گفته است صاالله رسول

انحرافي كه دامنگير خواص آن، به حقيقت توحيد و نيز وضعيت 
  )2(.بريم ميپي  ،دين شده است

  
                                                           

لعنت فرستادن بر افراد معینی در قنوت، ابتدا جایز بود و سپس به این است که  /ی مؤلف گویا اشاره )١(
طور مطلق جایز است، جای بحث  منع شد؛ اما این برداشت که لعنت فرستادن بر فرد یا افراد معینی، به

 از لعن و نفرین فرد معین، منع نموده است. صالله دارد؛ زیرا رسول
، پس دیگران چه توقعی دارند؟ این، بیانگر گمراهی تواند کاری انجام دهد وقتی برای دخترش نمی )٢(

بینیم که هنگام دعا کردن، رو  زنند. آنان را در کنار مسجدالنبی می را صدا می صالله است که رسول  کسانی
اند؛ بلکه خشوع  ایستند که گویا در برابر الله به نماز ایستاده ای می روی قبر به گونه کنند و روبه به قبر می

  هم دارند! تری بیش
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ٰٓ ﴿ :كه تعالي ي اين سخن االله باره: در)16(باب  إذَِا فزُِّعَ عَن  حَتَّ
ۖ لَۡ ٱقَالوُاْ  كُمۡۖ قَالوُاْ مَاذَا قَالَ رَبُّ  قُلُوبهِِمۡ  و «. ]٢٣سبأ: [ ﴾كَبيُِ لۡ ٱعَلُِّ لۡ ٱوهَُوَ  قَّ

گويند: پروردگارمان  هايشان زدوده شود، مي چون اضطراب و دلهره از دل
  .»ي بزرگ است دهند: حق (گفت) و او، بلندمرتبه چه فرمود؟ پاسخ مي

 صاالله رسولگويد:  مي ابوهريرهآمده است كه  )1(در صحيح [بخاري]
A@فرمود: א  א  א א  א

א،﴿ ٰٓ إذِاَ فزُّعَِ عَن  حَتَّ
ْ مَاذَا قَالَ رَبُّكُمۡۖ  قُلُوبهِِمۡ  ْ  قَالوُا ۖ لَۡ ٱقَالوُا  . ]٢٣سبأ: [ ﴾كَبيُِ لۡ ٱعَلُِّ لۡ ٱوهَُوَ  قَّ

    א א  א  
א

אא
       א   א 

     א      W
  @Kאאאאא،א

اي را در آسمان فيصله  هرگاه االله مسأله«فرمود:  صاالله رسول ترجمه:
زنند؛  ن را به هم ميهايشا ، بالاطاعت از دستورش ي نمايد، فرشتگان به نشانه

و چون  «طوري كه صداي آنها مانند صداي زنجيري است كه بر سنگي بيفتد. 
گويند: پروردگارمان چه فرمود؟  هايشان زدوده شود، مي اضطراب و دلهره از دل

هايي كه  پس شيطان .»ي بزرگ است دهند: حق (گفت) و او، بلندمرتبه پاسخ مي
د، اين نديگر قرار داريكروي  -طبقاتيبه صورت  -كنند و استراق سمع مي

                                                           
 .٤٧٠١صحیح بخاری، ش:  )١(
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و او را پيش از يابد  را درميشنونده ي سنگ شهاببسا  شنوند. چه سخن را مي
او را سنگ  سوزاند. و گاهي هم شهاب ، ميشبه دوست رساندن آن سخن

 ي كند. و او به نوبه بعدي منتقل مي آن سخن را به شخص ،يابد و او درنمي
و بدين ترتيب  سازد تر از او قرار دارد، منتقل مي نخود آن را به كسي كه پايي

شود. سپس  بر زبان ساحر، انداخته مي گاه آن رسانند؛ ا به زمين مياين سخن ر
گيرد و آنها  افزايد و مورد تأييد مردم قرار مي ساحر، صد دروغ به آن مي

شود و  گويند: مگر فلان و فلان روز به ما نگفت كه چنين و چنان مي مي
كه با صد  -راست خاطر همان يك سخنِ لذا مردم بهش، درست بود؟ سخن

  .»كنند او را تصديق مي -شود دروغ آميخته مي
   אא א   WصWAא א א

WF،אא
  E א، א، אא    א

      א  ،א א 
א  ،    Wא    

אW؟אW،אא
،

א@K]1(]طبري تفسير كثير و ابن تفسير(@ @
   االلهوقتي «فرمود:  صاالله رسولگويد:  مي  نواس بن سمعان ترجمه:

  

                                                           
حاتم آورده است که در سندش، ولید بن مسلم دیده  به روایتِ ابن ابی /کثیر این حدیث را ابن )١(

باشد، اما مسلم و احمد رحمهما الله حدیثی به همین  شود که مدلِّس است؛ لذا این روایت، ضعیف می می
  کند. را تقویت میحاتم  اند که روایت ابن ابی مضمون آورده
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 )1(د،گوي سخن مي امري فروفرستادنِ ي نزول وحي كند و براي اراده متعال
فرشتگان) = ها ( آيند و ساكنان آسمان به لرزه در مي االله ها از ترسِ آسمان

آورد،  بالا ميسرش را كسي كه  نخستين ؛افتند به سجده ميهوش شده،  بي
گاه  . آنگويد االله آنچه از وحي خود بخواهد، با او سخن ميجبرئيل است. 

هاي مختلف، از او  گذرد. فرشتگان آسمان جبرئيل از كنار فرشتگان مي
) حق را گفت (سخنِ :گويد مي؟ و  جبرئيل : پروردگارمان چه گفتپرسند مي

 كنند ميتكرار سخن جبرئيل را فرشتگان ي  همهبزرگ است.  ي و او بلندمرتبه
  )2(».رساند وحي را به آنجا كه امرِ االله باشد، مي ×تا اينكه جبرئيل

  آنچه در اين باب بيان شد: ي خلاصه
 ]سبأ ي سوره 23ي [ هآيتفسير  -1
زيرا در آن،  ؛خشكاند مي هاي شرك را در درون قلب ريشه ،اين آيه -2

كساني  ويژه در برابر ، بهبراهين روشني براي ابطال شرك وجود دارد
 خوانند. فرياد مي بهكه بندگان نيك را 

ۖ لَۡ ٱقَالوُاْ ﴿ :ي آيهتفسير  -3  . ﴾كَبيُِ لۡ ٱعَلُِّ لۡ ٱوهَُوَ  قَّ
 )3(رشتگان.علت سؤال ف -4

                                                           
باشد: *  ست: اراده بر دو نوع می شوند. گفتنی ثابت می از این حدیث، صفاتِ اراده و کلام برای الله )١(

 ی شرعی مربوط به چیزهایی است که الله ی تکوینی؛ که با هم فرق دارند. اراده ی شرعی، و * اراده اراده
دادهاست؛ چه الله  ی تکوینی مربوط به روی ما ارادهدارد، چه روی دهد و چه اتفاق نیفتد؛ ا دوست می

  دادی را دوست بدارد و چه آن را دوست ندارد. روی
در ابلاغ وحی الهی خیانت  گویند: جبرئیل این حدیث، ردّ آشکاری بر گمراهانی است که می )٢(

  رسانیده است! صرساند، به محمد می کرده و وحیی را که باید به علی
این پرسش، از ترسِ » پروردگارتان چه فرمود؟«پرسند:  که در حدیث بیان شد، فرشتگان میطور  همان )٣(

  ناپذیر باشد! ، فرمان عذابی طاقتترسند که سخن الله باشند، زیرا آنها می می الله
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 چنين و چنان فرمود. دهد كه االله پاسخشان را مي جبريل آنگاه - 5
 است. جبريلدارد،  نخستين كسي كه سر از سجده برمي -6
آنها را  ي پاسخ همه ،كنند و او سؤال ميساكنان آسمان از او ي  همه -7

 .دهد مي
 .شوند هوش مي بي[با شنيدن سخن پروردگار] ي ساكنان آسمان،  همه - 8
 .از شنيدن سخن پروردگارها  سمانآيدن لرز -9

جبرئيل، همان كسي است كه وحي الهي را به آنجا كه خواست و   -10
 رساند. باشد، مي فرمان االله

 استراق سمع توسط شياطين.  -11
 چگونگي قرار گرفتن شياطين بر فراز يكديگر.   -12
 هاي آسماني. يا سنگ ها توسط شهابشياطين، تعقيب   -13
و سخن به ساحر  كند ميصابت به شيطان ا سنگ گاهي شهاب  -14

به سخن را  ،از اينكه شهاب به او اصابت كندپيش  ؛ و گاهرسد مين
 رساند. ها [= جادوگراني كه از جنس بشر هستند] مي گوش انسان

 .گويند مي گاهي راست ها و مدعيانِ علم غيب كاهن  -15
با   راست [را كه از شياطين دريافت كرده است،] كاهن، آن سخنِ  -16

 آميزد. مي صد دروغ
هاي كاهن، به سبب همان يك سخن راست كه [توسط  دروغ  -17

 شود! شياطين] از آسمان به او رسيده است، تصديق و تأييد مي
كاهن را  هاي باطل آمادگي دارند كه دروغ شقدر براي پذير همردم چ  - 18

 دهند! را مد نظر قرار ميهمان يك سخن راست  گيرند و در نظر نمي
گري، آن سخن راست را دريافت و حفظ آنها يكي پس از دي  -19

 كنند. كرده، بدان استدلال مي
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 ي هبر خلاف عقيد [همچون صفت كلام]، تعالي اثبات صفات باري  -20
 له.طّعهاي م اشعري

ها و به سجده افتادن ساكنانش، از  ن آسمانديبه اينكه لرزتصريح   -21
 باشد. مي ترس االله

  افتند. براي االله به سجده ميآنها   -22
***  

  : شفاعت)17(باب 
نذِرۡ ﴿ :فرمايد مي االله

َ
ن يُۡ ٱبهِِ  وَأ

َ
ِينَ يََافوُنَ أ وٓ لَّ ْ إǓَِٰ شَُ سَ لهَُم ليَۡ  رَبهِِّمۡ  ا

و با آن (=قرآن) به كساني كه از حشر « . ]۵١الأنعام: [ ﴾وƅََ شَفيِعٞ  وَلِّٞ  ۦمّنِ دُونهِِ 
جز االله هيچ دوست و ترسند، هشدار بده كه  شدن در پيشگاه پروردگارشان مي

  .»اي ندارندكننده شفاعت
ِ ﴿ فرمايد: و مي َّ ِĬّ ُفَٰ ٱقل ي شفاعت  بگو: همه« . ]۴۴الزمر: [ ﴾اعَةُ جَيِعٗ لشَّ
  .»گري در اختيار االله است و ميانجي
ِي يشَۡ ٱمَن ذَا ﴿ :فرمايد مي و  . ]٢۵۵: ةالبقر[ ﴾ۦنهِِ إƅَِّ بإِذِۡ   ٓۥفَعُ عِندَهُ لَّ

  .»ي او اجازهمگر به  ،تواند نزدش شفاعت كند كس نمي هيچ«
لكَٖ ﴿ :فرمايد ميچنين هم ٰ ٱفِ  وَكَم مِّن مَّ مَ ٰ لسَّ ا  ًٔ شَيۡ  عَتهُُمۡ نِ شَفَٰ تِ ƅَ تُغۡ وَ
 بَعۡ  إƅَِّ مِنۢ 

ۡ
ن يأَ

َ
ٓ ٱذَنَ دِ أ ُ لمَِن يشََا َّĬ َۡو چه بسيار « . ]٢۶النجم: [ ﴾٢٦ ضَٰٓ ءُ وَير

بخشد، مگر آنكه  تند و شفاعتشان هيچ سودي نميها هس فرشتگاني كه در آسمان
  .»االله براي هركس كه بخواهد و بپسندد، اجازه دهد

ْ دۡ ٱقلُِ ﴿ :فرمايد مي و نيز يِنَ زعََمۡ ٱعُوا ِ ƅَ يَمۡ ٱتمُ مّنِ دُونِ لَّ َّĬ ِۡقَالَ لكُِونَ مث
 ٖ ة مَٰ ٱفِ  ذَرَّ ٰ لسَّ  ٱتِ وƅََ فِ وَ

َ
 هُم مِّن ظَهِيٖ مِنۡ  ۥوَمَا لَُ  كٖ ن شِۡ فيِهِمَا مِ  ضِ وَمَا لهَُمۡ رۡلۡ
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فَٰ ٱوƅََ تنَفَعُ  ٢٢ ذنَِ لَُ  إƅَِّ لمَِنۡ   ٓۥعَةُ عِندَهُ لشَّ
َ
بگو: كساني را « . ]٢٣- ٢٢سبأ: [ ﴾ۥأ

اي را در  سنگ ذره پنداريد، بخوانيد؛ هم كه جز االله (فريادرس خويش) مي
مين، هيچ دخالت و ها و زمين مالك نيستند و در تدبير آسمان و ز آسمان

اي ندارد.  دهنده مشاركتي  ندارند و (پروردگار) از ميان آنها هيچ پشتيبان و ياري
  .»بخشد جز براي كسي كه او، برايش اجازه دهد و نزدش شفاعت، سودي نمي

االله متعال از غيرِ خود، تمام  :گويد مي ]/احمد بن تيميه[ ،ابوالعباس
بستگي دارند، نفي فرموده و اعلام  و دلچيزهايي را كه مشركان بدان باور 

داشته است كه غيراالله هيچ مالكيتي ندارد و در تدبير آسمان و زمين، ياور و 
: شفاعت فرمودي شفاعت باقي ماند كه بيان  معاونِ االله نيست؛ فقط مسأله

گونه كه  بخشد، مگر براي كسي كه االله برايش اجازه دهد؛ همان سودي نمي
و جز براي كسي كه « . ]٢٨الأنبیاء: [ ﴾تضََٰ رۡ ٱفَعُونَ إƅَِّ لمَِنِ  يشَۡ وƅََ ﴿ :فرمايد مي

  .»كنند پروردگار رضايت دهد، شفاعت نمي
پندارند كه روز قيامت  گمانش را دارند و مين اپس شفاعتي كه مشرك

مردود و منتفي اعلام شده و  ،در حقشان روي خواهد داد، به بيانِ صريح قرآن
آيد و  مي -به ميدان حشر -روز قيامت خود،: «كه است ادهخبر د صپيامبر

ستايد؛ [لذا ابتدا شفاعت  كند و او را مي براي پروردگارش سجده مي
بگو  -ات را خواسته -شود: سرَت را بلند كن و كند.] سپس به او گفته مي نمي

بخواه كه به تو داده  -خواهي، آنچه مي -و گردد ميكه شنيده و پذيرفته 
  .»گيرد د و شفاعت كن كه مورد قبول قرار ميشو مي

 و برخوردارترين ترين پرسيد: خوشبخت ص االله از رسول بوهريرها
كسي كه با اخلاص و از صميم قلبش «فرمود:  مردم از شفاعت شما كيست؟

 )1(».الااالله بگويد لااله
                                                           

 ).٦٥٧٠، ٩٩صحیح بخاری، ش: ( )١(
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، به اذنِ االله و براي اهل توحيد و اخلاص است؛ نه براي شفاعت پس
  ورزند. كه به االله، شرك ميكساني 

، همان ذاتي است كه به ـحقيقت [و حكمت] شفاعت، اين است كه االله
ي دعا و درخواست كسي كه  واسطه كند و آنها را به اهل اخلاص، لطف مي
صورت  آمرزد تا بدين دهد، مي ي شفاعت مي خودش به او اجازه

مقام "يعني به  -نيكوالا و  را گرامي بدارد و او را به مقامِكننده  شفاعت
  برساند. -"محمود

است؛ از آميز  شرك ، شفاعتداند ميرا منتفي  شفاعتي كه قرآن آن
ي االله  درست كه به اذن و اجازه شفاعتقرآن در چندين مورد به  رو اين
كه شفاعت، فقط است نيز بيان نموده  صباشد، تصريح كرده و پيامبر مي

  Hسخن ابو العباسپايان ( شود. شامل موحدانِ مخلص مي

  آنچه در اين باب بيان شد: ي خلاصه
 [مذكور در اين باب]. تفسير آيات -1
 )1(ي كه منتفي اعلام شده است.شفاعتبيان  -2
 )2(است.ثابت گرديده شفاعتي كه  -3
برسي به اعمال بندگان آغاز  [در روز رستاخيز تا حسا يشفاعت كبر -4

 صپيامبربه ، [كه به اذن االله همان مقام محمود استجزو  گردد] كه
 شود]. داده مي

                                                           
 آمیز. یعنی شفاعت شرک )١(
که برایش  گر و آن شرطی که الله اجازه دهد و از شفاعت یعنی شفاعت برای موحدان مخلص، البته به )٢(

  شود، راضی باشد. شفاعت می
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سان كه ابتدا شفاعت  ؛ بدينصاالله رسولچگونگي شفاعت كردن  -5
ي شفاعت  افتد و چون اجازه كند، بلكه ابتدا به سجده مي نمي
 كند. يابد، شفاعت مي مي

 صو برخوردارترين مردم از شفاعت پيامبر بيان اينكه سعادتمندترين - 6
 كيست؟

 .پذيرد نميانجام  ،شفاعت در حق مشرك -7
  حقيقت و حكمت شفاعت. بيانِ -8

***  

إنَِّكَ ƅَ ﴿ :فرمايد ميدگار كه ر: در مورد اين سخن پرو)18(باب 
حۡ  دِي مَنۡ تَهۡ 

َ
ٰ بَبۡ أ َ يَهۡ ٱكِنَّ تَ وَلَ َّĬ ٓ ۚ دِي مَن يشََا عۡ  ءُ

َ
ِ وهَُوَ أ ۡ ٱلَمُ ب  ﴾٥٦تَدِينَ مُهۡ ل

ري، هدايت تواني كسي را كه دوست دا طور قطع تو نمي به« .]۵۶القصص: [
يافتگان داناتر  كند. و او به هدايت كني؛ ولي االله هر كه را بخواهد، هدايت مي
  »است

وقتي ابوطالب در از پدرش روايت است كه از ابن مسيب ، )1(در صحيح
اميه و  ابي، عبد االله بن هنگامنزد وي آمد. در آن  حال وفات بود، رسول االله

،W«فرمود: به ابوطالب  صاالله ابوجهل نيز حضور داشتند. رسول
،אא« :فقط يك  !ن م اي عموي«؛ يعني

اميه و  عبداالله بن ابي». بر ايمان تو نزد االله گواهي دهم الااالله بگو تا كلمه، لااله
ين عبدالمطلب را رها كني؟ يآ خواهي مي آياابوطالب گفتند:  ابوجهل به

نمود و آنها نيز  ب عرضه ميلي توحيد را به ابوطا همچنان كلمه صاالله  رسول
 كردند تا اينكه آخرين سخن ابوطالب اين بود كه من ميتكرار  را سخن خود

                                                           
 .؛ به نقل از: مسیب بن حَزن١٣٦٠صحیح بخاری، ش:  )١(
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. امتناع ورزيد الااالله لاالهي  هو از گفتن كلمهستم. عبدالمطلب  بر كيش
تا زماني كه منع «يعني: ؛ »« فرمود: ص االله رسول

اين آيه را فرو  گاه االله آن». كنم نشوم، برايت درخواست آمرزش مي
ِ وَ ﴿فرستاد:  ِينَ ءَامَنُوٓ ٱمَا كَنَ للِنَّبِّ ن يسَۡ لَّ

َ
ْ أ ْ للِۡ تغَۡ ا  . ]١١٣: بةالتو[ ﴾كيَِ مُشِۡ فرُِوا

همچنين  .»ن روا نيست كه براي مشركان، آمرزش بخواهندبراي پيامبر و مومنا«
حۡ  دِي مَنۡ إنَِّكَ ƅَ تهَۡ ﴿ي ابوطالب نازل فرمود:  االله متعال اين آيه را درباره

َ
تَ ببَۡ أ

 ٰ َ يَهۡ ٱكِنَّ وَلَ َّĬ ٓ ۚ دِي مَن يشََا عۡ  ءُ
َ
ِ وهَُوَ أ ۡ ٱلمَُ ب طور  به« . ]۵۶القصص: [ ﴾٥٦تدَِينَ مُهۡ ل

سي را كه دوست داري، هدايت كني؛ ولي االله هر كه را تواني ك قطع تو نمي
  .»كند بخواهد، هدايت مي

  آنچه در اين باب بيان شد: ي خلاصه
حۡ  دِي مَنۡ إنَِّكَ ƅَ تَهۡ ﴿  :ي هتفسير آي -1

َ
 .]۵۶القصص: [ ﴾...تَ بَبۡ أ

 .]١١٣: بةالتو[ ﴾...مَا كَنَ للِنَّبِِّ ﴿ :ي هتفسير آي -2
از  صاالله رسولنكه درخواست ، ايمهم و درخور توجهي  مسأله -3

، در حقيقت پيشنهاد تبري جستن لا إله إلا اللهابوطالب مبني بر گفتن 
از تمام معبودان باطل بود، و نه فقط گفتنِ الفاظ آن. [زيرا ابوطالب 

لا بر خلاف تفسيري كه اهل كلام از دانست.]  مفهوم اين كلمه را مي
 دارند. إله إلا الله

[يعني  صمنظور پيامبر اميه] بداالله بن ابي[ع ابوجهل و همراهش -4
كه  رو باد آن ؛ پس سيهنددانست ميرا خوب]  لا إله إلا اللهمفهوم 
 اصلِ  اسلام داناتر بود.از وي نسبت به  ،ابوجهل

 براي مسلمان كردن عموي خود. ص سعي و تلاش رسول االله -5
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كه عبدالمطلب را مسلمان قلمداد ردي بر كساني است اين حديث،  -6
 اند. كرده

 منعاو و  آمرزشدر حق ابوطالب و عدم  ص استغفار رسول االله -7
 از اين كار. ص شدن رسول االله

 دوست بد.و  نشين هم ضررِ -8
 .آنانپيروي كوركورانه از و گذشتگان  بزرگ انگاشتن زيانِ -9

گردانند] پيرويِ  گرايان [و كساني كه از حق روي مي اشتباه باطل  -10
است؛ و اين، همان استدلال باطلي است چون و چرا از گذشتگان  بي

 كه ابوجهل داشت.
[و مهم، اين است كه فرجامِ انسان  ه بستگي دارداعمال به خاتم  -11

قبول را] ص [پيشنهاد پيامبراگر ابوطالب چگونه باشد]؛ زيرا 
 به نفعش بود.  ،كرد مي

ي پيروي از گذشتگان، در قلوب  جاي تأمل و درنگ است كه شبهه  -12
رغم تأكيد و  شه دوانيده است؛ زيرا در اين داستان، بهگمراهان ري
باز هم بر همين شبهه تكيه كردند و حاضر نشدند  ص تكرار پيامبر

  )1(روشِ نادرست گذشتگان را رها كنند!
***  
  
  

                                                           
کرد تمام اهل بدعت و متعصبانی است که به نام پیروی از پیشوایانشان، با کتاب و سنت  این، دقیقاً روی )١(

گویند که امکان خطا در کتاب و سنت وجود دارد، اما  چنین می کنند و به زبان حال، مخالفت می
  پیشوایشان از هرگونه خطایی مصون است! پناه بر الله.
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، افراط در شانآدم و ترك دين كفر بني ي ه: انگيز)19(باب 
  است صالحان داشت ميگرا

هۡ يَٰٓ ﴿ فرمايد: مي االله
َ
ْ فِ ديِنكُِمۡ بِ ƅَ تَغۡ كِتَٰ لۡ ٱلَ أ  . ]١٧١النساء: [ ﴾لوُا

  .»روي نكنيداي اهل كتاب! در دينتان غُلو و زياده«
ْ ƅَ تذََرُنَّ ءَالهَِتكَُمۡ ﴿فرمايد:  االله متعال مي  ا وƅََ سُوَاعٗ وƅََ تذََرُنَّ وَدّٗ  وَقاَلوُا

و گفتند: از معبودانتان دست «  .]٢٣نوح: [ ﴾٢٣ا وƅََ يَغُوثَ وَيَعُوقَ وَنسَۡٗ 
. در »را رها نكنيد» نسر«و » يغوث«، »سواع«، »ود«هاي)  برنداريد و هرگز (بت

 "يعوق" ،"غوثي"، "سواع"، "دو" آمده است كه $عباس از ابن ،)1(صحيح
شيطان به وفاتشان، از  پسكه  هاي صالحي از قوم نوح بود انسان نامِ "نسر"و 

ها  نام اينها را روي مجسمهبسازند و  يياه هكرد كه مجسم چنين القا قومشان
آنها را هاي اين صالحان را ساختند، ولي  مجسمهقومشان  بگذارند. 

گاه  ؛ آنو جهل فراگير شد ندهاي نخست از بين رفت تا اينكه نسل پرستيدند نمي
  ها روي آوردند. مجسمه دتهاي بعدي به عبا نسل

اند كه  هبسياري از علماي سلف گفت: «گويد مي باره در اين /قيمال ابن
 ايستادند ميآنها در كنار قبرهايشان  ،يافتند ميوقتي بزرگان اهل كتاب وفات 

طولاني به عبادت آنان  يو پس از مدت ساختند مي شان راياه همجسم سپسو 
  ند.آورد ميروي 

« فرمود: ص االله رسولگويد:  مي عمر   
אWא،אروايت بخاري ؛ »א]

                                                           
 .٤٩٢٠صحیح بخاری، ش:  )١(
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نصارا گونه كه  روي نكنيد؛ آن افراط و زيادهمن  ي بارهدر« يعني:@)1(و مسلم]
 ،جز اين نيست كه من .كردند روي غلو و زيادهمريم،  پسرعيسي ي  بارهدر
  ».ي االله فرستادهيد: بنده و يبگو -ام درباره -پس ؛هستم االله ي هبند

،א« فرموده است: ص االله همچنين رسول
א«زيرا افراط يديروي و افراط پرهيز نما از زياده«يعني:  )2(؛ ،

  ».لاكت رساندهاي گذشته را به ه روي، امت و زياده
فرمود:  ص االله آمده است كه رسول در صحيح مسلم از ابن مسعود و

»א« :روي  زياده -در كارهاي ديني و دنيوي -كساني كه«؛ يعني
و اين جمله را ». شوند هلاك مي - گذرند و از حد حق و اعتدال مي -كنند مي

 )3(سه بار تكرار نمود.

  در اين باب بيان شد:آنچه  ي خلاصه
بريم و  پي ميدين باب بعدي به غربت دو اين باب و  ي هبا مطالع -1

 كند. ها را دگرگون و وارونه مي سان دل بينيم كه االله متعال چه مي
ي  روي درباره دهاي غلو و زي در روي زمين، در نتيجهشرك  نخستين -2

 صالحان پديد آمد.
ان شكل گرفت و نيز نخستين تغييري كه در دين پيامبرشناختن  -3

؛ و درك اينكه االله متعال [پس از پيدايش شرك اسباب و علل آن
 )4(ها] پيامبران را به سوي آنان فرستاد. در ميان امت

                                                           
 ؛ این روایت را در صحیح مسلم نیافتم.٣٤٤٥بخاری، ش:  )١(
 .$عباس ماجه از ابن روایت احمد، نسائی و ابن )٢(
  .٢۶٧٠صحیح مسلم، ش:  )٣(
 ی البقره. سوره ٢١٣ی  ر.ک: آیه )٤(
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هاي  ع آسماني و فطرتيا وجود اينكه شراكه چرا ب درك اين مطلب -4
به باز هم مردم ، دنكن ميرد  بدعت و نوآوري در دين راپاك 
 ؟ورندآ ميها روي  بدعت

ها، آميخته شدن حق با باطل  ي اين انحراف ب و خاستگاه همهسب -5
 سان كه: بود؛ بدين

 نخست: با صالحان محبت داشتند 
  هاي  داران، مجسمه و دينو سپس گروهي از اهل علم

نيكوكاران را ساختند [تا با يادآوريِ آنان، به انجام خير و نيكي 
از اين قصد خير،  هاي بعد كه رغبت بيشتري بيابند]؛ اما نسل

 )1(ها پرداختند. غافل بودند، گمراه شدند و به عبادت مجسمه
  نوح. ي سوره ]23ي [ هتفسير آي -6
و باطل  گيرد ميتدريج از حق فاصله  هب كه  زاد خوي آدميشناخت  -7

 )2(يابد. گيرد و افزايش مي اندك در او جاي مي اندك
اند:  فتهي معروف سلف صالح است كه گ اين، شاهدي بر مقوله -8

تر  محبوب ،. و بدعت نزد شيطان از گناهشود ميسبب كفر  ،بدعت
؛ اما كند ميكه گنهكار است و توبه  نددا زيرا فرد گنهكار مي ؛است
 كند. دهد، توبه نمي به گمان اينكه كار نيكي انجام مي گر بدعت

                                                           
یابیم که هرکس بخواهد دینش را با بدعتی تقویت کند، ضررش از نفعِ آن بیشتر است. مثلاً  لذا درمی )١(

کنند با جشن میلاد آن بزرگوار،  که گمان می هیچ بحثی نیست؛ اما آنان ص الله در اهمیتِ محبت رسول
یک از سلف  ند، سخت در اشتباهند؛ چراکه چنین عملی از هیچنمای محبت وی را در قلبشان تقویت می

  صالح ثابت نشده است.
البته این در صورتی است که توفیق الله با بنده، یار نشود؛ و گرنه بسیارند کسانی که از باطل به حق  )٢(

ب متأثر شد و کلا ی ابن ابتدا معتزلی بود و سپس از اندیشه /اند؛ مثلاً امام ابوالحسن اشعری روی آورده
 ی سلف صالح گردید. گاه به توفیق الله، از مدافعان عقیده آن



 كتاب التوحيد    80

كه چه چيزي  داند ميزيرا شيطان  ؛ها شيطان از بدعت ي هسوء استفاد -9
قصد  ،كند ميگرچه كسي كه بدعت را ايجاد  ،شود ميت سبب بدع

 !داشته باشد نيكي
 عدم افراط" :شناخت يك اصل كلي در عقيده كه عبارت است از  -10

 "نيكان.داشت   روي در گرامي و زياده
 .كني عملِزيان ايستادن بر سرِ قبرها براي انجام   -11
 ن.دستور به نابودي آحكمت سازي و  شناخت علت نهي از مجسمه  -12
درك اهميت داستان قوم نوح و ضرورت توجه به آن؛ [زيرا   -13

ساز پيدايش شرك  داشت نيكان، زمينه روي قوم نوح در گرامي زياده
 بود.]

اين داستان قوم نوح را در  ،اهل بدعت اينكه آورتر از همه شگفت  -14
هايشان  بر دل االله متعالولي  ؛خوانند مي حديث و تفاسير هاي كتاب

و خون و كنند  ميطوري كه اين نوع اعمال را تأييد مهر زده است، 
 !دانند مي، مباح نمايد مبارزه چنين كارهاييبا كه مال كسي را 

 تصريح شده كه هدف قوم نوح، شفاعت خواستن از آنان بود.  -15
و  تصاويركساني كه قصد گمان كردند كه  هاي بعدي، نسل  -16

 ها بوده است! هاند، عبادت اين تصاوير و مجسم ساختهها را  مجسمه
كه فرمود: است؛ آنجا  صرسول االلهرهنمود بزرگي كه در سخن   -17

ي  بارهنصارا درگونه كه  روي نكنيد؛ آن افراط و زيادهمن  ي بارهدر«
سلام و درود االله بر  ...».كردند روي غلو و زيادهمريم،  پسرعيسي 

 پيام روشن را ابلاغ نمود.كه  ص رسول االله
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باره كه هركس در  در اين صپيامبر  گريِ خيرخواهي و روشن  -18
روي كند، به هلاكت  گيري و زياده امور ديني و دنيوي، سخت

 رسد. مي
پس از آن مورد پرستش قرار گرفتند كه علم ها  بت به اينكهتصريح   -19

 ميان بيانگر اهميت علم و خطر ازو آگاهي از ميان رفت؛ و اين، 
 ست.ا رفتن آن

  ، مرگ علما بيان شده است.علت از بين رفتن علم و دانش  -20
***  

 يمرد قبر در كناركه االله را  : سرزنش شديد كسي)20(باب 
چه رسد به اينكه خود صاحب قبر را  ،پرستش كند  صالح

  پرستش نمايد
 گويد: مي &عايشهآمده است كه  )1(در صحيح [بخاري و مسلم]

ه كه در حبشه ديدسخن گفت ي يز كليساا ص رسول االله براي &سلمه ام
א« فرمود: ص االلهرسول  .وجود داشت ي در آنبود و تصاوير

،א   א،א  א،א א 
א  א א  .« :فرد اينها عادت داشتند كه هرگاه «يعني
كردند و آن  گاهي بنا مي نمود، بر قبرش عبادت نيكوكاري از آنها فوت مي

 ».كشيدند؛ ايشان بدترين مردم در نزد االله هستند تصوير مي تصاوير را در آن به
ديگري  ، ويكي قبرپرستي :ندشد ميدو فتنه و گناه را با هم مرتكب اينها 

  .تصويرگري و ترسيم تصاوير

                                                           
  . با اختلاف اندکی در الفاظ٥٢٨و...)؛ صحیح مسلم، ش: ١٣٤١، ٤٣٤، ٤٢٧صحیح بخاري، ش: ( )١(



 كتاب التوحيد    82

گويد:  مي &اند كه عايشه روايت كرده بخاري و مسلمهمچنين 
يده بود و چون اي روي صورتش كش پارچه شدر بيماري وفات ص االله رسول

אאא«نفََسش تنگ شد، آن را كنار زد و فرمود: 
   يهود و نصارا كه نفرين االله بر «يعني:  )1(؛»אא
سان  بدين». قرار دادند -گاه يعني عبادت -قبرهاي پيامبرانشان را مسجد

 - رو قبرش نمايان امتش را از چنين عملي برحذر داشت؛ از اين ص االله رسول
  گاه قرار دهند. تا مبادا مردم آن را سجده قرار نگرفت -اش و بيرون از خانه

ويد: پنج روز گ مي االلهجندب بن عبدروايت كرده است كه  /مسلم
א« كه فرمود: مشنيد ص االله رسولپيش از وفات 

א א   א   א    
א
אאא

« :از كسي برم از اينكه  پناه مياالله من به «؛ يعني
دوست خليل و مرا االله متعال زيرا  ،خويش قرار دهمخاص دوست  شما را

 خليل و دوست خاص خودطور كه ابراهيم را  همان ؛ستا  دادهخويش قرار 
به عنوان دوست ويژه و را  از امتم خواستم كسي و اگر ميقرار داده بود. 

ه هايي ك هان! امت .گزيدم را به دوستي برمي برگزينم، ابوبكرخاص خود 
پيش از شما بودند، قبرهاي پيامبرانشان را مسجد و محل عبادت قرار دادند؛ 

گاه نگردانيد و من، شما را از اين كار  آگاه باشيد كه هيچ قبري را عبادت
  ».دارم بازمي

                                                           
  .٥٣١؛ و صحیح مسلم، ش: ٤٣٥صحیح بخاری، ش: )١(
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اين كار از ش، ا در آخرين روزهاي زندگي ص االله رسولترتيب  بدين
از اين حديث نفرين نمود.  لعن و ،ندا كردهو كساني را كه چنين باز داشت 

ه بدون اينك ،رو به قبري فقط نماز بخواند شود كه هركس چنين برداشت مي
شود و سزاوار لعن و نفرين  ميحكم  اينمسجدي بسازد، باز هم مشمول 

تا مردم «... آمده است:  &در روايت عايشهزيرا گردد؛  مذكور در حديث مي
كه همين معني را » قرار ندهندرا مسجد و محل عبادت  ص االله رسولقبر 
روي بر قصد ساخت مسجد  اصحابرساند؛ چون ناگفته پيداست كه  مي

ي كه در آن قصد نماز كنند، مسجد يرا نداشتند. و هر جا ص قبر رسول االله
א« :ه استفرمود صرسول االله چنانكه  ؛شود ميناميده   

א  א«من مسجد و پاك قرار داده شده زمين براي «يعني:  )1(؛
  )2(».است

 از ابن مسعود -و نيز ابوحاتم در صحيح خود -با سند جيد /احمد
« فرمود: صاالله كه رسولاند  كردهروايت   א א  

 א     ها دترين انساناز ب«؛ يعني: »א، 
كساني كه قبرها را  نيزي قيامت زنده باشند و يپاكه هنگام برهستند كساني 
  ».دهند ميقرار و محل عبادت مسجد 

  در اين باب بيان شد: آنچه ي خلاصه
كه مسجدي نزد قبر  كسي ي بارهدر ص رسول االله رهنمود و هشدار -1

 .نيتش درست باشد؛ هرچند سازدبانسان صالحي 

                                                           
  ر بن عبداللهنقل از جاب به ٥٢١؛ و صحیح مسلم، ش: ٣٣٥صحیح بخاری، ش:  )١(
 دنتوان ميهر کجا وقت نماز فرارسید، امتیانم "طور که در ادامه حدیث آمده است،  یعنی:  همان )٢(

 .بگزارندنماز   اگر آب نبود، تیمم کنند و -جا نماز بخوانند و همان
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 سازي و نكوهش شديد اين كار. و مجسمه گريتصوير يتممنوع -2
طول حيات  -چنانكه در ؛نسبت به اين امور ص حساسيت رسول االله -3

پيش از وفاتش پنج روز  اما سخن گفته بود،باره  در اين  -مباركش
باره هشدار داد و به همين بسنده نكرد، بلكه در واپسين  در اين

 ارها، سفارش نمود.اش نيز به پرهيز از اين ك لحظات زندگي
ي قبر خود نيز هشدار داد كه آن را مسجد و محل عبادت قرار  درباره -4

 ندهند.
ست كه قبرهاي پيامبرانشان را مسجد و از اعمال يهود و نصارا ،اين -5

 دادند. محل عبادت قرار مي
 اين كار.انجام خاطر ه نفرين كردن آنها ب -6
 بود. هاز اين كارا ش، برحذر داشتن امتص هدف رسول االله -7
قبرستان عمومي و بيرون ، در ص اينكه چرا رسول االلهدرك  -8

 دفن نگرديد.اش  خانه
 معني مسجد قرار دادن قبر. -9

با كساني  ،شود ميقرار دادن كساني كه قيامت بر آنها بر پا سان  هم  -10
عوامل ايجاد شرك و  بدين ترتيب ؛دهند ميكه قبور را مساجد قرار 

 )1(بيان فرمود.، پيش از وقوع شركرا  عواقب آن
و گروه از اهل ، اعتقادات دشاز وفات پيشپنج روز  ص رسول االله  -11

، اافض، مردود اعلام كرد.  علموند از: جهميه و ربدعت را كه عبارت
 اند. رافضيان دانسته ، از همان هفتاد و دو گروه باطلين دو گروه راا

                                                           
که قبور را محل  شود و آنان یعنی این دو دسته را جزو بدترین مردم برشمرد؛ زیرا قیامت بر کافران برپا می )١(

  ساز شرک و کفر است. شوند که زمینه دهند، در واقع مرتکب عملی می عبادت قرار می
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سجد و روي قبرها مرا رواج دادند شرك  نخستين كساني بودند كه
 ساختند.

 ش.هنگام وفاتدر  ص شدت بيماري رسول االله  -12
 االله گرديد. با مقامِ خلّت گرامي داشته شد و خليل ص رسول االله  -13
 مقام خلّت از مقام محبت بالاتر است.تصريح به اينكه   -14
 .باشد مي برتر #از ساير اصحاب تصريح به اينكه ابوبكر صديق  -15
  .اشاره به خلافت ابوبكر  -16

***  

آنها را ي قبور صالحان،  غلو دربارهاينكه  بيان: در )21(باب 
  شوند ميبه غير از االله پرستش كند كه  تبديل ميهايي  به بت

א« فرمود: ص كه رسول االلهدر الموطأ روايت كرده است  /مالك
א  א  א     א

« بر ملتي كه  االلهم را بتي كه پرستش شود، قرار مده. يا االله! قبر«يعني: ؛
  .»گرفتخشم شدت  به، دادندخود را مسجد قرار  پيامبرانقبور 

فَرَءَيۡ ﴿فرمايد:  االله متعال مي
َ
ٰ ٱتُمُ أ آيا به « . ]١٩النجم: [ ﴾١٩ عُزَّىٰ لۡ ٱتَ وَ للَّ

 »رسانند)؟ ايد (كه هيچ سود و زياني به شما نمي توجه كرده "عزي"و  "لات"
نقل كرده كه مجاهد سندش از سفيان از منصور ا ب /]طبري[ابن جرير 

كه براي  كه در اين آيه ذكر شده، گفته است: او، كسي بود "لات"ي  درباره
مرد، در كنار قبرش جهت تعظيم وي  ديد و چون غذا تدارك مي حجاج

  ايستادند. مي
 براي حجاج "لات"است كه نيز نقل كرده  $عباس ابوالجوزاء از ابن

  كرد. غذا تهيه مي
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«گويد:  مي $عباس همچنين ابن א  صא אא
א א א«صاالله رسوليعني:  [روايت سنن اربعه] ؛ 

كساني را كه روي قبرها مسجد نيز و  )1(كنند ميرا كه قبرها را زيارت  زناني
  ».تسا  كرده، نفرين كنند ميرا چراغاني  سازند و آنها مي

  آنچه در اين باب بيان شد: ي خلاصه
 بيان مفهوم بت. -1
 عبادت.  شرح و توضيح -2
را  خواست كه خطر وقوع آن ي پناه ميياز چيزهاتنها  صرسول االله  -3

 .كرد يماحساس 
پيامبران خود را  هايرا كه قبرگذشته هاي  عمل امت صرسول االله  -4

بيان  يشقبر خو دادن قرار در ضمن نهي از مسجد ،ادنددمسجد قرار 
 . نمود

 شدت خشم و غضب االله بر اين كار. -5
 ياطلاعات ،عرب بود هاي كه از بزرگترين بت» لات«ر مورد د -6

 .رديمدست آو هب
 ش لات، قبر انسان صالحي بوده است.محل پرست آگاهي از اينكه -7
، نام صاحب آن قبر بوده است؛ و نيز دانستن "لات"دانستن اينكه  -8

 )2(اش بدين اسم. گذاري وجه نام

                                                           
باشد؛ لذا زیارت  منظور از زیارت قبور، رفتن به قبرستان است که برای مردان، جایز و بلکه پسندیده می )١(

  قبور، احکام خاص خودش را دارد.
کرد که غذایی  ؛ یعنی برای حجاج، سویق تهیه می»لهم السویق لُتُّ کان یَ «در متن عربی آمده است:  )٢(

  اند. خانواده هم "لات"و  "یَلُتُّ "ی  آمیخته از آرد گندم و شیر بود. واژه
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 .روند ميها  قبرستان بهكثرت  هنفرين بر زناني كه ب -9
يا آنها را كنند  ميكه روي قبر، چراغ روشن  ياننفرين بر كس  -10

  )1(.نمايند ميچراغاني 
***  

، از مرزهاي ص : در مورد پاسداري رسول االله)22(ب با
  هاي منجر به شرك توحيد و مسدود كردن تمامي راه

ٓ  لقََدۡ ﴿فرمايد:  ميتعالي   االله نفُسِكُمۡ  مّنِۡ  رسَُولٞ  ءَكُمۡ جَا
َ
هِ مَا عَزيِزٌ عَليَۡ  أ

ِ حَريِصٌ عَليَۡ  عَنتُِّمۡ  ۡ ٱكُم ب ُ ٱبَِ حَسۡ  اْ فَقُلۡ لَّوۡ فَإنِ توََ  ١٢٨ رَّحِيمٞ  مِنيَِ رءَُوفٞ مُؤۡ ل َّĬ
 ٓƅَ  ٰ ۡ عَليَۡ  هَ إƅَِّ هُوَۖ إلَِ . ]١٢٩-١٢٨: بةالتو[ ﴾١٢٩عَظِيمِ لۡ ٱشِ عَرۡ لۡ ٱوهَُوَ ربَُّ  تُۖ هِ توََكَّ
هاي شما بر او دشوار است و  سويتان آمد كه رنج راستي پيامبري از خودتان به به«

مومنان دلسوز و مهربان است.  به (هدايت) شما اشتياق وافري دارد و نسبت به
پس اگر (از ايمان و عمل صالح) رويگردان شوند، بگو: االله برايم كافي است؛ 
هيچ معبود برحقي جز او وجود ندارد؛ بر او توكل نمودم؛ و او پروردگار عرش 

  .»بزرگ است
אא« فرمود: ص رسول االله گويد: مي ابوهريره

      א א   ؛»א
 سازيد و قبر مرا محلنهايتان را قبرستان  خانه«يعني:  [روايت ابوداود با سند حسن]

درود كه جا زيرا از هر ؛درود بفرستيد دهيد و بر مننجشن و تجمع قرار 
  N»رسد ميبه من  ،بفرستيد

                                                           
  باشد. روشن کردن شمع بر روی قبور، از همین نوع می )١(
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قبر كنار مردي را ديد كه  $حسينعلي بن  روايت است كه
رفت تا دعا كند.  اي كه آنجا بود مي رخنهآمد و به درون  مي صاالله رسول

و  ] آن مرد را از اين كار بازداشت/العابدين علي بن حسين [=امام زين
از و جدم ام و او از جدم شنيده  برايت حديثي را كه از پدرم شنيدهآيا گفت: 
 فرموده است: ص رسول االله ؟ اينكه كنمنروايت  ،استشنيده  صاالله رسول

A  א  א  א א
@K اين حديث در]رفت و قبر مرا محل «يعني:  )1(آمده است.] א

من درود  برو  سازيدنهايتان را قبرستان  و خانه دهيدنو تجمع قرار  آمد
  NCرسد ميبه من  ،باشيدكه درود شما هرجا  زيرا ؛بفرستيد

  آنچه در اين باب بيان شد: ي خلاصه
 ي برائت (=توبه). ] سوره128ي [ هتفسير آي -1
 از مرزهاي شرك دور ساخت.طور كامل  بهامتش را  ص رسول االله -2
نيز و به هدايت امتش  ص االله رسول شمار اشتياق فراوان و بي -3

 اش نسبت به ما. يمهرباني و دلسوز
جزو بهترين كارهاست، اما  ص قبر رسول االله زيارتبا وجودي كه  -4

 نمود.صورت ويژه، منع  هاز زيارت آن ب آن بزرگوار
 )2(.باز داشت خود زيارت مكرر قبراز  -5
اندن به خو، »نسازيدهايتان را گورستان  خانه« :با اين فرمايش كه -6

 ها تشويق فرمود. نوافل در خانه

                                                           
د الواحد المقدسي ضیاء الدین أبو عبد الله محمد بن عب، اثر ةالأحادیث المختاراشاره به کتاب  )١(

  باشد. می هـ)۶۴٣ی: ا(متوف
 ».قبر مرا محل رفت و آمد و تجمع قرار ندهید«آنجا که فرمود:  )٢(
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 )1(داشتند كه نبايد در گورستان نماز خواند.نظر اتفاق  #اصحاب -7
بدين  ،»رسد ميباشيد به من كه هرجا  سلام شما درود و«اينكه فرمود:  - 8

 .م بياييدقبر، كنارِ بود كه سعي نكنيد حتماً براي اين منظورسبب 
در برزخ بر آن  ،ص ل االلهرسو شان بردرود و سلامش، اعمال امتاز  -9

  .شود ميعرضه بزرگوار 
***  

پرست [و  اي از اين امت، بت عدهدر بيان اينكه : )23(باب 
  گردند مشرك] مي

لمَۡ ﴿ :فرمايد مي االله متعال
َ
ْ نصَِيبٗ ٱترََ إǓَِ  أ وتوُا

ُ
ِينَ أ منِوُنَ بِ يؤُۡ كِتَٰ لۡ ٱا مّنَِ لَّ

 ِ ٰ ٱتِ وَ بۡ لِۡ ٱب ِ لطَّ ْ هَٰٓ غُوتِ وَيَقُولوُنَ ل ِينَ كَفَرُوا هۡ ؤƅَُٓ لَّ
َ
ِينَ ءَامَنُواْ ٱمِنَ  دَىٰ ءِ أ لَّ

 Ɔًِاند، نديدي  اي از كتاب يافته آيا كساني را كه بهرهآيا « . ]۵١النساء: [ ﴾٥١سَبي
ي كافران  كه به شرك و خرافات و معبودان باطل گرايش دارند و درباره

  .؟»اند ايتاينها بيش از مسلمانان بر راه هد«گويند:  مي
نبَئِّكُُم بشَِّٖ  هَلۡ  قلُۡ ﴿ فرمايد: و مي

ُ
ٰ  أ ِۚ ٱلكَِ مَثُوبةًَ عِندَ مِّن ذَ َّĬ  َُمَن لَّعَنه

ُ وغََضِبَ عَليَۡ ٱ َّĬ ۡٱنَازيِرَ وعََبَدَ لَۡ ٱقرَِدَةَ وَ لۡ ٱهُمُ هِ وجََعَلَ مِن ٰ : ةالمائد[ ﴾غُوتَ لطَّ
كيفرشان نزد االله از اين هم بدتر بگو: آيا شما را از كساني آگاه كنم كه « . ]۶٠

است؟ كساني كه االله، آنان را از رحمتش دور نمود و بر آنها خشم گرفت و 
دسته از آنها كه معبودان باطل  برخي از آنان را بوزينه و خوك گردانيد و (نيز) آن

  .؟»اندرا پرستيده

                                                           
؛ لذا چنین برداشت »هایتان را قبرستان نسازید خانه«این، برگرفته از حدیث نبوی است که فرمود:  )١(

 بود. #ظر اصحابشود که نخواندن نماز در قبرستان، یک امر روشن و بدیهی از ن می
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ٰٓ ٱقَالَ ﴿ :ايدفرم ميهمچنين  َȇَ ْ ِينَ غَلبَُوا مۡ  لَّ
َ
هِم لَتََّخِذَنَّ عَليَۡ  رهِمِۡ أ

ي كار را در  كه بر كارشان دست يافتند (و سررشته آنان« . ]٢١الکهف: [ ﴾اجِدٗ مَّسۡ 
  .»سازيمدست گرفتند)، گفتند: بر غارشان مسجدي مي

A :فرمود صرسول االلهگويد:  مي ابوسعيد خدري  
א،؛א،Wא

W א؟ א >א A@ K يعني:  )1(]مسلم بخاري و[روايت
پيروي خواهيد كرد. حتي اگر آنان وارد  يانپيشين روششما، مو به مو از «

ب گفتند: هدف . اصحا»ويدش شما نيز وارد آن مي ،سوراخ سوسماري شدند
  »پس هدفم كيست؟«ست؟ فرمود: شما، يهود و نصارا

A فرمود: ص است كه رسول االلهكرده روايت  ثوباناز  /مسلم
א  א،  ،  

  ،א א א ، 
     ،  א    

،،>Wא
،

   א ،  א  
     E    F 

@K)2(  :و من برايم هموار ساخت زمين را االله متعال «يعني
جا كه ديدم، خواهد رسيد. و  حكومت امتم تا بدان ؛را ديدم شرق و غرب آن

و از پروردگارم خواستم كه امتم  )3(داده شد.به من يد سرخ و سف هاي گنجينه
                                                           

  با اندکی تفاوت در لفظ. ٢٦٦٩؛ و صحیح مسلم، ش: ٣٤٥٦صحیح بخاری، ش:  )١(
  .٢٨٨٩صحیح مسلم، ش:  )٢(
 های پارس و روم دارد. ای است به طلا و نقره که کنایه از گنجینه اشاره )٣(
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اي  دشمن بيگانهبر آنها نابود نكند و  يشكسالي فراگيرخ با -باره يك به -را
 !: اي محمدفرمودپروردگارم به من . كه نسلشان را بر چيند، مسلط نگرداند

 ي امتت وعده بارهبرگشت ندارد. در فيصله و مقدر كنم، يگاه كه چيز آن
، هلاك نكنم. همچنين يخشكسالي فراگيربا  -باره به يك -دادم كه آنها را
كن كند، بر آنها چيره نسازم؛  اي كه آنان را ريشه دشمن بيگانهوعده دادم كه 

در البته تا زماني كه ور باشند.  نيروهاي كفر از هر سو بر آنها حمله هرچند
  )1(.»بگيرنداسير مديگر از هديگر را به قتل برسانند و يكهاي داخلي  جنگ

Aبرقاني در صحيح خود، افزون بر اين آورده است:  
 א  א   אא א

  א ، 
א،،אא  

،،אאאא
،א

@K)2(  :نگرانم؛ كنننده رهبران گمراه ي ناحيه امتم از ايمن بر«يعني)و  )3
آنگاه كه بر ضد يكديگر شمشير بكشند، تا قيامت، شمشير از ميانشان برداشته 

، مگر اينكه گروهي از امتم به مشركان شود مي. و قيامت برپا ننخواهد شد
و در ميان  شوند! مي پرست و مشرك م بتگروه زيادي از امت پيوندند و نيز مي

در حالي كه من  ،د كردنخواه نبوت ظهوردروغين امتم سي كذاب و مدعي 
در نخواهد آمد. و گروهي از امتم همواره  يخاتم پيامبرانم و پس از من پيامبر

                                                           
 های داخلی در میان مسلمانان، سرآغاز تسلط کافران بر آنهاست. یعنی پیدایش جنگ )١(
  ١۵٨٢، ش:الصحیحة ة؛ و نیز السلسل۵٣٩۴، ش: المشکاةبر  /ر.ک: تعلیق آلبانی )٢(
 ٤١ی  کشانند؛ در آیه کننده، کسانی هستند که به نام دین، مردم را به گمراهی می منظور از رهبران گمراه )٣(

  ی القصص نیز به چنین پیشوایانی، تصریح شده است. سوره
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مخالفت و عدم االله ياري خواهند شد كه  سويحق خواهند ماند و از  مسير
فرمان االله مبني بر برپايي  تا اينكه رساند همراهي ديگران، زياني به ايشان نمي

  ».قيامت فرا  رسد

  آنچه در اين باب بيان شد: ي خلاصه
 نساء. ي هسور] 51ي [ هتفسير آي -1
 مائده. ي هسور ]60[ ي هر آيتفسي -2
 كهف. ي هسور ]21[ ي هتفسير آي -3
در  "طاغوت"و  "جبت"از ايمان به ترين مسأله اينكه منظور  مهم -4

منظور، اعتقاد چيست؟ آيا  ي نساء] سوره 51ي  [يعني در آيه اينجا
رغم مخالفت  راهي با هواداران جبت و طاغوت، بهقلبي است يا هم

نيز در اين معنا  -قلبي با جبت و طاغوت و دانستن بطلان آنها
 گنجد؟ مي

شناسند، بيش از مسلمانان  كافراني كه كفر خويش را مي«كه  اين گفتار  -5
 ، [كفر و ارتداد از دين است.]»بر راه هدايتند

ه [و عنوان اين باب تصريح شد طور كه در حديث ابوسعيد همان -6
باشد]، پيروي از روش گذشتگان و شرك، در جمع فراواني  نيز مي

 يابد. از اين امت رواج مي
 ، شرك و ر اين امتبه اينكه د صرسول االله تصريح و نيز  -7

 ي رواج فراواني خواهد يافت.پرست بت
اقرار به به رغم كه افرادي از اين امت، جاي بسي شگفتي است   -8

ادعاي  ،و قرآن صا وجود اعتراف به حقانيت محمد شهادتين، و ب
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صحابه چنين  دورانكه در اواخر  ثقفي مانند مختار !كنند مينبوت 
 نمودند.و گروه زيادي از او پيروي  ي كرديادعا

در گذشته گونه كه  آن ؛به كلي نابود نخواهد شد ،مژده به اينكه حق -9
قدم  و ثابتتوار اسدر مسير حق، گروهي  هبلكه هموار ،شد مينابود 

 خواهند ماند.
عدم مخالفت و ست كه با وجود ا ايناين گروه، حقانيت  نشانِ  -10

 مانند. همچنان ثابت قدم مي ،همكاري ديگران
 تا قيامت باقي خواهد ماند. ،و اين  -11
خبر دادن از جمله:  ؛ثوبان بيان شد كه در حديث هايي نشانه  -12

يش هموار و نمايان زمين برامشرق و مغرب از اينكه  صاالله رسول
هاي شرق و غرب را  شده و ديده است كه فرمانروايي امتش كرانه

طور هم شد، بر خلاف شمال و جنوب  در بر خواهد گرفت؛ و همين
 يابيِ خبر دستنيز و [كه قلمرو حكومت اسلام كمتر بوده است.]. 

شدن دو دعا و همچنين پذيرفته  ي [ايران و روم]؛ خزانه به دو [امت]
كشيدن مسلمانان بر ضد شير شمو خبر از  ؛عدم پذيرش دعاي سومو 

و كشتن و اسير هاي داخلي در ميان آنان]  يكديگر [و وقوع جنگ
ها تا قيامت. و احساس  گونه جنگ كردن همديگر و خاتمه نيافتن اين

دروغين  پيامبراناز خبر دادن  و ندهكن گمراهي رهبران  ناحيهخطر از 
طور  همان ي اينها قدم در مسير حق؛ همه و ثابت پيروزو بقاي گروه 

 فرموده بود، اتفاق افتاد. صاالله كه رسول
 كننده، اظهار نگراني كرد. منحصراً از بابت رهبران گمراه  -13
  پرستي. توضيح معني بت  -14



 كتاب التوحيد    94

  

  سحر و جادو آمده است ي بارهنچه در: آ)24(باب 
ْ لمََنِ  وَلَقَدۡ ﴿ فرمايد: االله متعال مي ٰ شۡ ٱعَلمُِوا Ɗ ِ مِنۡ ˖ٱفِ  ۥهُ مَا لَُ تََ  خِرَة

 ٰ دانستند كه هركس خريدار چنين كالايي (=  قطع مي و به« . ]١٠٢: ةالبقر[ ﴾قٖ خَلَ
  .»اي در آخرت نخواهد داشتسحر) باشد، هيچ بهره

ِ يؤُۡ ﴿ :فرمايد و مي ٰ ٱتِ وَ بۡ لِۡ ٱمِنُونَ ب به جبت و « .]۵١النساء: [ ﴾غُوتِ لطَّ
  .»رك و خرافات و معبودان باطل گرايش دارندطاغوت، يعني به ش

  ست.ا  كردهرا شيطان معني  @Aو  ،را سحر @ Aعمر
گوياني گفته شود كه شيطان  به غيب @אA: گويد مي جابر

  يكي وجود داشت. ،رفت و در هر منطقه يم شاننزد
  אص WAא אאא @؛

W؟،אWאAא،א،א
א א א ،א   ،א ،

אא،אאK@ ]ٌ1(]عليه متفق(  
از هفت گناه مهلك «فرمود:  صگويد: پيامبر مي ابوهريره ترجمه:

شرك به «خدا! آنها چه گناهاني هستند؟ فرمود:  ؛ گفتند: اي رسول»بپرهيزيد
االله، سحر و جادوگري، قتل نفسي كه االله كُشتنش را حرام كرده است؛ مگر 

ن مالِ يتيم، فرار كردن از ميدان نبرد در هنگام رباخواري، خورد )2(حق، به
  ».خبر از گناه دامن و مومن و بي رويارويي با دشمن، و تهمت زنا به زنان پاك

                                                           
  .٨٩یح مسلم، ش:؛ و صح٢٧٦٦صحیح بخاری، ش:  )١(
  یعنی: در مواردی که اسلام جایز قرار داده است. )٢(
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א«كرده است كه: نقل  ص از رسول االله جندب 
«ي شمشمير كشته  مجازات ساحر، اين است كه با ضربه«يعني:  )1(؛

، اين حديث را نقل كرده و گفته: صحيح، اين است كه اين روايت، ترمذي[».شود
  )2(باشد.] موقوف مي

ن عبده روايت است كه عمر بن از بجاله ب )3(در صحيح بخاريو 
ما اي دستور داد كه هر مرد و زنِ جادوگري را بكُشيد؛ و  طي نامه خطاب

  سه جادوگر را كشتيم.
تور به قتل كنيزي داد كه او را سحر روايت است كه دس &و از حفصه

  .و نيز در روايت صحيحي از جندب كرده بود.
روايت است  ص : از سه نفر از اصحاب پيامبرگويد مي /امام احمد
  Nندا دادهكه چنين فتوا 

  آنچه در اين باب بيان شد: ي خلاصه
 بقره. ي هسور ]102ي [ هتفسير آي -1
 .نساء ي هسور ]51ي [ هتفسير آي -2
 ، و بيان فرق آنها."طاغوت"و  "جبت"هاي  ژهشرح وا -3
 .دباش ميها  ها و گاهي از انسان طاغوت، گاهي از جن -4
 از آنها بر حذر داشته است. ص كه رسول االلهگناه مهلك هفت  شناخت - 5

                                                           
  ١٤٦٠سنن ترمذی، ش:  )١(
. موقوف، خبری است که به صحابی صی پیامبر باشد، نه فرموده می یعنی سخن خودِ جندب )٢(

ده شود؛ و نسبت دا صبرسد؛ اما مرفوع، حدیثی است که در قالب گفتار، کردار یا تأیید و تقریر، به پیامبر
  خود، انواع و اقسامی دارد.

  ؛ در این روایت، ذکری از قتل سه جادوگر به میان نیامده است.٣١٥٦صحیح بخاري، ش: )٣(
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 جادوگر، كافر است. -6
 كشته شود.او را توبه دهند، بدون اينكه بايد جادوگر  -7
اند، پس چه رسد به  تهوجود داش يجادوگراننيز  در زمان عمر -8

 هاي بعدي. زمان
***  

  ر مورد برخي از انواع سحر و جادو: د)25(باب 
Wא

،אصא?W
אאא?)1( @ @

 - دن پرندگانورپرواز درآ با به - گيري فال«فرمود:   صاالله  رسول ترجمه:
از  )2(- به چيزي - شگونيترسيم خطوط بر روي زمين و بد با - گيري و فال

  .»آيند به شمار مي - و گرايش به شرك و خرافات - سحر و جادومصاديق 
آورد  از در مياي را به پرو يعني شخصي پرنده ،"عيافه": گويد ميعوف 

  يعني كشيدن خطوط بر روي زمين. "رقطَ"و  )3(رود. تا ببيند به كدام سو مي
 كرنايوسوسه و  ،گويد: جبت مي "جبت"در مورد  /حسن بصري

  )4(.شيطان است

                                                           
  .٣٩٠٧ ، ش:بوداودا و )٣/٤٧٧( حمد في مسند ا )١(
 شود که برخی بدشگونی به ایام و اعداد، مثل شوم دانستنِ سیزده، از همین موارد است؛ حتی دیده می )٢(

  "١٢+١"نویسند:  باشد، می می ١٣ی  ی خود را که شماره پلاک خانه
و چنانچه  دادند گرفتند و کارِ مورد نظرشان را انجام می کرد، آن را به فال نیک می اگر به سمت راست پرواز می )٣(

  کردند. گرفتند و از کار مورد نظرشان صرف نظر می کرد، آن را به فال بد می پرنده به سمت چپ پرواز می
  ، کارهای مذکور، کارهای شیطانی است./ی حسن بصری بر اساسِ گفته  )٤(
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אAفرمود:  صروايت است كه رسول االله  $عباس از ابن
א،אאאא@K ابوداود با سند [روايت

  )1(]صحيح
 در واقع بخشي از سحر و ،هركس بخشي از نجوم را فراگيرد« ترجمه:

سحر و  اندازهبه همان  ،فرا بگيردبيشتر  هجادو را فرا گرفته است. و هرچ
  )NC)2فرا گرفته است ي بيشتريجادو

هركس در گرهي : «كه تروايت كرده اس از ابوهريره /نسائي
و  ؛شرك ورزيده استهركه سحر و جادو كند، و  است كردهبدمد، سحر 

  .»شود مي واگذارچيزي (در گردن) بياويزد، به همان چيز  كه آن
 א   א ص? W 

אא؟אא? ]مسلم[@ @

                                                           
؛ و صحیح أبی داود، از ٧٣٩، ش: ةالصحیح ة؛ و السلسل٦٠٧٤صحیح الجامع، ش:  )١(

  .٣٣٠۵، ش: /آلبانی
 ی حوادث زمین، اظهار نظر منظور از علم نجوم در اینجا، دانشی است که با استدلال به آن، درباره )٢(

ستاره قرار گیرد، چنین و چنان خواهد شد! یا  ستاره در کنار فلان که فلان گویند: همین کنند! مثلا می می
در صبحگاه یك  صالله  گوید: رسول مي بن خالد زیدی فلانی، خوب افتاده است!  گویند: ستاره می

دانید که پروردگارتان چه  آیا مي«ي نماز صبح در حدیبیه، رو به مردم کرد و فرمود:  شب باراني، پس از اقامه
أصْبَحَ مِنْ "الله فرمود: «گفت:  صدانند. پیامبر گفتند: الله و رسولش بهتر مي -صحابه - ؟»فرمود

ا مَنْ قَالَ: مُطِرْناَ بفَِضْلِ االلهِ وَرحَْمَتهِِ، فَذلكَِ مُؤْمِنٌ ŗِ كَافرٌِ  مَّ
َ
عِبَادِي مُؤْمِنٌ ŗِ، وَكَافرٌِ، فَأ

ما مَنْ قَالَ مُطِرْناَ بنَِوءِ كَذَا وَكَذَا، فَذلكَ كَافرٌِ ŗِ مُؤْمِنٌ باِلكَوْكَبِ باِلكَوَاكِ 
َ
بندگانم «؛ یعنی: »"بِ، وأ

ها به من مومن و برخي هم کافر بودند؛ آنها که گفتند: به  شب را در حالی به صبح رساندند که برخي از آن
ان آوردند و به تأثیر ستارگان کافر گردیدند؛ و اما کساني که فضل و رحمتِ الله بر ما باران بارید، به من ایم

به من  -و ریزش باران را به ستارگان نسبت دادند -گفتند: به سبب اقبال فلان و فلان ستاره بر ما باران بارید
  ].٧١صحیح مسلم، ش: ؛ و ٨۴۶، ش: صحیح بخاري[ر.ک: ». کافر شدند و به ستارگان ایمان آوردند
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آيا به شما «فرمود:  صرسول االله گويد:  مي ابن مسعود ترجمه:
 چيني و گفتاري سخن همانچيست؟  -هم زني يا دو به -)1("عضه"بگويم كه 

  ».دهن به دهن بگرددبين مردم كه  است
 فرمود: ص كه رسول اهللاند  كردهروايت  $از ابن عمر )2(بخاري و مسلم

»אهمانا برخي از سخنان، سحر و جادو هستند«؛ يعني: »א«.  

  آنچه در اين باب بيان شد: ي خلاصه
، و نيز طَرق يا دن پرندگانورپرواز درآ گيري با به فالعيافه يا  -1

طور طيره يا  همينترسيم خطوط بر روي زمين و  گيري با فال
و گرايش به شرك و  وسحر و جادشگوني به چيزي، از مصاديق بد

 .آيند به شمار مي خرافات
 طرق و طيره. ،عيافهشرح و توضيح  -2
 ست.عي جادوعلم نجوم نيز نو -3
 رود. دميدن در گره نيز از انواع جادو به شمار مي -4
 )3(زني، نوعي سحر و جادوست. بهم دوچيني و  سخن -5
  سخنوري نيز از انواع جادوست.فصاحت و  -6

***  

                                                           
زنی؛ یا خراب کردن روابط دیگران. این واژه در کتب حدیث،  " یعنی: دو بهمالْعِضَةُ "ی  واژه )١(

  ه"ضْ الْعَ وزن الوجه آمده است؛ یعنی با لفظِ: " بیشتر هم
نقل از عمار بن  به /؛ گفتنی است که روایت مسلم٨٦٩؛ و مسلم، ش: ٥٧٦٧صحیح بخاری، ش:  )٢(

  .$باشد، نه از ابن عمر می $یاسر
شود، به  ی آنها می گرداند و باعث جدایی و تفرقه از آن جهت که روابط مردم با یکدیگر را تیره می یعنی )٣(

 ی بقره، به این ویژگیِ سحر و جادو تصریح شده است. سوره ١٠٢ی  مانَد. در آیه سحر و جادو می
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  كاهنان و امثالشان وارد شده است ي آنچه درباره :)26(باب 
است كه كرده روايت  ص رسول اهللاز برخي از همسران به نقل  /مسلم

« فرمود:آن بزرگوار        א  
«او در مورد چيزي برود و از  )2(نزد كاهنيهركه «يعني:  )1(؛

روزش پذيرفته  چهل شبانه سپس او را تصديق نمايد، نماز ،كندسوال 
  )3(».شود نمي

«فرمود:  صگويد: پيامبر  مي ابوهريره
 نزد هركه «يعني:  [روايت ابوداود]. »ص

نازل شده،  ص به آنچه بر محمد ني برود، سپس او را تصديق نمايد،كاه
  ».كفر ورزيده است

                                                           
őَ  مَنْ «. این حدیث در صحیح مسلم با این لفظ آمده است: ٢٢٣٠ر.ک: صحیح مسلم، ش:  )١(

َ
أ

رْبَعِيَن Ǿَْلَةً 
َ
ءٍ، لمَْ يُقْبَلْ Ȅَُ صَلاَةٌ أ ْŽَ ْقَن ُȄَ

َ
  ».عَرَّافًا فَسَأ

اثیر  شود؛ ابن گیر و امثالشان می گو، رمال، فال ی عراف آمده که شاملِ: کاهن یا پیش در حدیث، واژه )٢(
کند  است که ادعا می باشد. خطابی گفته است: کسی گوید: عراف، کسی است که مدعی دانستن غیب می

شده یا مسروقه خبر دارد! ناگفته نماند که فرق عراف و کاهن در این است که: عراف به  از محلّ اشیای گم
دهد؛ و کاهن، به  ای که در گذشته روی داده است، خبر می گردد که از غیب یا امورِ پوشیده کسی اطلاق می

 دهد! وری که اتفاق نیفتاده است، خبر میکند و از ام گویی می گوست؛ یعنی پیش معنای پیش
، یک از کاهنان دهد که پرسیدن های پیشین ذکر شد] نشان می نگاهی به روایت مسلم [که در پانوشت )٣(

ای دیگر؛ یعنی رفتن نزد کاهنان، حرام است و تصدیقشان، کفر. زیرا  شان، مسألهباشد و تصدیق مسأله می
ی نمل آشکارا بیان فرموده  سوره ٦٥ی  ورتی که الله متعال در آیهآنها مدعی دانستن غیب هستند، در ص

البته اگر منظور از ». اندد  ها و زمین، غیب نمی یک از موجودات آسمان بگو: جز الله هیچ«است که: 
هایشان باشد، کاری پسندیده و در مواردی  رفتن به نزد کاهنان و پرسیدن از آنان، به منظور فاش کردن دروغ

  واجب است.نیز، 
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و نيز حاكم [نيشابوري]  )1(همچنين در روايتي كه [صاحبان سنن] اربعه
 -و حاكم آن را مطابق شرط بخاري و مسلم، صحيح دانسته -اند روايت كرده

«] فرمود: ص گويد: [پيامبر مي آمده است كه ابوهريره
        א اين ». ص]

باشد.] و ابويعلي نيز با اسناد جيد،  هاي پيشين مي روايت، به مضمون روايت
  نقل كرده است. از ابن مسعود )2(اين روايت را به صورت موقوف،

« فرمود: صرسول االله  گويد: مي صينعمران بن ح  
،،K

،روايت ». ص]
فال بگيرد  كه ، آننيست -و پيروان راستينِ ما -ما از«يعني:  زار با اسناد جيد]ب

نزد كاهني كند يا  و ادعاي دانستن غيب كهانت  ؛يا براي او فال گرفته شود
هركه  .از جادوگري بخواهد كه برايش جادو كند جادو كند يابرود؛ سحر و 

 ص آنچه بر محمد به را تصديق نمايد، سخنانشنزد كاهني برود، سپس 
  ».نازل شده، كفر ورزيده است

«بدون لفظ  -$عباس طبراني نيز اين حديث را با اسناد حسن از ابن
  «...روايت كرده است. -تا پايان آن  

كند از مسايلي  شود كه ادعا مي گويد: عراف، به كسي گفته مي /بغوي
  خبر دارد. - شده يا مسروقه مانند: اشياي گم - كه بر ديگران پوشيده مانده

و كاهن كسي است گوست؛  كاهن يا پيشهمان  ،رافو گفته شده كه ع
ست ا اند: آن دهد. و گفته خبر مي كه از اموري كه هنوز اتفاق نيفتاده است، 

  د.دان اسرار قلب را ميكه به گمان خود، 
                                                           

  الله. ماجه رحمهم صاحبان سنن اربعه، عبارتند از: ابوداود، نسائی، ترمذی و ابن )١(
 .مسعود عنوان سخنِ ابن یعنی به )٢(
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ر گويد: عراف به كاهن و منجم و ساير كساني كه از امو مي /تيميه  ابن
  Nشود گويند، گفته مي غيب و پوشيده سخن مي

كه حروف ابجد [و  فرموده است: به اعتقاد من، آنان $عباس ابن
به ستارگان سخناني  و با نگريستن )1(نويسند هاي رمزگونه و نامفهوم] مي نوشته
  Nندارند اي نزد االله هيچ بهره ،گويند مي

  آنچه در اين باب بيان شد: ي خلاصه
دن نيستند و در يك ايمان به قرآن، قابل جمع ش تصديق كاهن و -1

 .شوند جمع نمي -جا يا در يك قلب يك
 كفر است. ،تصريح به اينكه اين عمل -2
 )2(كاهن را بپذيرد و نزد او برود.  حكم كسي كه سخن -3
گيران  گيري، نزد فال [يا براي فال حكم كسي كه براي او فال بزنند -4

 برود].
 خواست سحر و جادو كند.[از جادوگران] درحكم كسي كه  -5
 )3(كه حروف ابجد را فرا بگيرد. حكم كسي -6
  .كاهن و عراففرق  -7

                                                           
درست، مانند بیشتر تعویذنویسان که تعویذهایشان، نامفهوم است! البته ابجدنگاری یا استفاده از  )١(

ز، حُطّی، کَلمن...]، به نگاری یا ذکر سال تولد افراد  مثلاً برای تاریخ -عنوان کدهای حرفی حروف ابجد [هَوَّ
حرام نیست و حتی در اشعار فقهی و نحویِ علما نیز رایج بوده  -و امثال آن، که در گذشته رواج داشت

های نامفهومی است که با اعتقاد تأثیر  ها و نوشتن عبارت است. اشکال و حرمت، در ترسیم جدول
  شود. و ستارگان در اوضاع و احوال مردم، انجام میهای فلکی  گردش

  از چنین کسی، اظهار بیزاری کرده است. ص، پیامبربا توجه به حدیث عمران بن حصین )٢(
های پیشین بیان شد که فراگیری حروف ابجد، در صورتی حرام است که در رابطه با علم  در پانوشت )٣(

 ها باشد. های فلکی در اوضاع و احوال انسان رکتنجوم و مرتبط دانستنِ تأثیر ستارگان و ح
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  [و انواع آن] سحر باطل كردنحكام اَ ي باره: در)27(باب 
از  سحر باطل كردن ي بارهدر صروايت است كه از رسول االله  از جابر 
احمد با وايت [ر.«א« پرسيدند: فرمود: و جادو سحر طريق

  .»از اعمال شيطان است ،اين كار« يعني: )1(]وابوداود ؛سند جيد
گونه  اين مسعود ابن ؛ پاسخ داد:پرسيدند باره در اين /و از امام احمد

  Nدانست كارها را مكروه و ناپسند مي
مسيب  از ابنگويد:  ميقتاده آمده است كه بخاري [صحيح]  و در

باطل آيا    همبستر شود؛ا همسرش تواند ب و نمياست : مردي جادو شده مپرسيد
اصلاح  ،زيرا هدف، اشكالي ندارد جايز است؟ پاسخ داد:سحرش  كردن

  ت.ممنوع نيس است؛ و آنچه مفيد باشد، 
ي  وسيلهه سحر ب باطل كردنروايت است كه  ]/بصري[و از حسن 

  كار ساحران است. ، فقطسحر
  باشد: نوع ميابطال سحر بر دو   يد:گو -/-قيمال ابن

روش، جزو اين  ، با سحر و جادويي همانند آن؛سحرباطل كردن  - 1
حمل ابطالِ سحر، همين نوع  ر، ب/و سخن حسن بصري كارهاي شيطان است

به  ي سحر و فرد جادوشده، هر دو كننده باطل روش، زيرا در اين ؛شود مي
  .گرددباطل  ،سحر سازند تا آورند و آنها را خشنود مي ها و شياطين روي مي جن

و دم كردن و استفاده دعاي شرعي ي خواندن  وسيله هاما ابطال سحر ب -2
  .باشد از داروها و دعاهاي مباح، اشكالي ندارد و جايز مي

                                                           
؛ آلبانی گوید: اِسنادش، صحیح است؛ ر.ک: ٣٨٦٨داود، ش:  )؛ سنن ابی٣/٢٩٤مسند احمد ( )١(

  .۴۵۵٣، ش: ةالمشکا
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  آنچه در اين باب بيان شد: ي خلاصه
 ي سحر. وسيله هسحر، ب باطل كردننهي از  -1
 فرق ابطال مشروع سحر و ابطال نامشروع. -2

***  

  بد زدن  فالبدشگوني و  ي باره: در)28(باب 
ƅَٓ ﴿ فرمايد: مي االله

َ
ٰ ٱعِندَ  ئرُِهُمۡ إنَِّمَا طَٰٓ  أ ِ وَلَ َّĬ ۡك

َ
ƅَ  ثَهَُمۡ كِنَّ أ

ها و  ي نعمت هان! همانا بدشگوني آنان (و سرچشمه« . ]١٣١الأعراف: [ ﴾لَمُونَ يَعۡ 
لهي) است؛ ولي رسد)، نزد االله (و به قضا و قدر ا كه به آنان مي  هايي سختي

  .»دانندبيشترشان نمي
ئنِ ذكُّرِۡ  ئرِكُُم مَّعَكُمۡ قاَلوُاْ طَٰٓ ﴿  فرمايد: همچنين مي

َ
نتمُۡ  بلَۡ  تمُۚ أ

َ
فوُنَ مُّسِۡ  مٞ قوَۡ  أ

(پيامبران) گفتند: شگون بدتان، با شماست. آيا اگر پند داده شويد، « . ]١٩یس: [ ﴾١٩
  .»ايد ي هستيد كه از حد گذشتهپنداريد؟) بلكه شما مردم (آن را بدشگون مي
،: «فرمود صروايت است كه رسول االله  و از ابوهريره

  ،  ،« سرايت بيماري، «يعني:  )1([بخاري و مسلم]؛
 ]انستنِ ماهنحس دو  و [پرندگانبدشگوني، شوم پنداشتن برخي حشرات 

«، افزون بر اين آمده است: /در روايت مسلم )2(».اصالتي ندارند ،صفَر

                                                           
 .٢٢٢٠؛ و صحیح مسلم، ش:٥٤٢٥صحیح بخاری، ش:  )١(
مِنَ المَْجْذُومِ كَمَا تفَِرُّ مِنَ  وَفرَِّ «فرمود:  صآمده است که پیامبر ی حدیث ابوهریره در ادامه )٢(

سَدِ 
َ
مردم در دوران جاهلیت ». کنی طور که از شیر فرار می از فردِ مبتلا به جذام بگریز؛ همان«؛ یعنی: »الأ

این پندار را رد  صاعتقاد داشتند که بیماري، بدون مشیت الهي، سرایت مي کند. در این حدیث، پیامبر
بندی  هاي مُسری مانند جذام، پرهیز کنید. لذا با جمع ایي کرد که از بیمارينمود و در عین حال، راهنم

ها به مشیت  گونه بیماري رسیم که این باره وارد شده است، به این نتیجه می ی احادیثی که در این مجموعه
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« :ترس و  [يا تأثير ستارگان در ريزش باران] ي اقبال ستاره«؛ يعني]
  .»اعتبارند بيغول از] 

،« فرمود: صرسول االله گويد:  مي انس
شگوني، حقيقت ندارند؛ ولي به فال سرايت بيماري و نيز بد«؛ يعني: »א

به فال نيك گرفتن چيست؟ فرمود: صحابه گفتند: ». پسندم نيك گرفتن را مي
»«سخني نيكوست (كه به انسان روحيه و «يعني:  )1(]بخاري ومسلم[ ؛

  ».دهد) شادابي مي
روايت كرده است كه نزد  بن عامر عروهسند صحيح از ا ب /و ابوداود

א؛: «فرمودسخن از فال به ميان آمد؛ ،  ص االله رسول
  א W،   א 

      ،  א   ،«يعني:  )2(؛ »
ست كه به انسان روحيه  بهترينش به فال نيك گرفتن (و سخن نيكويي

دهد)؛ البته بدشگوني نبايد مسلمان را از تصميمش منصرف كند؛ هرگاه  مي
א پسنديد، بگويد: هريك از شما چيزي ديد كه نمي

،א،.«)3(  

                                                                                                                             
که  کنند و نفیِ سرایت بیماری در این حدیث، بیانِ این مطلب است الهي و بر اساس سنت او، سرایت مي

  اسباب، به ذات خود مؤثر نیستند؛ بلکه تأثیر اسباب، به اراده و خواستِ الله متعال بستگی دارد.
 .٢٢٢٤؛ و صحیح مسلم، ش: ٥٧٥٦صحیح بخاری، ش:  )١(
؛ و ضعیف أبی داود، از ١٦١٩، ش: ةالضعیف ة؛ و السلسل١٩٩ضعیف الجامع، ش:  ضعیف است؛ )٢(

  .٨۴٣، ش: /آلبانی
کند؛ هیچ  ها را دفع نمی آورَد و کسی جز تو، بدی ها را نمی یا الله! کسی جز تو نیکی« :ی دعا ترجمه )٣(

  ».ای (از گناه) و هیچ نیرویی (برای اطاعت) جز به خواست و توفیقِ تو وجود ندارد بازدارنده
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 گويد: مي بن مسعود روايت كرده است كه ا همچنين ابوداود
א؛א،א« فرمود: صاالله رسول

«آن را صحيح دانسته است؛  [اين حديث را ترمذي نيز روايت كرده و ؛
 مسعود تا پايان روايت را سخن ابن وَمَا مِنَّاالبته عبارت [.1(دانسته است(  

را دوبار تكرار  . و اين»شرك است ،فال بد زدنبدشگوني و « ترجمه:
اما  )2(چيزي به دلش خطور نكند؛كس از ما نيست كه  هيچ: «كرد. سپس افزود

  ».دبر توكل، از بين ميرا با  گونه تصورات اين االله
 صدر مسند احمد اين حديث ابن عمر ذكر شده است كه رسول االله 

אW؟@א« فرمود:
אWW«3(؛( 

. »ي كارش باز بدارد، شرك ورزيده است ادامه او را از ،فال بد ههرك«يعني: 
اينكه بگويي: «چيست؟ فرمود: اش  : كفارهپرسيدند  א

«.)4(  

                                                           
  .٣٥٣٨، ش:ماجه ابن و ؛٣٩١٠، ش:أبوداود ؛١٦١٤، ش:ترمذي )١(
کند، اما چیزی به دلش  بسا انسان کاری را شروع می شوند؛ چه لا مییعنی همه به چنین مسایلی مبت )٢(

  ی روایت بیان شده است. کند؛ راهکار رهایی از این آفت، در ادامه آید و از آن کار صرف نظر می می
  ؛ شعیب ارنؤوط این حدیث را حسن دانسته است.٧٠٤٥مسند احمد، ش:  )٣(
ای و نیز هیچ شرّی جز آنچه  ری جز آنچه تو آن را خیر گردانیدهیا الله! هیچ خی«یعنی: ی دعا:  ترجمه )٤(

ناگفته نماند که فعل ِ الهی، از شر  ».ای، وجود ندارد و هیچ معبود راستینی جز تو نیست تو مقدّرش فرموده
دهد؛ اینجاست که باید به تفاوت فعل و مفعول توجه  باشد و فقط در مفعول رخ می و بدی، پاک و منزه می

لا خَیْرَ إِلاَّ خَیْرُكَ وَلا طَیْرَ إِلاَّ " از باب مقابله، در برابر عبارت "لا طَیْرَ إِلاَّ طَیْرُكَ "ه باشیم. عبارت داشت
گیرند، در تسخیر تو هستند و این،  شود که پرندگانی که با آن فال می آمده است؛ لذا مفهومش این می "طَیْرُكَ 

 ای. تویی که همه چیز را مقدر فرموده
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« ست:ا كردهروايت  همچنين از فضل بن عباس /احمدامام] [
א،«زدن، عبارتست از بد ال بدشگوني و ف«يعني:  )1(؛

  ».آنچه كه تو را به انجام كاري يا به صرف نظر از آن، وادارد

  آنچه در اين باب بيان شد: ي خلاصه
ƅَٓ ﴿ي  يادآوريِ آيه -1

َ
ِ ٱعِندَ  ئرِهُُمۡ إنَِّمَا طَٰٓ  أ َّĬ﴾ قَالوُاْ ﴿ :ي آيه و

عَ طَٰٓ   ﴾كُمئرِكُُم مَّ
 .اراده و مشيت الهي]بدون [واگيردار بودن بيماري سرايت يا نفي  -2
 .زدن فال بدبدشگوني يا نفي  -3
 .بدشگوني پرندگاننفي  -4
 .نفي بدشگونيِ ماه صفر -5
 كند و پسنديده است. به فال نيك گرفتن، فرق مي -6
 گرفتن. فال نيكبه توضيح  -7
اشد كه ب بد آمدن به دل، از نوع بدشگوني يا به فال بد گرفتن مي -8

كراهت دارد؛ اما [گناه و] زياني ندارد؛ بلكه با توكل بر االله متعال از 
 .رود ميان مي

 بيان اينكه اگر كسي به دلش بد آمد، چه بخواند؟ -9
 شرك است. به اينكه بدشگوني يا فال بد زدن، تصريح    -10
  )2(به فال بد گرفتن.ني يا بدشگو شرح و توضيحِ  -11

  
                                                           

 . "ابن عُلاثه". سندِ این روایت، ضعیف است؛ به سبب ضعیف بودنِ ١٨٢٤مسند احمد، ش:  )١(
بدشگونی و فال بد زدن، عبارتست از آنچه که تو را به انجام کاری «طور که در حدیث بیان شد،  همان )٢(

  ».یا به صرف نظر از آن، وادارد
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  شناسي ستاره نجوم يا دانش ي فراگيري درباره: )29(باب 
ها را براي  ستارهنقل كرده كه االله متعال،  در صحيح خود، از قتاده /بخاري

؛ و به عنوان براي رجم شياطين؛ زينت آسمان باشند آفريده است:سه هدف 
و اگر كسي بخواهد از آنها  )1(يابي و پيدا كردن راه. هايي براي ره نشانه
و به خود  استتلاشش بيهوده  ب اشتباه شده،مرتكبرد، بديگري  ي هاستفاد

  گاهي ندارد.بدان آكه  دادهزحمت چيزي را 
را جايز  آننيز عيينه  مكروه دانسته و ابن را ماه هاي منزلگاهقتاده فراگيري 

از آنها  ]/[يكي از اصحاب امام احمد بن حنبل را حرب اين ندانسته است؛
  Nاند جايز دانسته يه] اين رات. احمد و اسحاق [بن راهوسا  كردهنقل 

« فرمود: صروايت است كه رسول االله  و از ابوموسي 
אאWא« . روايت احمد]

كه  يمعتاد به شراب؛ كسشوند:  وارد بهشت نميسه نفر «يعني:  )2(حبان] و ابن
  )3(».كندجادو را تصديق سحر و  كه ؛ و آنخويشاوندي را قطع نمايد ي بطهرا

  

  

  

  

                                                           
ی نحل به مورد سوم، تصریح شده  سوره ١٦ی  ر آیهی مُلک به دو مورد نخست؛ و د سوره ٥ی  در آیه )١(

  است.
  .٢۵٩٨ ، ش:ضعیف الجامعاست؛ ر.ک:  ضعیفگوید:  /آلبانی )٢(
  جاست؛ زیرا فراگیریِ علم نجوم، نوعی سحر و جادوست. شاهدِ این باب، همین )٣(
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  آنچه در اين باب بيان شد: ي خلاصه
1- ستارگان. نشآفري حكمت 
ي ديگري از  كرد] كساني كه استفاده مردود دانستنِ پندار [و عمل -2

 )1(برند. ستارگان مي
 ماه.زل منادانش مربوط به حكم فراگيري  ي بارهدرنظر اختلاف  -3
ي كسي كه هر نوع سحر و جادويي را تصديق  دربارهوعيد شديد  -4

  )2(نمايد؛ هرچند از بطلان و نادرستيِ آن، مطلع باشد.
***  

 اعتقاد بهطلب باران از ستارگان [و ي  باره: در)30(باب 
  )3(]ها در بارندگي ثير ستارهأت

نَّكُ  قكَُمۡ عَلوُنَ رزِۡ وَتَۡ ﴿ :فرمايد االله متعال مي
َ
بوُنَ  مۡ أ : اقعةالو[ ﴾٨٢تكَُذِّ

) روزي خويش را تكذيب و انكار (نعمت و حقيقت) قرار «. ]٨٢ و (سپاسِ
  .)4(»دهيد؟ مي

                                                           
هار نظر ی اوضاع و احوال زمین اظ های فلکی درباره کرد کسانی که بر اساس حرکت یعنی عمل )١(

  کنند، عملی باطل است. می
 ساز انحراف دیگران است. زیرا این امر، زمینه )٢(
طور مستقیم عامل بارندگی بداند؛ این،  ای را به این مسأله، سه صورت دارد: نخست اینکه کسی ستاره )٣(

است. پیداست ای را برای نزول باران بخواند؛ این شرک در دع شرک در ربوبیت است. دوم اینکه کسی ستاره
باشد، این است که کسی،  آیند. اما صورت سوم که شرک اصغر می که این دو مورد، شرک اکبر به شمار می

  ضمن اعتقاد به اینکه الله متعال ، آفریدگار است، ستارگان را در ریزش باران، مؤثر بداند.
جای آورید، آن را از سوی  یعنی به جای اینکه حصول نعمت را از سوی الله بدانید و سپاسش را به )٤(

  دانید؟ غیرالله می
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« فرمود: صو از ابومالك اشعري روايت است كه رسول االله 
א   W  א  א 

אאאאא
אא«1(]مسلم[روايت  ؛( 

هليت را امت من ترك نخواهند كرد: چهار عمل از اعمال جا«يعني: 
طلب باران از  ؛نسب ديگراندر طعنه زدن ؛ و نسب خود اصلبه  فروشيفخر

اگر زنِ خواني.  نوحه ]؛ واعتقاد به تاثير ستارگان در بارندگيستارگان [و 
توبه نكند، روز قيامت در حالي برخواهد خاست  خوان پيش از مرگش نوحه

  )2(.»پوستين خواهد بود لباسيو  اي از قير كه بر تن او جامه
 ص االله  رسول گويد: مي بن خالد زيدروايت بخاري و مسلم است كه 

ي نماز صبح در حديبيه، رو به مردم  در صبحگاه يك شب باراني، پس از اقامه
گفتند: االله و  - صحابه - ؟»دانيد كه پروردگارتان چه فرمود آيا مي«كرد و فرمود: 

"االله فرمود: «گفت:  ص پيامبر دانند. رسولش بهتر مي
  ، א   W  ،،
،אא،א

"«بندگانم شب را در حالي به صبح رساندند «يعني:  )3(؛
كه برخي از آنها به من مومن و برخي هم كافر بودند؛ آنها كه گفتند: به فضل و 
رحمت االله بر ما باران باريد، به من ايمان آوردند و به تأثير ستارگان كافر 

لان و فلان ستاره بر ما باران گرديدند؛ و اما كساني كه گفتند: به سبب اقبال ف

                                                           
  .٩٣٤صحیح مسلم، ش:  )١(
  پوشاند. سان لباس می کند که  کهیر، تمام بدنش را به چنان گَری و خارشی مسلط می یعنی بر او آن )٢(
  .٧١صحیح مسلم، ش: ؛ و ٨۴۶، ش: صحیح بخاري )٣(
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به من كافر شدند و به  - و ريزش باران را به ستارگان نسبت دادند - باريد
  ».ستارگان ايمان آوردند

 $عباس از ابن )1(و روايتي ديگر نيز نظير همين روايت در صحيحين
فلان ستاره : «ندگفتبرخي كه وجود دارد كه در آن افزون بر اين آمده است 

گاه اين آيات نازل گرديد: آن  ؛»كردش را كار ﴿ ٓƆََقۡ  ف
ُ
ٰ أ  ٧٥لُّجُومِ ٱقعِِ سِمُ بمَِوَ

 ٧٨ نُونٖ مَّكۡ  بٖ فِ كتَِٰ  ٧٧ كَرِيمٞ  ءَانٞ لَقُرۡ  ۥإنَِّهُ  ٧٦لَمُونَ عَظِيمٌ تَعۡ  لَّوۡ  لَقَسَمٞ  ۥ˯نَّهُ 
هُ  ۡ ٱإƅَِّ   ٓۥƅَّ يَمَسُّ رُونَ ل ٰ  ٨٠مِيَ لَ عَٰ لۡ ٱمِّن رَّبِّ  تنَِيلٞ  ٧٩مُطَهَّ فَبهَِ

َ
نتُم لَۡ ٱذَا أ

َ
دِيثِ أ

دۡ  نَّكُمۡ  قكَُمۡ عَلوُنَ رزِۡ وَتَۡ  ٨١هنُِونَ مُّ
َ
بوُنَ  أ پس « . ]٨٢- ٧۵: قعةالوا[ ﴾٨٢تكَُذِّ

كنم؛ و اگر بدانيد،  ها و محل فرو افتادن ستارگان سوگند ياد مي به منزلگاه
گ و ارجمندي است؛ راستي كه اين، سوگند بزرگي است. همانا اين، قرآن بزر به

شدگان و پاكيزگان به آن دست  در كتابي پوشيده (نوشته شده است). جز پاك
رسانند. از سوي پروردگار جهانيان نازل شده است. آيا شما به اين سخن،  نمي
) روزي خويش را تكذيب و انكارِ (نعمت و  اعتنايي مي بي كنيد؟ و (سپاسِ

  .»دهيد؟ حقيقت) قرار مي

  در اين باب بيان شد:آنچه  ي خلاصه
  واقعه. ي سوره ]82ي [ هتفسير آي -1
 مانند.] [كه در اين امت باقي مي چهار عمل جاهليبيانِ  -2
 .رخي از كارهاي چهارگانهآميز بودن بكفر -3
 )2(كند. ي اسلام خارج نمي انسان را از دايره عمال كفرآميز،از ا برخي -4

                                                           
 آمده است. ٧٣ی  رهشما فقط در صحیح مسلم، به /ی مؤلف حدیث مورد اشاره )١(
برخی از انواع استسقاء از ستارگان، شرک اکبر؛  ،های پیشین ذکر شد طور که در یکی از پانوشت همان )٢(

 باشد. و برخی هم شرک اصغر می
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 شوند. و برخي كافر مي ؛با نزول نعمت، برخي مؤمن -5
 )1(مفهوم ايمان در اينجا. درك -6
 )2(درك مفهوم كفر در اينجا. -7
 )3(».ستاره، كار خود را كرد فلان«كه:  درك مفهوم اين سخن -8
ش، مسايل مورد نظر خود را در قالب استاد براي تفهيم شاگرد -9

دانيد  آيا مي« فرمود: صاالله طور كه رسول پرسش مطرح كند؛ همان
 »پروردگارتان چه فرمود؟

  خوان. ي فرد نوحه بارهدروعيد شديد   -10
***  

لَّاسِ مَن ٱوَمِنَ ﴿ فرمايد: : در مورد اين سخن االله كه مي)31(باب 
ندَادٗ ٱيَتَّخِذُ مِن دُونِ 

َ
ِ أ َّĬ ۡٱكَحُبِّ  ا يُبُِّونَهُم ِ َّĬ﴾ ]4(]١۶۵: ةالبقر(  

ٓ  قُلۡ ﴿ :فرمايد مي االله متعال بۡ  ؤكُُمۡ إنِ كَنَ ءَاباَ
َ
ٓ وَأ ٰ ˯خۡ  ؤكُُمۡ نَا  نكُُمۡ وَ

زۡ 
َ
ٰ وَأ مۡ  وعََشِيَتكُُمۡ  جُكُمۡ وَ

َ
ٰ وَأ ٞ تُمُوهَا وَتجَِٰ تَفَۡ قۡ ٱلٌ وَ نَ كَسَادَهَا شَوۡ تَۡ  رَة

ٓ ضَوۡ كِنُ ترَۡ وَمَسَٰ  حَبَّ إلَِۡ  نَهَا
َ
ِ وَرسَُولِِ ٱكُم مِّنَ أ َّĬبَّصُواْ  ۦفِ سَبيِلهِِ  وجَِهَادٖ  ۦ فَتََ

 ٰ   حَتَّ
ۡ
مۡ ٱتَِ يأَ

َ
ُ بأِ َّĬ ِ ُ ƅَ يَهۡ ٱوَ  ۗۦ رهِ َّĬ بگو: « . ]٢۴: بةالتو[ ﴾٢٤سِقيَِ فَٰ لۡ ٱمَ قَوۡ لۡ ٱدِي

اگر پدرانتان، و فرزندانتان، و برادرانتان، و همسرانتان و خويشاوندانتان و اموالي 
هايي كه مورد ترسيد و خانهاش ميرونقي ايد و تجارتي كه از بيكه فراهم آورده

                                                           
 دانند، اهل ایمان هستند. که باران را فضل و رحمت الله می یعنی آنان )١(
 نسبت دادن باران به ستارگان، کفر است. )٢(
 "به سبب اقبال فلان و فلان ستاره بر ما باران بارید."بارت یادشده، به معنای این عبارت است که: ع )٣(
گزینند که آنها را  برخی از مردم معبودانی غیر از الله بر می« : ی آیه ترجمه؛ ١٦٥ی  ي البقره، آیه سوره )٤(

  ».دارند همانند الله دوست می
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ترند، پس يامبرش و جهاد در راه االله محبوبپسند شماست، نزد شما از االله و پ
  .»كندمنتظر بمانيد تا االله عذابش را بياورد. و االله، فاسقان را هدايت نمي

Aفرمود:  صاالله روايت است كه رسول از انس
א א  @K ]يعني )1(]مسلم خاري وب :

پدر و فرزند خود و از از يك از شما كامل نيست، مگر اينكه مرا  ايمان هيچ«
  ».ي مردم، بيشتر دوست بدارد همه

 صاالله رسولاند كه  روايت كرده بخاري و مسلم از انسهمچنين 
אWא«فرمود: 

،אא،
אא،يعني:  )2(؛»א

چشد:  دارد كه در هركس باشد، شيريني ايمان را با آنها مي سه ويژگي وجود«
خاطر  االله و پيامبرش را از همه بيشتر دوست بدارد؛ محبتش با هركس به

خشنودي االله باشد؛ پس از اينكه االله، او را از كفر نجات داد، از برگشتن به آن 
. همين »گونه كه رفتن در آتش براي او ناگوار است نفرت داشته باشد، همان

א«مضمون در روايتي ديگر، با لفظ:      «...)3(  آمده
است؛ يعني تا كسي اين سه ويژگي را نداشته باشد،  حلاوت و شيريني ايمان 

  چشد. را نمي
هركه محبت و بغضش و نيز خصومت و صلحش، « گويد: $عباس ابن

هيچ . و يابد مياالله دست و دوستيِ ولايت  خاطر االله باشد، با اين كار به هب

                                                           
  .٤٤:؛ صحیح مسلم، ش١٥صحیح بخاری، ش:)١(
 .٤٣؛ و صحیح مسلم، ش: ١٦صحیح بخاری، ش:  )٢(
  .٥٦٩٤صحیح بخاری، ش:)٣(
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گونه نباشد،  تا زماني كه اين -بگزارد و روزه بگيرد نماز قدر چههر -اي بنده
بر  هاي مردم با يكديگر بيشتر دوستي هولي امروز ؛طعم ايمان را نخواهد چشيد

. »شود نمي حاصلي مثبتي از آنها  شده و نتيجهريزي  اساس امور دنيا پايه
  ]بن جريرت ا[رواي

عَتۡ ﴿ :ي االله متعال كه فرمودهعباس در تفسير اين  ابن بهِِمُ  وَتَقَطَّ
 ٱ
َ
ه است كه منظور از بريده شدن اسباب نجات در گفت )1(]١۶۶: ةالبقر[ ﴾بَابُ سۡ لۡ

  هاست. دوستي اين آيه، گسسن

  آنچه در اين باب بيان شد: ي خلاصه
 بقره. ي هسور] 165[ي  تفسير آيه -1
 توبه. ي هسور ]24[ ي آيهتفسير  -2
 وبر محبت خود و زن و فرزند  صاالله رسولوجوب ترجيح محبت  -3

 مال.
 كند. نميدلالت ي اسلام  نفي ايمان، بر خروج از دايره -4
گاه يابد و  ميرا در انسان آن كه گاهدارد حلاوت و شيريني  ،ايمان -5

 كند. درك نميآن را 
طعم چشيدن االله و  و دوستيِي قلب كه ولايت  اعمال چهارگانهذكر  -6

 شود. بدون آنها حاصل نمي ،ايمان
 -$عبداالله بن عباس -صحابي بزرگواري  بينانه شناخت و نگاه واقع -7

 ي دنيوي دارد. پايه ،هاي امروزي محبت اينكه بيشتر به

عَتۡ ﴿ي  تفسير آيه -8  ٱبهِِمُ  وَتَقَطَّ
َ
 ﴾بَابُ سۡ لۡ

                                                           
  ».جا کوتاه گردد)و تمام وسایل نجات بریده شود (و دستشان از همه«؛ یعنی: ١۶۶البقره:  )١(
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 االله را خيلي دوست داشتند.برخي از مشركان،  -9
 24ي  ي كسي كه هشت مورد يادشده [در آيه دربارهشديد  وعيد  -10

 االله، بيشتر دوست بدارد.از دين ي توبه] را  سوره
االله دوست داشته سان  شريكي براي االله برگزيند و او را همكه  كسي  -11

  باشد، مرتكب شرك اكبر شده است.
***  

  ]ترس از االله[: )32(باب 
ٰ ﴿ فرمايد: االله متعال مي يۡ ٱكُمُ لِ إنَِّمَا ذَ وۡ طَٰ لشَّ

َ
ٓ نُ يَُوفُِّ أ  فƆََ تَاَفوُهُمۡ  ۥءَهُ لِاَ

اين فقط شيطان است كه شما « . ]١٧۵عمران:  آل[ ﴾١٧٥منِيَِ وخََافوُنِ إنِ كُنتمُ مُّؤۡ 
ترساند؛ پس از آنان نترسيد و تنها از من بترسيد، اگر به  را از دوستانش مي

  .»راستي مومنيد
ِ مَنۡ ٱجِدَ مُرُ مَسَٰ مَا يَعۡ إنَِّ ﴿ :فرمايد ميهمچنين  َّĬ  ِ ِ وَ ٱءَامَنَ ب َّĬخِرِ ˖ٱمِ وۡ لَۡ ٱ

قاَمَ 
َ
لوَٰ ٱوَأ كَوٰ ٱةَ وءََاتَ لصَّ َ ٱشَ إƅَِّ يَۡ  ةَ وَلمَۡ لزَّ َّĬ﴾ ]تنها كساني مساجد « . ]١٨: بةالتو

دارند و مي كنند كه به االله و روز رستاخيز ايمان دارند و نماز را برپااالله را آباد مي
  .»ترسندفقط از االله مي

ِ ٱوَمِنَ ﴿فرمايد:  و مي ٓ ٱلَّاسِ مَن يَقُولُ ءَامَنَّا ب ِ فإَذَِا َّĬ  ِوذيَِ ف
ُ
ِ جَعَلَ ٱأ َّĬ

ِ ٱلَّاسِ كَعَذَابِ ٱنَةَ فتِۡ  َّĬ﴾ ] :و از مردم كساني هستند كه « . ]١٠العنکبوت
اه االله اذيت و آزار ببينند، اذيت و و چون در ر "به االله ايمان آورديم"گويند:  مي

  .»كنند) شمارند (و سخت وحشت مي آزار مردم را مانند عذاب االله مي
A فرمود: ص االله روايت است كه رسول سعيد خدرياز ابو 

אאאא
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א، א 
א«ت كه مردم را ضعف يقين اسهاي  نشانههمانا از «يعني:  )1(؛

كه االله به تو نعمتي در مقابل  و نيز در ازاي ناخشنودي االله، خشنود سازي
 نداده كني و يا در مقابل آنچه كه به تواز مردم تشكر است، عنايت فرموده 

االله با حرص و آزمندي  و نعمت زيرا روزي نمايي؛، مردم را نكوهش است
  .»گردد ميبر نخاطر ناراض بودن ديگران،  بهو  آيد ميدست ن هب

א« فرمود: ص روايت است كه رسول االله &و از عايشه
 א  א    א  א  א

אאא،א«. حبان  [روايت ابن
رغم ناخشنودي و خشم مردم در پي خشنودي  بههركس «يعني:  )2(در صحيحش]

كه  گرداند؛ و آن شود و مردم را از او راضي مي االله برآيد، االله از او راضي مي
و مردم را نيز شود  ميي االله از او ناراضرضايت مردم را با خشم االله جلب كند، 

  N»گرداند ميخشنود از او نا

  آنچه در اين باب بيان شد: ي خلاصه
 آل عمران. ي سوره ]175ي [ هتفسير آي -1
 .توبه ي هسور ]18ي [ هتفسير آي -2
 عنكبوت. ي هسور ]10ي [ هتفسير آي -3
 .گردد ميو گاهي قوي  ؛گاهي ضعيف ،يقين -4
 ر شد.هايي دارد كه سه موردش ذك ضعف يقين، نشانه -5

                                                           
 ./، از آلبانی٢٠٠٩؛ و ضعیف الجامع، ش: ١۴٨٢، ش: ةالضعیف ةالسلسلر.ک:  ضعیف است؛ )١(
  .۶٠٩٧، ش: /صحیح الجامع، از آلبانی ر.ک: صحیح است؛ )٢(
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آلايش از االله متعال، جزو فرايض است؛ [يعني فقط  ترسِ ناب و بي -6
 بايد از االله ترسيد.]

 )1(كه فقط از االله بترسد. پاداش كسي -7
  )2(كه از االله، نترسد. مجازات كسي -8

***  

  ]توكل بر االله[: )33(باب 
وُٓ ٱوȇَََ ﴿ :فرمايد االله متعال مي ِ فَتَوَكَّ َّĬ ۡؤ ْ إنِ كُنتُم مُّ  . ]٢٣: ةالمائد[ ﴾مِنيَِ ا

  .»راستي ايمان داريد، پس بر االله توكل كنيد و اگر به«
ۡ ٱإنَِّمَا ﴿فرمايد:  و مي يِنَ إذِاَ ذكُرَِ ٱمنِوُنَ مُؤۡ ل ُ وجَِلتَۡ ٱلَّ َّĬ  ۡالأنفال: [ ﴾قلُوُبهُُم

  .»گردد هايشان ترسان ميمؤمنان، تنها كساني هستند كه چون االله ياد شود، دل«. ]٢
هَا يَٰٓ ﴿ :فرمايد مينيز  و يُّ

َ
ُ وَمَنِ ٱبُكَ لَّبُِّ حَسۡ ٱأ َّĬٱتَّبعََكَ مِنَ ٱ ۡ منِيَِ مُؤۡ ل

، اند كه از تو پيروى كرده يمؤمناناي پيامبر! االله براي تو و « . ]۶۴الأنفال: [ ﴾٦٤
  .»كافي است

ۡ ﴿ :فرمايد ميو  ِ فَهُوَ حَسۡ ٱȇََ  وَمَن يَتوََكَّ َّĬ ُُو هر كس « . ]٣لاق: الط[ ﴾ ٓۥبه
  .»بر االله توكل كند، االله برايش كافي است

در هنگامي كه  ؛ابراهيم«روايت است كه فرمود:  $عباس و از ابن
ُ وَنعِۡ ٱبنَُا حَسۡ ﴿ آتش انداخته شد، گفت: َّĬ َٱم ۡ يعني:  . ]١٧٣عمران:  آل[ ﴾وَكيِلُ ل

  .»االله براي ما كافي است و چه نيك كارسازي است«

                                                           
 گرداند. شود و مردم را نیز از او خشنود می یعنی پاداش او، این است که الله از او راضی می )١(
  گرداند. گیرد و مردم را نیز از او ناخشنود می یعنی الله بر او خشم می )٢(
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جَعَُواْ  لَّاسَ قدَۡ ٱإنَِّ ﴿ گفتند:گاه كه  نيز همين را گفت، آن صمحمدو 
ٰ  فزََادَهُمۡ  هُمۡ شَوۡ خۡ ٱفَ  لكَُمۡ  از دشمنان بترسيد كه براي «: يعني . ]١٧٣عمران:  آل[ ﴾انٗ إيِمَ

  )1(]نسائي بخاري و[روايت  .»اند. اين سخن بر ايمانشان افزود نبرد با شما گرد آمده

  ن باب بيان شد:آنچه در اي ي خلاصه
 فرايض است.جزو توكل بر االله،  -1
 شرايط ايمان است. ، جزوتوكل -2
 انفال. ي هسور ]2ي [ هآي تفسير  -3
 انفال. ي هسور ]64ي [ هآي تفسير  -4
 طلاق. ي هسور ]3ي [ هتفسير آي -5

6 - وَنعِۡ ٱبنُاَ حَسۡ ﴿اين سخن كه:  عظمت و اهميت ُ َّĬ َٱم ۡ عمران:  آل[ ﴾وَكيِلُ ل
  بود. صو محمد  ؛بان ابراهيمها بر ز سختي در چنانكه . ]١٧٣

***  

مِنُواْ مَكۡ ﴿ فرمايد: مي ي اين آيه كه االله درباره: )34(باب 
َ
فأَ
َ
رَ أ

ِۚ ٱ َّĬ  
ۡ
ِ إƅَِّ ٱرَ مَنُ مَكۡ فƆََ يأَ َّĬونَ خَٰ لۡ ٱمُ قَوۡ لۡ ٱ آيا « . ]٩٩الأعراف: [ )2(﴾٩٩سُِ

حالى كه جز  دانند؟! در آنها خود را از مكر الهى در امان مى
  »دانند زيانكاران، خود را از مكر (و مجازات) خدا ايمن نمى

ِ نطَُ منِ رَّحَۡ قاَلَ ومََن يَقۡ ﴿ فرمايد: ميو  آٱإƅَِّ  ۦٓ ةِ رَبهِّ . ]۵۶الحجر: [ ﴾٥٦لُّونَ لضَّ
  .»شود (ابراهيم) گفت: كسي جز گمراهان از رحمت پروردگارش نااميد نمي«

                                                           
  .٦٠٣؛ و سنن نسائی، ش: ٤٢٨٧صحیح بخاری، ش:  )١(
کاران از عذاب الهی (غافلند و) احساس آیا از عذاب الهی در امانند؟ تنها  زیان«یعنی: ؛ ٩٩اعراف/ )٢(

  ».کنندامنیت می
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گناهان  ي بارهدر ص از رسول االله روايت است كه $از ابن عباس
אאאא: «كبيره پرسيدند؛ فرمود

و نااميدي از  ،شرك ورزيدن به االلهگناهان كبيره، عبارتند از:) «(يعني:  )1(؛»א
  ».غفلت و احساس امنيت از مجازات الهيو  ،رحمتش

ترين گناهان كبيره  زرگب« ت است كه فرمود:رواينيز  مسعود از ابن
و از مجازات االله،  غفلت و احساس امنيتشرك ورزيدن به االله،  :عبارتند از

@)2(]اقالرزعبد[روايت  .»االله از رحمت ينااميد @

  آنچه در اين باب بيان شد: ي خلاصه
 اعراف. ي هسور ]99ي [ هتفسير آي -1
 حجر. ي هسور ]56ي [ هتفسير آي -2
، غافل باشد و احساس امنيت االله عذابكه از  براي كسيوعيد شديد  -3

 كند.
  كه از رحمت االله نااميد باشد. وعيد شديد براي كسي -4

***  

  ايمان است و شكيبايي بر مقدرات الهي، جزو: صبر )35(باب 
ِ  مِنۢ وَمَن يؤُۡ ﴿ :فرمايد مي االله متعال ِ يَهۡ ٱب َّĬ ۡبكُِلِّ شَۡ ٱوَ  ۚۥ بَهُ دِ قَل ُ َّĬ ٍء

و هركس به االله ايمان بياورد، (االله) قلبِ او را هدايت « . ]١١التغابن: [ ﴾يمٞ عَلِ 
  .»كند. و االله، به همه چيز داناست مي

                                                           
گوید: سندش خالی از اشکال نیست؛ و غالباً  /کثیر ؛ ابن١٠٦روایت بزار در کشف الاستار، ش:  )١(

  نیز نقل شده است. باشد و روایتی به همین مضمون از ابن مسعود می $عباس موقوف، یعنی سخن ابن
 کید کرده است.تا مسعود بر صحت سندش و اتصال آن به ابن /کثیر . ابن١٩٧٠١المصنف، ش:  )٢(
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، او رسد ميعلقمه در تفسير اين آيه گفته است: يعني وقتي مصيبتي به او 
و راضي و تسليم مي باشد االله سوي از آن مصيبت كه شود  ميمتوجه بلافاصله 

  گردد. مي
« فرمود: ص روايت است كه رسول االله و از ابوهريره א

   אWא  א א  ؛ [روايت »א
هاي  دو رفتار در ميان مردم رواج دارد كه هر دو، از خصلت«يعني:  )1(مسلم]

  ».گري بر مرده ر نسب و نوحهاست: طعنه زدن د  كفر و جاهلي
« فرمود: ص روايت است كه رسول االله همچنين از ابن مسعود 

א،א،א« ؛ [بخاري و
هايش بزند و گريبان  بر گونه -در هنگام مصيبت -هركه«يعني:  )2(مسلم]

و سخن جاهلي بر  -و مانند دوران جاهليت آه و واويلا سر دهدچاك كند 
  ».، از ما نيست-زبان بياورد

אאא« فرمود: ص روايت است كه رسول االله و از انس 
  א  א א א ،א  א   א

אא« :ي خير  اش اراده هرگاه االله براي بنده«؛ يعني
اندازد و اگر نسبت  تعجيل مي ي اعمال بدش را در دنيا به كند، عقوبت يا نتيجه

كند تا در روز قيامت به  ي بد نمايد، او را در گناهش رها مي اش اراده به بنده
  ».حسابش برسد

א،: «فرمود ص االله نين رسولهمچ אא 
،א،אאא

                                                           
  .٦٧صحیح مسلم، ش:  )١(

 .١٠٣؛ و صحیح مسلم، ش: ١٢٩٤صحیح بخاری، ش:  )٢(
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اين حديث را روايت كرده و آن را ترمذي[ ».א ،حيعني:  )1(دانسته است.] نس
تر) است. و االله  تر (بيش تر باشد، پاداش آن بزرگ زرگهرچه مصيبت ب«

كند؛ كسي كه (به  ها گرفتار مي متعال، كساني را كه دوست دارد، به سختي
آوردش رضايت خداست و هركس  مشيت الاهي) راضي باشد، دست

  ».اش خشم خدا خواهد بود ناخشنود باشد، نتيجه

  آنچه در اين باب بيان شد: ي خلاصه
  تغابن. ي هسور ]11ي [ هتفسير آي -1
 ايمان است. و شكيبايي بر مقدرات الهي، جزو صبر -2
 )2(است. آميزكفرعملي  ،طعنه زدن به نسب -3
مصيبت، به سر و صورت بزند در هنگام كه  كسي ي بارهوعيد شديد در - 4

 سخن جاهلي بر زبان بياورد.آه و وايلا سر دهد و و گريبان پاره كند و 
 )3(خير نمايد. ي هنسبت به كسي اراداالله متعال، اينكه ي  نشانه -5
 )4(نمايد. ي بد ه، نسبت به كسي اراداالله متعالعلامت اينكه  -6
 )5(محبت االله با بنده.ي  نشانه -7
 صبري. بي حرام بودن -8
  پاداش رضا به قضا. -9

***  

                                                           
 ).١٤٦، ١٢٢٠، ش: (/از آلبانی ةالصحیح ةسلسل )١(
 کند. رج نمیی اسلام، خا اما مسلمان را از دایره )٢(
 ».اندازد تعجیل می ی اعمال بدش را در دنیا به عقوبت یا نتیجه«اش این است که  نشانه )٣(
 ».کند تا در روز قیامت به حسابش برسد او را در گناهش رها می«در این صورت،  )٤(
 گرداند. یها دچار م آزماید و به انواع مصیبت ی محبت الله با بنده، این است که او را می نشانه )٥(



 121                                                     كتاب التوحيد

  

  يا خودنمايي] و تظاهر[: بحث ريا )36(باب 
ٓ  قلُۡ ﴿ :فرمايد مي االله متعال ۠  إنَِّمَا ناَ

َ
ٓ  يوُحَٰٓ  لكُُمۡ ثۡ مِّ  بشََٞ  أ نَّمَا

َ
ٰ  إǓََِّ أ ٰ  هُكُمۡ إلَِ  هٞ إلَِ

 ٰ ٓ فَمَن كَنَ يرَۡ  حِدٞۖ وَ ْ لقَِا ِ رَبّهِِ  كۡ ا وƅََ يشُِۡ لحِٗ  صَٰ عَمƆَٗ  مَلۡ يَعۡ فَلۡ  ۦءَ رَبّهِِ جُوا  ۦٓ بعِبَِادَة
حَدَۢ 
َ
بگو: جز اين نيست كه من نيز بشري همانند شما « . ]١١٠الکهف: [ ﴾١١٠ا أ

شود كه پروردگارتان يگانه معبود برحق است. پس  من وحي مي هستم و بر
هركه خواهان ديدار پروردگارِ خويش است، بايد كار نيك و شايسته انجام دهد 

  .»كس را در پرستش پروردگارش شريك نگرداند و هيچ
« فرمود: صاالله رسولگويد:  مي ابوهريره  Wא 
 א        ،א 

« فرمايد: من، بر خلاف شريكان،  االله متعال مي«يعني:  )1([روايت مسلم]؛
كسي ديگر را در نيازم؛ هركس عملي انجام دهد و  طور مطلق از شرك بي به

  ».گذارم  آميزش) وامي شرك آن عمل، شريكم سازد، او را با شركش (عمل
A :فرمود ص روايت است كه رسول االله و از ابوسعيد 

     ؟א א   Wא،W
אא،א@K 

از چيزي خبر دهم كه از بابتش براي شما آيا به شما «يعني:  )2(]احمد[روايت 
گفتيم: بله، اي » قدر هراس دارم كه از بابت دجال برايتان هراس ندارم؟ نآ

متوجه  و چون ايستد نماز مي همردي ب؛ اينكه ك خفيشر«خدا! فرمود:  رسول
                                                           

  .٢٩٨٥صحیح مسلم، ش:  )١(
 ش: /، از آلبانیالصحیحة ةالسلسل؛ ر.ک: ٤٢٠٤ماجه، ش:  )؛ و سنن ابن٣/٣٠مسند احمد ( )٢(

١٧۴۵.  
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ادا  -و با ظاهري خاشعانه -آراستهبيند، نمازش را  ي او را ميكه كسشود  مي
  »كند! مي

  آنچه در اين باب بيان شد: ي خلاصه
 كهف. ي هسور ]110ي [ هتفسير آي -1
 شود.االله نيز اراده خشنودي غير ،كه در آن يمردود بودن عمل نيك -2
 .هرگونه شريكينيازي مطلق االله از  بي -3
غيرخالصانه]، اين است كه االله يكي از عوامل مردود شدن اعمال [ -4

 نياز است. متعال، به طور مطلق از هر شريكي بي
 .و خودنمايي ريابابت براي امتش از  ص ترس و هراس رسول االله -5
نماز  هبدر توضيح شرك خفي يا ريا فرمود: شخصي  ص پيامبر -6

بيند، نمازش را  شود كه كسي او را مي متوجه مي و چون ايستد مي
  كند! ادا مي -اهري خاشعانهو با ظ -آراسته

***  

انجام اعمال اخروي براي [غفلت از ثواب آخرت و] : )37(باب 
  به اهداف دنيوي نيز نوعي شرك استيابي  دست

نۡ ٱةَ يَوٰ لَۡ ٱمَن كَنَ يرُِيدُ ﴿ فرمايد: االله متعال مي  هِمۡ يَا وَزيِنتََهَا نوُفَِّ إلَِۡ لُّ
عۡ 
َ
وْلَٰٓ  ١٥خَسُونَ ƅَ يُبۡ  فيِهَا فيِهَا وَهُمۡ  لهَُمۡ مَٰ أ

ُ
ِينَ لَيۡ ٱئكَِ أ خِرَةِ إƅَِّ ˖ٱفِ  سَ لهَُمۡ لَّ

ۖ ٱ ٰ  لَّارُ ْ فيِهَا وَبَ ْ يَعۡ  طِلٞ وحََبطَِ مَا صَنَعُوا ا كَنوُا  . ]١۶-١۵هود: [ ﴾١٦مَلُونَ مَّ

ي اعمالشان را  كساني كه خواهان زندگي دنيا و زيور و زينتش هستند، نتيجه«
 ؛دهيم و در آن هيچ كم و كاستي نخواهند ديد در دنيا به آنان مي طور كامل به
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اي جز آتش ندارند و دستاوردهايشان در آنجا بر باد  چنين كساني در آخرت بهره
  .»شود رود و اعمالشان نابود مي مي

« فرمود: ص روايت است كه رسول االله از ابوهريره  
א א    א 

      Kא   א א 
 אא        א 

אאאאא
  «ي  ي دينار و درهم، و بنده بنده«يعني:  )1([روايت بخاري] ؛

دار نابود باد! اگر از اموال دنيا برخور )2(هاي زيبا، هاي نفيس و لباس پارچه
گردد؛ (چنين  نمي گردد و اگر برخوردار نشود، خرسند شود، خشنود مي

را از  تواند آن اگر خاري به پايش بخَلدَ، نميشخصي) هلاك و سرنگون باد! 
زندگي نيك و پاكيزه در دنيا و آخرت از آنِ  )3(پاي خود بيرون بكشد.

ش را در راه االله ست كه با سري ژوليده و پاهايي غبارآلود افسار اسب ا اي بنده
كند و  گردد، انجام وظيفه ميگيرد؛ اگر به نگهباني گماشته  دست مي به

كار گرفته شود، باز هم در انجام  چه در بخش تداركات و پشتيباني بهچنان
گونه جايگاهي  (اين شخص، نزد مردم هيچ )4(؛كند اش كوتاهي نمي وظيفه

                                                           
  .٢٨٨٦صحیح بخاری، ش:  )١(
بستگی  های معنوی، اهل تجمل است و به دنیا و ظواهر آن، دل یعنی کسی که بدون توجه به ارزش )٢(

که چیزی از  کند، ولی همین های دنیا، خرسند است و احساس شادی می ری از نعمتدارد؛ هنگام برخوردا
 .گردد خواهد، از دنیا برخوردار نشود، خشمگین می گونه که دلش می دست بدهد یا آن

  اندیشد. ست یا فقط به انباشتن زر و پول می زیرا مشغول زراندوزی )٣(
 باشد. م وظیفه و کسبِ رضایت پروردگار میبه عبارت دیگر: آنچه برایش مهم است، انجا )٤(
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دهند و چنانچه شفاعتي  زه نميكه) اگر اجازه بخواهد، به او اجا ندارد، طوري
  ».پذيرد كند، كسي شفاعتش را نمي

  آنچه در اين باب بيان شد: ي خلاصه
 دنيا كالايبه يابي  قصد دست يا كاري اخروي، بهانجام عمل نيك  -1

 .[نوعي شرك است]
 هود. ي هسور ]16و نيز  15ي [ هتفسير آي -2
 )1(ي درهم و دينار. يدن چنين مسلماني به بندهنام -3
ي درهم و دينار، اين است كه:  گذاري چنين شخصي به بنده نامعلت  -4

گردد و اگر برخوردار  اگر از اموال دنيا برخوردار شود، خشنود مي«
 ».گردد نمي نشود، خرسند

 )2(»(چنين شخصي) هلاك و سرنگون باد!«فرمود:  -5
را از پاي خود  تواند آن اگر خاري به پايش بخلَدَ، نمي«و فرمود:  -6

 )3(».بيرون بكشد
  شده در حديث باشد. مجاهدي كه داراي صفات بيانتعريف از  -7

***  
  
  

                                                           
کند؛ اما از آن جهت که محبت مال و پول، تمام  روشن است که کسی برای درهم و دینار سجده نمی )١(

  ی دینار یاد فرمود. کند، از چنین کسی به بنده وجودش را تسخیر می
هایی دارد، همواره پریشان و  یژگیدهد و کسی که چنین و یعني الله متعال به امور وی سر و سامان نمی )٢(
  ست. قرار ا بی

  اندیشد. ست یا فقط به انباشتن زر و پول می زیرا مشغول زراندوزی )٣(
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: پيروي از پيشوايان و رهبران ديني و سياسي در )38(باب 
هاي الهي،  حلال گردانيدنها و حرام  حلال دانستن حرام

  ربوبيت استقرار  دادن آنان در مقام معني  هب
سنگ  سمان بر شماترسم از آ مي«فرمود:  $عباس ابنروايت است كه 

گوييد:  آنگاه شما مي ،استفرموده چنين  ص االله گويم: رسول مي ؛ببارد
  N»دان ابوبكر و عمر، چنين گفته

كه حديث صحيح را مردماني من از  فرموده است: /احمد بن حنبل
مگر  ؛كنم ميتعجب  ،ورزند مياستناد  ]/[و به سخن سفيان دانند مي

ِينَ يَُالفُِونَ عَنۡ ٱذَرِ يَحۡ فَلۡ ﴿ :دفرماي مي اند كه االله نشنيده مۡ  لَّ
َ
ِ أ ن  ۦٓ رهِ

َ
أ

وۡ فتِۡ  تصُِيبَهُمۡ 
َ
لِمٌ  يصُِيبَهُمۡ  نَةٌ أ

َ
كه بر خلاف فرمان  آنان« . ]۶٣النور: [ ﴾عَذَابٌ أ

  N»كنند، از اينكه فتنه يا عذاب دردناكي به آنان برسد، بترسند پيامبر رفتار مي
 است؛د فتنه چيست؟ مراد از فتنه، شرك داني آيا ميافزود:  /امام احمد

پديد در دلش انحراف  بسا چهرا رد كند،  ص االله سخن رسولبخشي از كه هر
 .گرددهلاك ترتيب  بدينو  آيد

كه اين آيه را تلاوت  شنيدم صاالله رسولگويد: از  مي عدي بن حاتم
ذَُوٓ ٱ﴿كرد:  مي حۡ تَّ

َ
ْ أ رۡ  نهَُمۡ بَٰ وَرهُۡ  بَارهَُمۡ ا

َ
ِ ٱن دُونِ ا مِّ باَبٗ أ َّĬ﴾ ]آنان، « . ]٣١: بةالتو

. »دانشمندان و راهبانشان و مسيح پسر مريم را به جاي االله، به خدايي گرفتند
 صاالله رسولپرستيديم.  نميآنها را  ،ما گويد: عرض كردم: مي عدي

א«فرمود:       ، א 
و  ؛هاي االله را حرام آنها حلالغير از اين است كه مگر «يعني:   »؟
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گفتم: بله. فرمود: » پذيرفتيد؟ يمهم و شما  كردند ميهاي االله را حلال  حرام
»«1([روايت احمد و ترمذي؛ ترمذي، اين حديث را حسن دانسته است.] ؛( 
  ».همين به معناي پرستش آنهاست«عني: ي

  آنچه در اين باب بيان شد: ي خلاصه
 نور. ي ه سور ]63ي [ هتفسير آي -1
 .(=توبه) برائت ي هسور ]31ي [ هتفسير آي -2
كه از آن  آموزش مفهوم عبادت در اين مورد، به عدي بن حاتم -3

 .اطلاع بود بي
عنوان  را به /سفيان ،/و احمد ؛را #ابوبكر و عمر ،عباس ابن -4

 )2(مثال ذكر كردند.
اي شده كه  به نامِ ولايت، پرستش  گونه متأسفانه امروزه، وضعيت به -5

پندارند و حتي آن را بصيرت و  پيشوايان ديني را برترين عمل مي
نامند! حتي وضعيت، طوري شده كه افراد غيرصالح نيز  دانايي مي

  گيرند. مورد پرستش قرار مي
***  
  
  
  

                                                           
 ، این حدیث را حسن دانسته است.٢٠المرام، ص  ةدر غای /؛ آلبانی٣٠٩٥ترمذی، ش:  )١(
گاهی، سخنی $زیرا امکان نداشت که ابوبکر و عمر )٢( بر خلاف رهنمود نبوی ، دانسته و از روی آ

  بگویند.
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  ي داور قرار دادن طاغوت] ه[دربار: )39(باب 
لمَۡ ﴿ :فرمايد مي االله متعال

َ
يِنَ يزَۡ ٱترََ إǓَِ  أ نَّهُمۡ لَّ

َ
ٓ  عُمُونَ أ ْ بمَِا نزلَِ إلَِۡ  ءَامَنوُا

ُ
كَ أ

 ٓ نزلَِ مِن قَبۡ  وَمَا
ُ
ن يَتَحَاكَمُوٓ أ

َ
ٰ ٱاْ إǓَِ لكَِ يرُِيدُونَ أ مِرُوٓ  غُوتِ وَقدَۡ لطَّ

ُ
ن يكَۡ أ

َ
فُرُواْ اْ أ

يۡ ٱريِدُ وَيُ  ۖۦ بهِِ  ن يضُِلَّهُمۡ طَٰ لشَّ
َ
ٰ  نُ أ بيني  مگر نمي«  ].۶٠النساء: [ ﴾٦٠ا  بعَيِدٗ Ɔَۢ ضَلَ
برند به آنچه بر تو و پيش از تو نازل شده است، ايمان  كساني را كه گمان مي

اند  حال آنكه دستور يافته )1(خواهند طاغوت را داور قرار دهند؛ اند و مي آورده
خواهد آنان را به گمراهي دور و درازي دچار  ان ميبه طاغوت كافر شوند؟ شيط

  .»كند
ْ فِ ƅَ تُفۡ  ˯ذَا قيِلَ لهَُمۡ ﴿ فرمايد: همچنين مي  ٱسِدُوا

َ
ْ إنَِّمَا نَۡ ضِ قاَلوُٓ رۡلۡ نُ ا

شود: در زمين فساد نكنيد، و هرگاه به آنان گفته « . ]١١: ةالبقر[ ﴾١١لحُِونَ مُصۡ 
  N»صلاح داريم)گويند: ما مصلحيم (و قصد امي

ْ فِ وƅََ تُفۡ ﴿ :فرمايد ميو   ٱسِدُوا
َ
ٰ دَ إصِۡ ضِ بَعۡ رۡلۡ و « . ]۵۶الأعراف: [ ﴾حِهَالَ

  .»در زمين پس از اصلاح آن، به فساد و تبهكاري نپردازيد
فَحُكۡ ﴿ :فرمايد ميو 

َ
حۡ  وَمَنۡ  غُونَۚ هِليَِّةِ يَبۡ جَٰ لۡ ٱمَ أ

َ
ِ حُكۡ ٱسَنُ مِنَ أ َّĬ ٗا م

ِ  اٖ لقَِّوۡ  آيا خواهان حكم جاهليتند؟ و براي كساني كه « . ]۵٠: ةالمائد[ ﴾٥٠نُونَ يوُق
  .»يقين دارند، چه حكمي بهتر از حكم االله است؟

A فرمود: صاالله رسول گويد: مي $االله بن عمرعبد
 א@K] در است كه  ي: حديث صحيحگويدنووي 

                                                           
یعنی خواهان احکام جاهلی و غیراسلامی هستند! حکم جاهلی، هر آن حکمی است که برگرفته از  )١(

  نباشد. ص الله کتاب الله و سنت رسول
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شود، مگر آنكه   نمي يك از شما مومن هيچ«يعني:  )1(]يم.ا كرده شروايت ةالحج
  ».ام هايش تابع دين و شريعتي باشد كه من آورده خواسته

كه يكي منافق و ديگري يهودي بود،  ،: در ميان دو نفرگويد ميشعبي 
رشوه  ص االله رسول دانست مي. يهودي براي اينكه پيش آمداي  مسأله

اما  ؛كندبرويم تا بين من و تو داوري ) ص(نزد محمد گفت: ،گيرد مين
، گفت: گيرند مي رشوه كه علماي يهود دانست ميمنافق قبول نكرد و چون 

 ي هتفاق كردند نزد كاهني در منطقو هر دو ا .نزد يكي از علماي يهود برويم
لمَۡ ﴿را فرو فرستاد: آيه لذا االله متعال، اين  .بروندهينه ج

َ
ِينَ يزَۡ ٱترََ إǓَِ  أ عُمُونَ لَّ

نَّهُمۡ 
َ
ٓ  أ ْ بمَِا نزلَِ إلَِۡ  ءَامَنُوا

ُ
ٓ أ نزلَِ مِن قَبۡ  كَ وَمَا

ُ
ن يَتَحَاكَمُوٓ أ

َ
ْ إǓَِ لكَِ يرُِيدُونَ أ ا

ٰ ٱ مِرُوٓ  غُوتِ وَقَدۡ لطَّ
ُ
ن يكَۡ أ

َ
ْ أ ْ بهِِ ا يۡ ٱوَيُرِيدُ  ۖۦ فُرُوا ن يضُِلَّهُمۡ طَٰ لشَّ

َ
ٰ  نُ أ ا  بعَيِدٗ Ɔَۢ ضَلَ

  . )2( ]۶٠النساء: [ ﴾٦٠
ه با هم درگير بودند، نازل دو نفر ك ي بارهاين آيه در گفته شده:و 
ديگري گفت: نزد و برويم.  صاالله يكي از آنان گفت: نزد رسول ؛گرديد

رفتند و يكي از آنان گفت كه  كعب اشرف يهودي برويم. سپس نزد عمر
كه به  از كسي كنيم. عمركاري بين كرديم يا قصد داشتيم كه چنين ما چن

 ؟گويد ميراضي نشده بود، پرسيد: رفيقت راست  صاالله رسول قضاوت
  قتل رساند. ي شمشير، او را به با ضربه . عمرهگفت: بل

                                                           
در جامع العلوم و الحکم،  /)آورده است؛ ابن رجب١/٢١٣( ة، این حدیث را شرح السن/بغوي )١(

، این حدیث را ةنیز در تحقیق احادیث مشکا /ایت ذکر نموده و آلبانیسه علت برای ضعف این رو
گوید: به رغم اینکه برخی از علما این روایت را ضعیف  /ضعیف دانسته است. محمد صالح العثیمین

  اند، اما از نظر معنا، صحیح است. دانسته
 ی آیه، در ابتدای همین باب ذکر شد. ترجمه )٢(
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  آنچه در اين باب بيان شد: ي خلاصه
رهنمودهاي اين آيه كه به درك نساء و  ي هسور ]60ي [ هتفسير آي -1

 كند. كمك مي )1("طاغوت"مفهوم 
 بقره.  ي هسور ]11ي [ هتفسير آي -2
 اعراف. ي هسور ]56ي [ هتفسير آي -3
 .ي مائده ] سوره50ي [ آيهتفسير  -4
 .ي نساء سوره 60ي  هسبب نزول آي ي بارهدر /سخن شعبي -5
 .راستين و كامل، و ايمان دروغينايمان  شرح و توضيح -6
 با آن منافق. عمربرخورد  داستان  -7
ين و هايش تابع د شود، مگر آنكه خواسته كس مومن نمي هيچ -8

  آورده است. صاالله رسولشريعتي باشد كه 
***  

 را انكار يكي از اسماء و صفات االلهكه  ي آن درباره: )40(باب 
  كند

ِ يكَۡ  وهَُمۡ ﴿ فرمايد: االله متعال مي ˵ۚ ٱفُرُونَ ب ٰ  هُوَ رَبِّ ƅَٓ  قلُۡ  لرَّ هَ إƅَِّ هُوَ إلَِ
ۡ عَليَۡ  ر آنان به پروردگا ... در حالي كه« . ]٣٠: الرعد[ ﴾هِ مَتَابِ تُ ˯لَۡ هِ توََكَّ

بگو: او پروردگار من است و هيچ معبود ؛ ورزند كفر ميمهر)  رحمان (=گسترده
  .»سوي اوست به مبرحقي جز او وجود ندارد. بر او توكل نمودم و بازگشت

                                                           
رساند؛ یعنی آنچه که از حد  ی طغیان است که مفهوم سرکشی را می ی واژه نوادهخا ی طاغوت، هم واژه )١(

کند یا  حق و مطابق شریعت الله حکم نمی شود؛ از جمله حاکمی که به بگذرد و شامل هر معبود باطلی می
  کنند. ناحق از او پیروی می که به آن
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در سطح آگاهي و شناختشان روايت است كه فرمود: با مردم  از علي
  ]بخاري[روايت  )1(انكار كنند؟االله و پيامبرش را واهيد خ يمسخن بگوييد؛ آيا 

 ن طاووس، و ابن طاووس هم از پدرشعبدالرزاق از معمر و او از اب
كه با شنيدن حديث  متوجه مردي شد $عباس ابنروايت كرده كه 

از رد، را قبول ندا آنگويا ي كه ا هگون هصفات االله، ب ي هدربار صاالله رسول
اينها را چه شده كه با شنيدن نصوص  فرمود: $عباس بنجايش تكان خورد. ا

پذيرند و در  را نمي نصوص متشابهپذيرند، اما  ، نرم شده، آنها را ميمحكم
  )2(رسند؟ نتيجه به هلاكت مي

را بر زبان  "رحمنال"، اسم ص االله كه رسول شنيدندوقتي قريشيان 
 وهَُمۡ ﴿ :فرو فرستادرا  اين آيه گاه االله متعال ؛ آنرا نپذيرفتند ، آنآورد مي

ِ يكَۡ    .)3(]٣٠الرعد: [ ﴾لرَّ˵ٱفُرُونَ ب

  آنچه در اين باب بيان شد: ي خلاصه
 منافيِ ايمان است.انكار يكي از اسما و صفات االله،  -1
 رعد. ي هسور ]30ي [ هتفسير آي -2

                                                           
را به مردم نرسانیم؛ بلکه بدین معناست های کتاب و سنت  بدین معنا نیست که آموزه این سخن علی )١(

چینی درست و مناسب، سخن حق را به آنان بگوییم تا برای پذیرش آن، آمادگی  اندک و با مقدمه که اندک
بیانگر آنست که گفتن  سخن علي بریم.  داشته باشند. اینجاست که به اهمیت حکمت در دعوت پی می

، مناسب نیست. چنانکه برخي از اسماء و صفات الهي نیز شوند هر علمي نزد کساني که متوجه آن نمي
صورت ه اي هستند که نباید آنها را براي عوام باز کرد و پیرامون آنها بحث نمود. کافي است که ب بگونه

  د.اجمالي مطرح شوند تا مردم به آنها ایمان داشته باشن
گفته است: اِسنادش  ةادیث السندر تخریج اح /)؛ آلبانی٤٨٥( ةالسنعاصم در  روایت ابن ابی )٢(

  صحیح است و رجالش ثقه هستند.
 ی آیه در ابتدای همین باب، گذشت. ترجمه )٣(
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 نيست، سخن گفت.قابل فهم نبايد در مورد چيزي كه براي شنونده  -3
گرچه ا ؛انجامد به تكذيب االله و رسولش ميه ... علتش، اين است ك -4

 انكار نكند. عمد بهانكاركننده، 
كه صفتي از صفات االله را انكار  كسي ي بارهدر $عباس سخن ابن -5

  ، هلاك خواهد شد.نيز اشاره اش به اينكه چنين شخصيكند و 
***  

  ي انكار نعمت پروردگار] بارهدر[: )41(باب 
كۡ ٱمَتَ رفُِونَ نعِۡ يَعۡ ﴿ د:فرماي مياالله متعال  

َ
ِ ثُمَّ ينُكِرُونَهَا وَأ َّĬ ُثَهُُم

ٰ لۡ ٱ كنند  شناسند و سپس انكارش مي نعمت االله را مي«  ].٨٣النحل: [ ﴾٨٣فرُِونَ كَ
  .»و بيشترشان كافرند

كسي  معنايش اين است كه«فرموده است: در تفسير اين آيه  /مجاهد
  ».ام ارث بردهاز پدرانم به ، ثروت من است كه بگويد: اين

طور  : اگر فلاني نبود، اينگويند ميمثلاً «: گويد مي /عون بن عبداالله
  ».شد مين

 گويند:  مصداقش، سخن كساني است كه) مي«(: گويد مي /ابن قتيبه
  ».دمعبودانمان، به ما رسيو شفاعت اين نعمت به سفارش 

كه پيشتر  زيد بن خالد حديث ي درباره /ابوالعباس ابن تيميه
وجود دارد كه در فراواني در قرآن و سنت، نصوص «: گويد مي  )1(گذشت،

و دهند  ميهايش را به ديگران نسبت  ، كساني را كه نعمتاالله متعالآنها 
  ».فرموده است، نكوهش ورزند ميصورت شرك  بدين

                                                           
  ) آمده است.٣٠این حدیث، پیشتر در باب ( )١(
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اش، سخن كساني است كه به  نمونه«(اند:  برخي از سلف صالح گفته
و  )1(»"هوا خوب بود و ناخدا مهارت داشت"د: گوين رسند و) مي ساحل مي

  ت.اس جاريها  سخناني از اين قبيل كه بر سر زبان

  :شد بيان باب اين در آنچه ي خلاصه
 شناخت نعمت و كفران آن. و توضيحِ شرح -1
جاري ها  بر سر زبان ه، چيزي است كه امروزالهيهاي  انكار نعمت -2

 است!
 ، تعبير گرديد.نعمتكفران و انكار از سخنانِ يادشده، به  -3
  )2(جمع شدن دو چيز متضاد، در قلب. -4

***  

عَلُواْ فƆََ تَۡ ﴿: فرمايد ميكه  االله سخن: پيرامون اين )42(باب 
ندَادٗ 
َ
ِ أ َّĬِ ۡنتُم

َ
  . ]٢٢: ةالبقر [ ﴾لَمُونَ تَعۡ  ا وَأ

  .»دانيد، براي االله شريكاني قرار ندهيد پس دانسته و در حالي كه مي«
به مفهوم شرك  » ¯«: گويد ميفسير اين آيه در ت $عباس ابن

از راه رفتن مورچه در دل شب تاريك بر روي سنگي ورزيدن است كه 
سوگند به "مثل اينكه بگويي:  باشد؛ تر مي نامحسوستر و  خفي ،صاف و سياه

. يا "مرگ خودمبه "و يا  "خدا و مرگ فلاني هب"يا  ؛"به مرگ تواالله و 
سر و داخل خانه نبود و در مرغابي  چنانچه، يا نبود اگر اين سگ" :بگويي

                                                           
  برند؛ در حالی که الله متعال، آنان را به سلامت به ساحل رسانده است! را از یاد می سان الله و بدین )١(
شناسند و باز هم  های الهی را می ار، متضاد یکدیگرند؛ اما با این حال، برخی نعمتشناخت و انک )٢(

  کنند! انکارش می
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هر چه تو و خدا "يا مثل اينكه بگويد:  ".زد به خانه مي دزدكرد،  صدا نمي
 ".شد ميچنين و چنان  خدا نبودند، اگر فلاني و" بگويي: اينكهيا  "بخواهيد.

 نگير. االلهرا با اسم  كسي. و اسم ندهست شرك به االلهي اين عبارات،  همه
  )1(]يت ابن ابي حاتمروا[

Aفرمود:  ص رسول االلهگويد:  مي عمر بن خطاب   
،א@K ]هركه : «يعني )2(]ترمذي با تحسين وحاكم با تصحيح
  ».تشرك ورزيده اسكفر يا به غيراالله سوگند ياد كند، 

دروغين ياد كنم، بهتر سوگند  اهللاگر به نام «: گويد مي ابن مسعود
  )3(».قَسم راست بخورمكه به نام غير االله، است از اين
אWא« فرمود: صاالله رسول گويد: مي حذيفه

   ،א   Wא  [روايت ابوداود با اسناد  ؛»؛
ييد: آنچه االله بخواهد و فلاني بخواهد؛ بلكه بگوييد: نگو«يعني: )4(صحيح]

  ».آنچه االله بخواهد، سپس فلاني بخواهد
به تو « يعني:[@@أعوذ بالله وبكA گفتن: /ابراهيم نخعي روايت است كه

سپس به  ،به االله« يعني[ @بالله ثم بكAو گفتن:  )5(مكروه؛را  ]»برم و االله پناه مي
:  . همچنين گفتندانست ميرا جايز  ]»برم تو پناه مي االله و فلاني اگر «عبارت

                                                           
  )١/٨١حاتم ( تفسیر ابن ابی )١(
، این حدیث ٢۵۶١در الإرواء، ش:  /؛ آلبانی١٥٣٥؛ سنن الترمذی، ش: ٣٢٥١سنن أبی داود، ش:  )٢(

؛ ر.ک: صحیح الجامع، ش: $عمر فظ از ابنطور حدیثی به همین ل را صحیح دانسته است. و همین
 .٨٨٨، ش: /، از آلبانیةالصحیح ة؛ و السلسل١۶١٩

  ١٥٩٢٩مصنف عبدالرزاق، ش:  )٣(
  .١٣٧، ش: /، از آلبانیةالصحیح ة؛ و السلسل٧٤٠٦صحیح الجامع، ش:  )٤(
 کند. ی تحریم می طور مطلق ذکر شود، افاده گاه که به ی مکروه، آن واژه )٥(
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: گفتنِ را ناجايز؛ و» شد مينبودند، چنين و چنان  سپس فلاني  ،اگر االله« عبارت
  Nدانست ميجايز را » بودن

  آنچه در اين باب بيان شد: ي خلاصه
در اين   » ¯«ي  و بيان مفهوم واژه بقره  ي هسور ]22ي [ هفسير آيت -1

 آيه.
شرك ي  دربارهشرك اكبر، مربوط به از آيات  صامبراصحاب پي -2

 .كردند مياصغر استدلال 
 به غير االله، شرك است. خوردنسوگند  -3
گناه قَسم راست به نام غيراالله، از گناه سوگند دروغين به نامِ االله،  -4

 بيشتر است.
  )1(."سپس"ي  با واژه "و"تفاوت لفظيِ  -5

***  
  

                                                           
رساند؛ لذا گفتن: آنچه الله بخواهد و  آید، مفهوم برابری آن دو را می و"، که در بین دو لفظ  میحرف " )١(

رساند؛ لذا  ، مفهوم ترتیب با فاصله را می»ثُمَّ «یا حرف » سپس«ی  فلانی بخواهد، شرک است؛ اما واژه
خواستِ الاهی فراتر از ، بدین مفهوم است که اراده و »آنچه الله بخواهد، سپس فلانی بخواهد«عبارتِ 

  سه حالت وجود دارد:باره   اراده و خواستِ فلانی است. در این
اینکه انسان بگوید: هرچه اللهِ یکتا بخواهد؛ این، یعنی تفویض و واگذاری امر به الله متعال که  نخست:

دهد و  ، روی میی مسلمانان است؛ چنانکه مسلمانان بر این باورند که هرچه الله بخواهد مورد اتفاق همه
  آید. آنچه او نخواهد، پدید نمی

  رواست. ص ی صریح پیامبر فرموده آنچه الله، سپس فلانی بخواهد؛ گفتنِ این عبارت به دوم:
د: آنچه خواستِ الله و فلانی باشد؛ یا آنچه الله و فلانی بخواهند. گفتنِ چنین اینکه انسان بگوی سوم:

قرار  سانِ الله ی اراده و مشیت، هم اشد؛ زیرا مخلوق را در زمینهب عبارتی جایز نیست؛ بلکه حرام می
  دهد. می
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ياد  نام اهللا كه به ي رسوگندكه  آن: در مورد )43(باب 
  پذيرد شود، نمي مي

A فرمود: صاالله رسول گويد: مي $عمر ابن  א 
            

א@K ]پدرانتان سوگند نخوريد. و هركه نام به «يعني:  )1(]ماجه با سند حسن ابن
به نام االله برايش ، بايد راست بگويد. و هركه كند ميبه نام االله سوگند ياد 

اگر راضي نشود و نپذيرد، از دين و رحمت و  )2(بايد بپذيرد ،دوسوگند ياد ش
  ».اي ندارد االله هيچ بهره

  آنچه در اين باب بيان شد: ي خلاصه
 )3(خوردن به نام پدران و نياكان. نهي از سوگند -1
به  ،شود ميسوگند ياد به نام االله كه براي او  كسيدستور روشن به  -2

 [و به برادر مسلمانش اعتماد كند.] بپذيردچنين سوگندي را اينكه 
  را نپذيرد. يسوگندچنين كه  كسيي  دربارهوعيد شديد  -3

                                                           
  ٧١٢٤، ش:صحیح الجامع ؛٢١٠١ه، ش:ابن ماج )١(
اند: مگر اینکه غیر  خورد، اطمینان کند؛ برخی از علما گفته یعنی باید به کسی که به نام الله سوگند می )٢(

د. این مسأله، پنج صورت دارد: نخست اینکه دروغگو بودن ثبوت رسیده باش قابل اعتماد بودن آن فرد، به
خورد، محرز باشد؛ در این حالت، تصدیق یا پذیرفتن سوگندش واجب نیست. دوم  کسی که سوگند می
های دروغگو بودنش بر دلایل صداقتش غالب باشد؛ در این حالت نیز تصدیقش واجب  اینکه دلایل و نشانه

از دو سو، یکسان باشند یا صداقتش، محرز و یا غالب باشد، در این سه  نیست. اما اگر شواهد و قراین
  حالت واجب است که او را تصدیق کنیم و سوگندش را بپذیریم.

  این نهی یا ممنوعیت، بیانگر حرام بودن سوگند خوردن به نام نیاکان است. )٣(
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و تو هد بخواآنچه االله  :كسي بگويدكه  باره در اين: )44(باب 
  بخواهي

آمد و  ص روايت است كه مردي يهودي نزد رسول االله &از قتيله
אAگوييد:  يم زيرا ؛ورزيد يگفت: شما (مسلمانان) شرك م  

@K  :د: سوگند به كعبه. از آن گويي يو م »]دو تو بخواهي االلههرچه «[يعني
ند سوگ هندخوا وقتي مي دستور داد كهمسلمانان  به صاالله پس رسول

 و بگويند: ]يعني سوگند به پروردگار كعبه؛ [אبخورند، بگويند: 
A  א@K@]:تو آنچه « يعني االله بخواهد، سپس آنچه خواست

  )1(باشد.] ضمن نقل اين روايت، گفته است: صحيح مي /نسائي[ ».باشد
مردي به  كرده است كهروايت  $عباس از ابن /همچنين نسائي

 فرمود: ص رسول االله». دبخواهي شماآنچه االله و « گفت: صاالله رسول
» א    א، «آيا مرا با االله شريك «يعني:  )2(؛

  ».ساختي؟ بلكه هرچه االله يگانه بخواهد

                                                           
  ١٣۶، ش: ةالصحیح ةالسلسل. ٣٧٧٣نسائی، ش: )١(
)، احمد در ۵/٣۴٠شیبه در مصنف خود ( )، ابن ابی٣/٢١٧بیهقی در الکبری (؛ روایت حسن لغیره )٢(

) از طریق اجلح کندی از یزید بن اصم ١٢/٢۴۴)؛ طبرانی در المعجم الکبیر (٢٨٣، ٢٢۴، ١/٢١۴مسند (
هایی وجود دارد و احادیث منکَر زیادی روایت نموده و گاه،  عباس. در روایات اجلح، ضعف و اشکال از ابن

روایت  زبیر از جابر ) آن را از ابی٢/٢۴٠حاتم ( شود: نگا: العلل ابن ابی روایتش دچار اضطراب میدر 
هر  را ترجیح داده است. اما یزید بن اصم، ثقه است؛ به $کرده و آن را منکر دانسته و روایت ابن عباس

 ، شاهدی بر این روایت است.حال، هرچه باشد، روایت حذیفه
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كرده است كه روايت  -$برادر مادري عايشه -از طفيل /ابن ماجه
بر گروهي از يهود افتاد. گفتم: اگر گذرم اب ديدم كه : در خوويدگ
عزير فرزند االله است، مردمان خوبي بوديد. آنها گفتند: شما نيز  كه يدگفت مين

بخواهند، مردمان خوبي بوديد.  )ص(هر چه خدا و محمد كه يدگفت مياگر ن
 مسيح كه يدگفت ميسپس از كنار گروهي از نصارا گذشتم و گفتم: اگر ن

 كه يدگفت ميهاي خوبي بوديد. آنها گفتند: شما نيز اگر ن االله است، آدم فرزند
صبح كه از خواب بخواهند، مردمان خوبي بوديد.  )ص(هر چه خدا و محمد

رفتم  ص بيدار شدم، خوابم را براي مردم تعريف كردم. سپس نزد رسول االله
سي تعريف آيا اين خواب را براي ك«و ايشان را در جريان گذاشتم. فرمود: 

و فرمود:  الحمدالله گفت و االله را ستايش كردگاه  . آنهگفتم: بل »اي؟ كرده
شما   .ستا  كردهتعريف  كه آن را براي برخي از شماطفيل خوابي ديده «

باره فرماني از سوي االله نداشتم،  كه من بدان سبب كه در اينيد گفت ميسخني 
: آنچه االله و محمد بخواهند؛ يديگونم. از اين پس كرد ميمنع ن ا را از آنشم

  )1(».آنچه االله يگانه بخواهد يد:يبلكه بگو

  آنچه در اين باب بيان شد: ي خلاصه
 شناختند. را مي شرك اصغريان نيز يهود -1
 )2(كند. انسان آنچه را كه بخواهد، درك مي -2

                                                           
  ؛ ارناؤوط در تخریج کتاب توحید، این حدیث را صحیح دانسته است.٢١١٨، ش: ماجه سنن ابن )١(
آنچه الله و محمد "جویی بر مسلمانان بودند، دریافتند که گفتنِ  طور که یهودیان که در پی عیب همان )٢(

 گفتند: عزیر پسر ، درست نیست؛ اگرچه خود، مرتکب عمل بدتری شده، به الله شرک آورده، می"بخواهند
گونه که  کرد را دارند و نصوص دینی را آن خداست! پناه بر الله! برخی از متعصبان مذهبی نیز همین روی

دهند که میلشان  کنند و حتی فهم خود از نصوص را به همان سمت و سویی سوق می بخواهند، معنا می
 است.
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». دبخواهي شماآنچه االله و « گفت: صاالله مردي به رسول -3
آيا مرا با االله شريك «؛ يعني: »א« فرمود: صاالله رسول

را  صاالله رسولدر اشعارش  كه كسي وضعيتپس  ساختي؟
خواهد كه  داند و از ايشان مي گاه خود در دنيا و آخرت مي تكيه

 )1(دستش را بگيرند، چگونه خواهد بود؟
زيرا ، شرك اكبر نيست؛ »آنچه االله و محمد بخواهند« گفتنِ -4

ا را از آن منع من [به دلايلي] تا كنون شم«... فرمود:   صاالله رسول
 )2(.»كردم نمي

 )3(اي از وحي است. خواب نيك، شعبه -5
  )4(بوده است.سبب حكم شرعي  اي از موارد، در پارهخواب نيك،  -6

***  
  
  

                                                           
است. در هر حال، برخی از آمیزی است که بوصیری در البرده آورده  به اشعار شرک /ی مؤلف اشاره )١(

اند؛ در حالی که الله  ی ایشان سروده آمیزی درباره غلو کرده و اشعار شرک ص الله شاعران، در مدح رسول
متعال، آن بزرگوار را با عناوینی چون بنده و رسول خویش، گرامی داشته است؛ پس بهترین توصیف در شأن 

 ی الله بدانیم. تاده، این است که او را بنده و فرس ص محمد مصطفی
از گفتنش منع  ص الله زیرا اگر گفتن این عبارت شرک اکبر بود، هیچ دلیلی وجود نداشت که رسول )٢(

  نکند.
فرمود:  ص الله روایت است که رسول ٢٢٦٣؛ و صحیح مسلم، ش: ٧٠١٧در صحیح بخاری، ش:  )٣(

بخشی از چهل و خواب مؤمن، «؛ یعنی: »اجبُُوة مِنَ  اجُزْءً  وَأرْبَعيَنَ  ستَّةٍ  منْ  جُزْءٌ  المُؤْمِنِ  وَرُؤْيَا«
  ».شش بخش نبوت است

ی  ی نحوه درباره خواب عبدالله بن زید بن ثعلبه بن عبدالله انصاری ص الله همچنانکه رسول )٤(
  اذان را مقرر فرمود.
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 متعال االلهناسزاگويي به  ،زمانه دشنام دادن به: )45(باب 
  است

ْ ﴿ فرمايد: االله متعال مي نۡ ٱمَا هَِ إƅَِّ حَيَاتُنَا  وَقَالوُا يَا وَمَا يَا نَمُوتُ وَنَۡ لُّ
ٓ يُهۡ  هۡ ٱإƅَِّ  لكُِنَا ۚ لَّ ٰ  رُ  . ]٢۴: ثیةالجا[ ﴾٢٤إƅَِّ يَظُنُّونَ  هُمۡ  إنِۡ  مٍۖ عِلۡ  لكَِ مِنۡ وَمَا لهَُم بذَِ

(منكران رستاخيز) گفتند: زندگي و حياتي جز زندگي دنيوي ما وجود ندارد كه «
كنيم و فقط روزگار است كه ما را  ميريم و (گروهي) زندگي مي مي(گروهي) 
  .»برند سر مي اساس) به كند؛ آنان فقط در گمان و پندار (بي هلاك مي

 گويد: مي ابوهريرهآمده است كه  )1(در صحيح [بخاري و مسلم]
א« فرمود: صاالله رسول א ، א W،

א א  ،زاد مرا  فرمايد: آدمي االله متعال مي«؛ يعني: »א
دهد، در حالي كه من  سان كه به روزگار دشنام مي آزارد؛ بدين مي

  .»گردانم ي] روزگار هستم و شب و روز را مي [گرداننده
א« :ديگر آمده استو در روايتي  אא  א  « ؛

  ».ي] زمانه است به زمانه دشنام ندهيد؛ زيرا االله، [گرداننده«يعني: 

  آنچه در اين باب بيان شد: ي خلاصه
 يا روزگار. زمانهبه  نهي از ناسزا گفتن -1
 ناميد. را ناسزاگويي به االله زمانهدشنام دادن به  -2

                                                           
، لفظ /. گفتنی است: در روایت بخاری٢٢٤٦؛ صحیح مسلم، ش: ٤٨٢٦صحیح بخاری، ش:  )١(

مْرُ «
َ
  نیز آمده است.» نيَِدِي الأ
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 )1(».مانه هستممن ز«دقت در اين مطلب كه فرمود:  -3
بدون قصد قلبي يا بدون اينكه متوجه باشد، به االله ناسزا گاهي انسان  -4

  گويد. مي
***  

ها و عناويني چون:  ناماستفاده از حكم : )46(باب 
  و امثال آن ]شاهنشاه[،  ةالقضا قاضي

 گويد: مي ابوهريرهآمده است كه  )2(در صحيح [بخاري و مسلم]
אאA، فرمود: صاالله رسول

א@K  :ست كه ا آن ،نزد االلهدر  ترين نامترين و حقير زشت«يعني
االله مطلق و شاهنشاه، فقط  در حالي كه مالكبنامد؛  كسي خود را شاهنشاه

  ».متعال است
  شاهنشاه.مانند : گويد  /سفيان

אא،«ود: است كه فرمو در روايتي آمده  
«ترين فرد در نزد االله در روز قيامت،  ترين و فرومايه مبغوض«يعني:  )3(؛

  ».كسي است كه شاهنشاه ناميده شود

  آنچه در اين باب بيان شد: ي خلاصه
ران، خود به شاهنشاه [يا راضي شدن به اينكه ديگهي از نامگذاري ن -1

 اين نام را روي انسان بگذارند].
                                                           

 ی روزگار است، نه خودِ زمانه. ، مدبر و گردانندهیعنی باید دقت داشت که الله )١(
  .٢١٤٣؛ و صحیح مسلم، ش: ٦٢٠٦، ٦٢٠٥ر.ک: صحیح بخاری، ش:  )٢(
 ٤٩٦١، ش:داود یب؛ و سنن أ٢٨٣٧، ش:ترمذيسنن ال ؛٢١٤٣، ش:مسلمصحیح  )٣(
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در زبان  א ، معادلهمانطور كه سفيان گفت: شاهنشاه -2
 )1(عربي است.

شدت منع شده است؛  هايي به كار بردن چنين واژه توجه به اينكه از به -3
 )2(واقعي آنها مدنظر نباشد. حتي اگر معانيِ

  )3(است.، به خاطر االله متعال درك اين مطلب كه اين نهي -4
***  

 نامدادن و تغيير  هاي االله نامگذاشتن به : احترام )47(باب 
  ه همين منظورب

 صاالله رسول بود.» ابوالحكم« اش هروايت است كه كني از ابوشريح
א؟« فرمود:    ،א  ،א  א  «
 بوشريحا». حكم و داوري از آنِ اوستكمَ است و ح ،فقط االله«يعني: 

 منزدشدند،  دچار اختلاف ميدر چيزي گاه كه  آن قوم من عرض كرد:
كردم و هر دو طرف دعوا، به قضاوتم  يم در ميانشان داوري  و من آمدند يم

، خيلي خوب است! اما آيا پسري اين«فرمود:  صاالله رسول شدند. راضي مي

                                                           
 ای که چنین معنایی داشته باشد، اطلاق آن بر انسان، جایز نیست. بیان شد، هر واژه طور که پیشتر همان )١(
السلاطین، و  کار بردن عناوینی چون: سلطان آید؛ لذا به قاضی در زبان عربی به معنای حاکم نیز می )٢(

نجا که این اشاره کرده، از آ /طور که مؤلف حاکم الحکام و شاهِ شاهان یا شاهنشاه، ناجایز است. همان
هایی حتی با مقاصد دیگر نیز نارواست؛ اگرچه برخی  باشد، لذا استعمال چنین واژه نهی، شدید و مطلق می

در فقه  ةالقضا مثلاً قاضی - به صورت مقید، ةالقضا ی قاضی اند: ناگفته نماند که استعمال واژه از علما گفته
به صورت مقید آمده است،  ةالقضا ی قاضی اردی، واژهایرادی ندارد؛ زیرا در چنین مو -مصر ةالقضا یا قاضی

در صورتی که حکم و قضاوت الهی، مطلق و فراگیر است و مقید به چیزی نیست. البته اگر خودِ فرد به 
 چنین عنوانی راضی شود یا آن را بر خود بگذارد، خالی از اشکال نیست. والله اعلم.

 مطلق و شاهنشاه، فقط الله متعال است.زیرا در حدیث تصریح شده که فرمانروای  )٣(
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فرمود:  صاالله رسول .مسلم و عبداالله ،هاي: شريح به نام ه،بل پاسخ داد:» داري؟
پس تو «فرمود:  صاالله رسول .گفت: شريح »بزرگترينشان كدام است؟

  )1(]داود و ديگرانابو[روايت  .»ابوشريح هستي

  آنچه در اين باب بيان شد: ي خلاصه
آنها منظور  ؛ هرچند مفهوماالله اتها و صف نامگذاشتن به احترام  -1

 )2(شد.نبا
 ها و صفات االله. خاطر احترام اسم هتغيير نام ب -2
 شود. مينام بزرگترين فرزند انتخاب  ،كنيه براي پسوند -3

***  

ه كه در چهر آن: به شوخي گرفتن قرآن يا پيغمبر يا )48(باب 
  آن، نام و ياد االله باشد

لَۡ ﴿ :فرمايد االله متعال مي
َ
 قلُۡ  عَبُۚ نَّا نَوُضُ وَنلَۡ لَقَُولنَُّ إنَِّمَا كُ  هُمۡ وَلئَنِ سَأ

 ِ ب
َ
ٰ ٱأ ِ وَءَايَ َّĬ ِِو اگر آنان را «. ]۶۵: بةالتو[ ﴾٦٥زءُِونَ تَهۡ تسَۡ  كُنتُمۡ  ۦوَرسَُولِِ  ۦته

گويند: ما فقط ، مي-كه چرا چنين گفتيد و چنين كرديد -بازخواست كني

                                                           
این حدیث را صحیح دانسته  /. آلبانی٥٣٧٨؛ و سنن النسائی، ش: ٤٩٥٥سنن أبی داود، ش:  )١(

، ش: صحیح سنن أبي داودو نیز:  .۴٧۶۶، ش: ، المشکاة٢۶٨٢ ، ش:الإرواءاست؛ ر.ک: 
  .۴٩٨٠، ش:) وصحیح سنن النسائي۴١۴۵،۴٩۵۵(
العالمین را که مختص الله متعال است، تحت هیچ شرایطی جایز  الرحمن و ربهایی چون الله،  نام )٢(

ها رواست، البته بدین شرط که هدف،  ها بر انسان نیست که بر کسی دیگر اطلاق شود؛ اما اطلاق سایر نام
خاطر  شود. با این حال، بهتر است که به فقط نامیدن فرد باشد و نه مفهوم یا صفتی که از آن اسم برداشت می

در ابتدای  "غلام"یا  "عبد"ی  هایی بدون واژه گذاری مخلوق به چنین نام های الله، از نام رعایت احترام نام
  ها خودداری کنیم. این نام
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- ره مياش را به مسخ كرديم. بگو: آيا االله، و آيات و فرستاده شوخي و بازي مي

  .»گيريد؟
ي بدين مضمون عمر و محمد بن كعب و زيد بن اسلم و قتاده روايت از ابن

و  تر، گنده تبوك گفت: ما شكم ي هاست كه مردي در غزووارد شده 
به او  سراغ نداريم. عوف هنگام نبرددر )1(از اينهاتر  دروغگوتر و بزدل

ه اطلاع آنچه را كه گفتي بگفت: دروغ گفتي و تو منافق هستي. 
رفت و  صاالله رسولبه همين منظور نزد  . عوفمنسار مي صاالله رسول

باخبر شده است. آن از اين موضوع توسط وحي،  صاالله كه رسول دريافت
 ايشان تازه سوارِ و آمد صاالله نزد رسول -كه چنين سخناني گفته بود -مرد
ا هم ا بخدا! م اي رسولگفت:  ؛شده بود و قصد داشت حركت كند شمركب

  يم تا از مشقت راه بكاهيم و هدف ديگري نداشتيم.كرد ميشوخي 
خود را به ريسمان بينم كه  ىآن مرد را م اينك ا: گويگويد مي $عمر ابن

شد و  انده بود و پاهايش روي زمين كشيده ميچسب صاالله شتر رسولپالانِ 
يم و از هر دري سخني كرد ميما، مزاح  :گفت ميو  كرد ميعذرخواهي 

ِ ﴿ :فرمود مي به او صاالله لرسو؛ و يمگفت يم ب
َ
ٰ ٱأ ِ وَءَايَ َّĬ ِِكُنتُمۡ  ۦوَرسَُولِِ  ۦته 

 .»گيريد؟ اش را به مسخره مي آيا االله، و آيات و فرستاده« ﴾زءُِونَ تَهۡ تسَۡ 
آنكه چيزي بگويد، فقط همين  كرد و بي به آن مرد توجه نمي صاالله لرسو

  نمود. آيه را تكرار مي
  
  
  

                                                           
  و اصحابش بودند! صالله رسولمنظورش،  )١(
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  آنچه در اين باب بيان شد: ي خلاصه
ل مربوط به االله و يشوخي گرفتن مسابه  اينكه ،خيلي مهم ي همسأل -1

 )1(.شود ميكفر محسوب  ،شريعت
 ي كه گوينده كند مين يفرقشود كه  از اين آيه، چنين برداشت مي -2

 .چه كسي باشدچنين سخناني، 
 )2(با خيرخواهي براي االله و رسولش، تفاوت دارد.چيني  سخن -3
، با نكوهش دشمنان االله و شدت گذشت مورد پسند االلهو عفو -4

 برخورد با آنان، بسيار متفاوت است.
  است.قبول ها، ناموجه و غيرقابل  خواهيعذراز برخي  -5

***  

 وَلئَنِۡ ﴿ :فرمايد ميتعالي كه اين سخن االله  ي باره: در)49(باب 
ذَقۡ 
َ
ٓ بَعۡ  مِّنَّا مِنۢ  ةٗ هُ رحََۡ نَٰ أ ا تۡ دِ ضََّ ٓ هُ لََقُولَنَّ هَٰ ءَ مَسَّ ظُنُّ  ذَا Ǔِ وَمَا

َ
ٓ ٱأ اعَةَ قَا  ئمَِةٗ لسَّ

ٓ  تُ إǓَِٰ وَلئَنِ رُّجِعۡ  ۚ حُسۡ للَۡ  ۥإنَِّ Ǔِ عِندَهُ  رَبِّ ِينَ كَفَرُواْ بمَِا عَمِلُواْ ٱفَلنَُنبَّئََِّ  نَٰ لَّ
   .]۵٠فصلت: [ ﴾٥٠ عَذَابٍ غَليِظٖ  وَلَذُِيقَنَّهُم مِّنۡ 

ه او رسيده، از سوي خويش نعمت از سختي و رنجي كه ب و اگر پس«ترجمه: 
گويد: اين نعمت و خوشي، حق من  قطع مي طور  بخشايشي به او بچشانيم، به و 

كنم قيامت برپا گردد و اگر هم به سوي پروردگارم بازگردانده  است و گمان نمي
                                                           

رفته و به گیر مسلمانان شده، این است که برخی، مقدسات را به بازی گ هایی که امروزه دامن از آفت )١(
کنند که حاویِ  هایی میان یکدیگر رد و بدل می ی مناسب از امکاناتی چون تلفن همراه، پیامک جای استفاده
 آمیز به خدای متعال است! پناه بر الله! مطالبی اهانت

که برای الله و رسولش  کس پوشیده نیست؛ اما عوف هایی است که بر هیچ چینی، آفت در سخن )٢(
رساند، در پیِ تعظیمِ شعایر الهی و جلوگیری از آن  ص و آن موضوع را به اطلاع پیامبر خیرخواهی کرد
  منکَر بزرگ بود.
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ا يقين ما، كافران ر شوم، شكي نيست كه نزدش وضعيت خوبي خواهم داشت. به
قطع از عذاب سخت به   طور سازيم و به دادند، آگاه مي از اعمالي كه انجام مي

  .»چشانيم آنان مي
عمل و  ي نتيجه: يعني اين، گويد مي  ﴾ذَا Ǔِ هَٰ ﴿: مجاهد، در تفسير

  است.شايستگي من 
  )1(.باشد مي: يعني از جانب خودم گويد مي $عباس ابن

ٓ قاَلَ إنَِّمَ ﴿فرمايد:  االله متعال مي وتيِتهُُ  ا
ُ
ٰ  ۥأ َȇَ  ۡ٧٨القصص: [ ﴾مٍ عِندِيٓ عِل[ . 

(قارون) گفت: جز اين نيست كه به خاطر علم و دانشي كه دارم، مال و ثروت «
  .»ام يافته

مفهومش اين است كه قارون، كسب «گويد:  قتاده در تفسير اين آيه مي
وت ي كسب مال و ثر در زمينهي علم و دانش خويش  همه ثروت را نتيجه آن

  .»دانست
دانست كه  خداوند ميگفت:)  گويا مي«(اند:  و برخي ديگر از علما گفته

 /سخن مجاهدبه مفهوم  ،و اين ».ي اين ثروتم؛ پس به من ثروت داد شايسته
دست  اين ثروت و بزرگواري به تفاخاطر شر قارون گفت:) به: «(كهباشد  مي
  ».ما هيافت

                                                           
ی تلاش و شایستگی خود بداند، مرتکب شرک در ربوبیت شده است و  اگر انسان، نعمتی را نتیجه )١(

فا فضل و لطف الله، به داند، حق خویش بپندارد و نه صر چنانچه آن را در عین حال که از سوی الله می
خاطر  بینی یا نقص در عبودیت دچار شده است. در هر حال شایسته است که انسان، به نوعی خودبزرگ

گزاری  گزار الله باشد؛ گفتنی است: ارکان شکر و سپاس هایی که الله به او ارزانی داشته است، سپاس نعمت
  عبارتند از:

 .اعتراف قلبی به نعمت و لطف الله 
 ثنای زبانیِ الله. شکر و 
 ی رضایت پروردگار منعِم باشد. شکر و سپاسِ عملی؛ یعنی اعمالی انجام دهد که مایه 
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אA :فرمود صاالله رسولگويد:  مي ابوهريره    
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 @Kسه نفر در «فرمود:  صاالله رسوليعني:  )1(عليه] [متفق
اسرائيل بودند كه يكي از آنها بيماريِ پيس داشت و ديگري، كچل بود و  بني

سوي آنان  اي به سومي نابينا؛ االله متعال اراده كرد كه آنها را بيازمايد. پس فرشته
فت: ترين چيز نزد تو چيست؟ گ فرستاد. فرشته نزد پيس آمد و گفت: محبوب

رنگ زيبا و پوست زيبا، و برطرف شدن اين عيب كه باعث نفرت و دوري مردم 
اش برطرف شد و رنگ و  از من شده است. فرشته دستي بر او كشيد و بيماري

ترين مال نزد تو  پوست زيبايي به او عطا گرديد. سپس فرشته پرسيد: محبوب
ست.)  پس شتري باره شك كرده ا چيست؟ گفت: شتر يا گاو. (راوي، در اين

  آبستن، به او داد و گفت: االله در آن برايت بركت دهد.
ترين چيز نزد تو چيست؟  سپس فرشته نزد مرد كچَل آمد و گفت: محبوب

گفت: موي زيبا و رفع اين عيب كه باعث نفرت مردم از من، شده است. فرشته 
عطا  اش برطرف شد و مويي زيبا به او دستي بر سرش كشيد. در نتيجه كچلي

تر است؟ گفت: گاو.  گاه فرشته پرسيد: كدامين مال نزد تو محبوب گرديد. آن
  پس گاوي آبستن به او عطا كرد و گفت: االله در آن برايت بركت دهد.

ترين چيز نزد تو چيست؟ گفت:  سرانجام نزد نابينا آمد و گفت: محبوب
فرشته دستي بر  ام را به من بازگرداند تا مردم را ببينم. اينكه االله بينايي

گاه فرشته پرسيد:  اش را به او بازگردانيد. آن چشمانش كشيد و خداوند، بينايي
ترين مال نزد تو چيست؟ گفت: گوسفند. پس گوسفندي آبستن به او  محبوب

اي كه نفر  گونه عطا كرد. سپس آن شتر و گاو وگوسفند، زاد و ولد كردند؛ به
، صاحب يك دره پر از گاو؛ و اول، صاحب يك دره پر از شتر؛ و دومي
  سومي، صاحب يك دره پر از گوسفند شد.

                                                           
  .٢٩٦٤؛ و صحیح مسلم، ش: ٣٤٦٤صحیح بخاری، ش:  )١(
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سپس فرشته به شكل آدمِ پيس، نزد اولي رفت و گفت: فقير و مسافري 
ام و چيزي ندارم كه به مقصد برسم. امروز، پس از االله  مانده غريب و درراه

خواهم  اميدم به توست تا به من كمك كني كه به مقصد برسم. از تو مي
خاطر همان ذاتي كه به تو رنگ و پوست زيبا و مال فراوان عنايت كرده  به

ي آن به مقصد برسم. آن مرد گفت:  وسيله است، شتري به من بدهي تا به
. -توانم به تو كمك كنم و نمي -ي من است تعهدات و حقوق زيادي بر عهده

نيستي كه شناسم؛ آيا تو همان فرد پيس و فقير  فرشته گفت: گويا تو را مي
مردم از تو متنفر بودند و االله متعال همه چيز به تو عنايت كرد؟ گفت: اين 

ام. فرشته گفت: اگر دروغ  ارث برده اموال را پشت به پشت از نياكانم به
  گويي، خداوند تو را به همان وضعيت اول برگرداند. مي

سخناني گاه فرشته، به شكل فرد مبتلا به كچلي، نزد دومين نفر رفت و  آن
را كه به اولي گفته بود، به او نيز گفت. او، همان پاسخي را داد كه  اولي داده 

  گويي، االله تو را به وضعيت اول برگرداند. بود. فرشته گفت: اگر دروغ مي
سپس فرشته، به شكل همان مرد نابينا نزد او رفت و گفت: مردي مسكين 

. امروز، بعد از خدا، اميدم و مسافري غريبم و چيزي ندارم كه به مقصد برسم
خاطر همان ذاتي كه  به توست كه به من كمك كني تا به مقصد برسم. به

ات را به تو برگرداند، گوسفندي به من بده تا با آن به مقصد برسم. آن  بينايي
خواهي،  ام را به من بازگردانيد. هرچه مي مرد گفت: من نابينا بودم؛ االله، بينايي

خواهي، بگذار. سوگند به االله كه امروز هرچه برداري،  بردار و هرچه مي
دار.  خاطر رضاي االله، از تو دريغ نخواهم كرد. فرشته گفت: مالت را نگه به

  ».شما مورد آزمايش قرار گرفتيد؛ االله، از تو خشنود و از دوستانت، ناراض شد
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  آنچه در اين باب بيان شد: ي خلاصه
 فصلت. ي هسور ]50ي [ هتفسير آي -1

 ي مذكور. در آيه  ﴾ذَا Ǔِ لََقُولَنَّ هَٰ ﴿ :ي هسير جملتف -2

ٓ ﴿ :ي هتفسير جمل -3 وتيِتُهُ  قاَلَ إنَِّمَا
ُ
ٰ  ۥأ َȇَ  ۡي  سوره 78ي  در آيه[  ﴾مٍ عِل

 .]قصص
  آور. اين داستان شگفت ي پندهاي آموزنده -4

***  

 :فرمايد ميكه متعال سخن پرودگار  ي اين باره: در)50(باب 
﴿ ٓ ا ٰ  فَلَمَّ Ƌَلَُ لحِٗ هُمَا صَٰ ءَات Ɔََۥا جَع  ٓ كَ ٓ شَُ ٰ  ءَ فيِمَا Ƌَءَات ۚ ا يشُِۡ ٱلَ فَتَعَٰ  هُمَا ُ عَمَّ َّĬ َكُون

   .]١٩٠الأعراف: [ ﴾١٩٠
اي به آن دو بخشيد، (موجودات ديگر را) در و چون فرزند شايسته« ترجمه:

ي قرار آنچه (االله) بديشان عطا نمود، (مؤثر دانستند و) براي پروردگار شريكان
  .»دهند، برتر و والاتر است دادند. االله از آنچه شريكش قرار مي

 »عبد« ي هگذاري با كلم گفته است: علما اتفاق نظر دارند كه نام /حزم ابن
  )1(ب.حرام است. جز نام عبدالمطل ،وقتي نسبت آن به غير االله باشد [يا غلام]،

                                                           
حسین، ناجایز است. و  رضا و عبدالحسین یا غلام هایی مثل عبدالرضا، یا غلام گذاری به نام یعنی نام )١(

باشد؛  باره می نام عبدالمطلب را مستثنا داسته است، به سب اختلاف علما در این /محز اما اینکه ابن
یعنی علما بر اینکه چنین نامی، جایز یا ناجایز است، اجماع ندارند. دلیل کسانی که این نام را جایز 

ناَ انْنُ قَ «فرمود:  ص الله اند، این است که رسول دانسته
َ
ناَ اجَّبِيُّ لا كَذِبْ، أ

َ
لبِْ أ به «یعنی:  ؛»بْدِالمُْطَّ

[ر.ک: صحیح بخاری، ش: ». راستی که من، پیامبرم و این، دروغ نیست؛ من، فرزند عبدالمطّلب هستم
] این نقل از براء بن عازب به ١٧٧٦)؛ و مسلم، ش: ٤٣١٦، ٤٣١٥، ٣٠٤٢، ٢٩٣٠، ٢٨٧٤، ٢٨٦٤(

فرمود؛ اما آن دسته از علما که  چنین سخنی نمی ص اند: اگر این نام ناجایز بود، پیامبر دسته از علما گفته
 ص الله ، خبری است، نه حکمی؛ یعنی رسولص اند: این سخن پیامبر اند، گفته این نام را ناجایز دانسته
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حامله  ءقتي حواوروايت شده كه در تفسير اين آيه،  $عباس و از ابن
آمد و گفت: من همان كسي هستم كه شما را  دم و حواءگرديد، ابليس نزد آ

سخن مرا بپذيريد و اسم فرزندتان را  اينكاز بهشت اخراج كردم. 
هاي بز كوهي،  ي همچون شاخيها بگذاريد و گرنه براي او شاخ» عبدالحارث«

و چنين و  ؛پاره كندرا  مادرش شكمآيد،  وقتي به دنيا ميكه  كنم ميدرست 
دنيا آمد. بار ه فرزندشان مرده ب و آنها نپذيرفتند -و تهديد كرد. -كنم ميچنان 

را تكرار كرد. باز  آمد و پيشنهاد خود شانديگر حامله شد. شيطان دوباره نزد
دنيا آمد. بار سوم حامله گرديد. شيطان باز ه فرزندشان مرده ب و هم نپذيرفتند

. محبت فرزند بر آنها غالب گرديد و نمودرا تكرار  هم آمد و تهديد خود
 االله متعالكه است خاطر ه همين پذيرفتند و نام او را عبدالحارث گذاشتند. ب

ٓ  ۥجَعƆََ لَُ ﴿ فرمود: كَ ٓ شَُ ٰ  ءَ فيِمَا Ƌَ(موجودات ديگر را) در آنچه « ﴾هُمَاءَات ...
. »گار شريكاني قرار دادند(االله) بديشان عطا نمود، (مؤثر دانستند و) براي پرورد

  ]ابن ابي حاتم[روايت 
همچنين ابن ابي حاتم با سند صحيح، تفسير قتاده را در مورد اين آيه 

در شرك آورده است كه منظور از شرك آورده به االله در اينجا، چنين 
  شنوي است، نه شرك در عبادت. اطاعت يا حرف

آورده كه گفته  ﴾الحِٗ نَا صَٰ تَ ءَاتيَۡ  لئَنِۡ ﴿ همچنين نظر مجاهد را در مورد
جاي انسان، در شكل چيزي ديگر ه است: آنها بيم داشتند كه نوزادشان ب

                                                                                                                             
زد؛  باشد. همچنانکه بنی عبدمناف را هم با همین نام و عنوان صدا می خبر داده که جدش، عبدالمطلب می

خود را فرزند عبدالمطلب  ص الله اند؛ لذا اینکه رسول را مستثنا نکرده "عبدمناف"در صورتی که نام 
  رسد. والله اعلم. نظر می تر به خواند، دلیل بر جواز این اسم نیست. و همین، صحیح
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نيز روايت و سعيد و ديگران  )1(متولد شود. نظير همين مطلب از حسن بصري
  شده است.

                                                           
این است که منظور از دو نفری که به الله شرک  /گفتنی است: روایت صحیح از حسن بصری )١(

، ذیل همین آیه.] امام /کثیر ند؛ نه آدم و همسرش. [ر.ک: تفسیر امام ابنورزیدند، دو نفر از آدمیان هست
  بطلان و نادرستی این روایت را از چند جهت بیان نموده است: /محمد صالح العثیمین

 نیز این روایت را  /ثابت نشده و ابن حزم ص چنین روایتی در هیچ خبر صحیحی از پیامبر
 ساختگی قلمداد کرده است.

 صه در رابطه با آدم و حواء باشد، از دو حال، خارج نیست: یا آن دو، از این شرک توبه اگر این ق
اند. ناگفته پیداست که اگر کسی معتقد باشد که حتی یکی از  اند و یا بر همان حالت مرده کرده

ر پیامبران نیز بر شرک مرده، سخت در گمراهی است؛ و اگر آدم و حواء از این شرک، توبه کردند، دیگ
 این گناهشان را ذکر کند. با حکمت کامل الهی در تناقض است که الله

 اند. ی علما، از هرگونه شرکی پاک و معصوم بوده اتفاق همه پیامبران به 
  روند و  علیه می نزد آدم صلوات الله «در حدیث شفاعت، آمده است که مردم در روز قیامت

گوید: آیا چیزی جز  می برای ما بگشاید. آدم  گویند: ای پدر! از الله بخواه که بهشت را می
] لذا عذری که ١٩۵[ر.ک: صحیح مسلم، ش: » اشتباه پدرتان، شما را از بهشت اخراج کرد؟

باشد، نه آنچه در این روایت آمده است. یعنی اگر مرتکب شرک  ی ممنوعه می آورد خوردن میوه می
 آورد. شد، همین عذر را به میان می می

 من همان کسي هستم که شما را از شیطان نزدشان آمد و گفت: «تان آمده است که: در این داس
گوید؛ زیرا آن دو به دشمنیِ  و کسی که قصد فریفتن دارد، چنین عبارتی نمی». بهشت اخراج کردم

ز روش و عبارتی استفاده پذیرفتند؛ کسی که قصد فریفتن دارد، ا ابلیس پی برده، سخنش را نمی
 د را به طرف مقابلش نزدیک نماید تا حرفش را بپذیرند.کند که خو می

  ،براي در این روایت ساختگی آمده است که شیطان تهدیدشان کرد که اگر حرفش را نپذیرند
. اگر آن دو، این تهدید "»خواهد کردهاي بز کوهي، درست  ي همچون شاخیها شاخفرزندشان، "

اند؛ زیرا چنین کاری از  شرک در ربوبیت دچار شده شیطان را باور کرده باشند، بدین معناست که به
اند. حالت دوم، این  شیطان ساخته نبود. حال آنکه پیامبران از هرگونه شرکی، پاک و معصوم بوده

اند؛ پس دلیلی نداشت که به تهدیدش ترتیب اثر دهند و نام  است که آن دو این تهدید را باور نکرده
 لذا این هم یکی دیگر از تناقضات موجود در این روایت است. فرزندشان را عبدالحارث بگذارند.
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  :آنچه در اين باب بيان شد ي خلاصه
 گذاري. در نام ،به غير االله [يا غلام] عبد ي هاضافه كردن كلم حرام بودن - 1
 اعراف. ي هسور ]190ي [ هتفسير آي -2
 شد.شرك ناميده كه ناخواسته و بدون قصد بود، گذاري  همين نام -3
 نعمتي خداوندي است.، و نيكوكار سالم[و پسر]  دخترداشتن  -4
شرك در با گذشتگان نيك، فرق شرك در طاعت و فرمانبرداري  -5

  ند.ا هعبادت را بيان داشت
***  

ِ ﴿ كه: االله ي ودهاين فرم ي هبار: در)51(باب  َّĬَِٱو 
َ
ٓ سۡ لۡ ءُ مَا

ۖ دۡ ٱفَ  نَٰ سۡ لُۡ ٱ ِينَ يلُۡ ٱوَذَرُواْ  عُوهُ بهَِا سۡ  حِدُونَ فِٓ لَّ
َ
   .]١٨٠الأعراف: [ ﴾ئهِِ مَٰٓ أ

ها بخوانيد و ها از آنِ االله است. پس او را با اين نامو بهترين نام« :ترجمه
  .»كنند، رها كنيدروي مي هايش كج ي نام كساني را كه درباره

آورده است كه را در اين مورد  $عباس نظر ابن /حاتم ابن ابي
سۡ  حِدُونَ فِٓ يلُۡ ﴿

َ
  .ورزند مييعني شرك  ﴾ۦئهِِ مَٰٓ أ

                                                                                                                             
 ا يشُِۡ ٱلَ فَتَعَٰ ﴿ فرماید: الله متعال در پایان این آیه می ُ عَمَّ َّĬ َالله «یعنی:  .]١٩٠[الأعراف:  ﴾كُون

ی  . شاهد اینجاست که در پایان آیه، واژه»دهند، برتر و والاتر است از آنچه شریکش قرار می

 آمد.  می» یُشرِکانِ «آمده که جمع است؛ و اگر منظور، آدم و حواء بودند، باید  ﴾ونَ كُ يشُِۡ ﴿
ی این دلایل، بیانگر بطلان این روایت است؛  همه«افزاید:  در ادامه می /علامه محمد صالح العثیمین

[ر.ک: ». اساس؛ و اعتقاد به چنین موضوعی، نارواست لذا موضوع ارتکاب شرک از سوی آدم و حواء، بی
؛ دارالفجر للتراث] البته آن دسته از علما که به این ۵٧٠-۵۶٩القول المفید علی کتاب التوحید، صص 

دور کنند؛  نحوی، با تکیه بر تفاوت انواع شرک، این اتهام را از آدم اند تا به اند، کوشیده روایت توجه کرده
شد که مرادِ آیه از کسانی که شرک ورزیدند،  یکرد و روشن م در صورتی که نقد این روایت، راه را کوتاه می

  افرادی از نسل آدم بودند؛ نه خود آدم و همسرش.
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را از » لات«اسم بت  مشركان،منقول است كه  $ابن عباسهمچنين از 
  ند.ا هگرفت "عزيز"را از » عزّا«و ؛ "إله"

هاي االله، روايت است كه:  وي و الحاد در نامر ي كج بارهو از اعمش در
  ».افزايند هاي االله نيست، بر آن مي آنچه را كه جزو نام«

  آنچه در اين باب بيان شد:ي  خلاصه
 )1(.هاي االله ناماثبات  -1
 )2(.امهاي االله، موصوف به حسني هستندن -2
 )3(ها بخوانيم. نام اين را با االلهدستور به اينكه  -3
4- [راه] هاي االله، دچار  ي كه در نامن منحرف و ملحدجاهلا كنار نهادن

 ند.ا هانحراف شد
 )4(هاي االله. نامالحاد در شرح و توضيح مفهوم  -5
  روي كند. هاي االله، الحاد بورزد يا كج در نامكه  كسيبه وعيد  -6

                                                           
 هایی است. یعنی الله متعال، دارای نام )١(
 ها هستند. یعنی در کمال نیکی و زیبایی؛ به عبارت دیگر: برترین نام )٢(
 )، و دعای عبادت.خواندن یا دعا کردن، بر دو نوع است: دعای مسألت (=درخواست )٣(
  های الله یا انحراف در این زمینه بر چند گونه است: الحاد در نام )٤(

 .انکار اسم یا صفتی که ثابت شده است 
 .اثبات نام یا صفتی برای الله که ثابت نشده است 
  تشبیه خالق به مخلوق، یا بر عکس؛ بر اساس تشابه لفظی. مثلا گفته شود: الله، سمیع و شنواست؛

گیری گردد که نعوذ بالله، الله  گاه از این اشتراک لفظی، چنین نتیجه سان هم سمیع و شنواست؛ آنو ان
متعال و انسان، در شنوایی، شبیه یکدیگرند! در صورتی که صفات ثابت برای الله، بر مفاهیمی 

ی  تهای است که شایس گونه باشد؛ و در رابطه با مخلوق به می ی الله دلالت دارند که شایسته
 مخلوق است.

 اند. ساخته» اله«ها ساخته شود؛ مانند اسمِ لات که از اسم  هایی برای بت های الله، اسم از نام 
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  "سلام بر خدا" :: ممنوعيت گفتن)52(باب 

د: وقتي گوي مي مسعود ابن] آمده است كه و مسلم در صحيح [بخاري
אא« يم:گفت مي ، [در تشهد]يمخواند مينماز  صاالله رسولبا 

،א،يعني: سلام بر خدا » א]
 ص؛ پيامبر]-جبرئيل و ميكائيل -از سوي بندگانش؛ سلام بر فلاني و فلاني

  )1(».االله، خود سلام (و منشأ سلامتي) استهمانا  سلام بر خدا! نگوييد:« فرمود:

  آنچه در اين باب بيان شد: ي خلاصه
 ."سلام" ي شرح و توضيح واژه -1
 سلام، نوعي دعا و عرض ادب است. -2
 گفتنِ سلام بر خدا، شايسته [و روا] نيست. -3
 )2(بيان علت اين ممنوعيت. -4
فتن و عرض ادب، اينكه اينگونه سلام گ از #صحابهآگاه ساختن  -5

  االله نيست. ي هشايست
***  
  
  
  
  

                                                           
  .روایت: عبدالله بن مسعود به ۴٠٢)؛ و مسلم، ش: ۶٣٢٨، ۶١٣٠، ٨٣١صحیح بخاری، ش: ( )١(
 طور که در حدیث آمده، الله، خود سلام و منشأ سلامتی است. زیرا همان )٢(
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يا «اين روش دعا مكروه است كه انسان بگويد: : )53(باب 
  »االله! اگر خواستي، مرا بيامرز

گويد:  مي در صحيح [بخاري و مسلم] آمده است كه ابوهريره
«فرمود:  صاالله رسول   א א W  א ،

،א؛يك از شما  هيچ«يعني:  )1(؛»א
نگويد: يا االله! اگر خواستي، مرا بيامرز يا اگر خواستي، به من رحم كن؛ بلكه با 

  ».ر سازدمجبو - به كاري - تواند االله را كس نمي يقين و قاطعيت بخواهد، زيرا هيچ
אא«در روايتي از مسلم آمده است: 

« :جزم  اصرار و پافشاري و به بلكه بايد با«؛ يعني
دعا نمايد و رغبت و اميدش را بزرگ و جدي نشان دهد؛ زيرا االله متعال 

 ».باشد ه دادن چيزي نيست و دادن هيچ چيزي برايش دشوار نميمجبور ب

  آنچه در اين باب بيان شد: ي خلاصه
 در دعا. [يا شرط گذاشتن] نهي از استثنا -1
 )2(بيان علت نهي. -2
، بدين معناست كه »א« كه فرمود: صاالله فرمايش رسول -3

 در دعا بايد، جديت و اصرار ورزيد.
 ».در دعا بايد) رغبت و اميد را بزرگ و جدي نشان داد«(ود: مچنين فرمه - 4

                                                           
 .٢٦٧٩؛ و صحیح مسلم، ش: ٦٣٣٩صحیح بخاری،  )١(
کار بردن  شود که گویا تحتِ فرمان و یا مجبور است؛ لذا از به ، به کسی گفته می»اگر خواستی«عبارتِ  )٢(

  این عبارت در دعاها، بپرهیزید.
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  )1(اين امر، بيان شد.علت و نيز  -5
***  

 كار ي ارباب در رابطه با صاحب نهي از گفتنِ واژه: )54(باب 
  و...

روايت است كه  از ابوهريره  )2(در صحيح [بخاري و مسلم]
« فرمود: صاالله رسول  W  W   ،

     ،  ،،
« :خود غذا بده؛  اربابيك از شما به غلامش نگويد: به  هيچ«؛ يعني

ي به جا -كار و غلام] بايد خود آب وضو بياور. بلكه [خدمت ارباببراي 
از عناويني مثل آقاي من، يا مولاي من  -استفاده از الفاظي چون: ارباب

ي من! كنيز من! بلكه  استفاده كند. همچنين شما خطاب به آنها نگوييد: بنده
  »بگوييد: پسرم! دخترم! جوان من!

  آنچه در اين باب بيان شد: ي خلاصه
 كاران]؛ بنده و كنيز [به خدمت نهي از گفتنِ -1
؛ اربابنگويد:  كارش] [يا صاحب به صاحبكار نيز  يا خدمتغلام  -2

 )3(غذا بده. اربابتطور به او گفته نشود: به  و همين
كاران، خدمه و زيردستان خود را با الفاظي چون: پسرم! يا  صاحب -3

 دخترم! صدا بزنند.

                                                           
  ».باشد شوار نمیزیرا الله متعال مجبور به دادن چیزی نیست و دادن هیچ چیزی برایش د«آنجا که فرمود:  )١(
  .٢٤٤٩، ش: مسلم و؛ ٢٥٥٢صحیح بخاري، ش:  )٢(
اگرچه این حکم، نیاز به تفصیل بیشتری دارد، اما این نهی، به منظور حمایت از توحید و جلوگیری از  )٣(

  ی شرک است. ی شائبه هرگونه
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 كار خود بگويد: آقاي من! كاري به صاحب هر خدمت  -4
ي سخن گفتن و  نحوهها و  توجه به توحيد، حتي در قالب واژه -5

  استفاده از كلمات.
***  

بايد  خواهد مينام االله چيزي  ي هواسط هكه ب : كسي)55(باب 
  به او داد

،،« فرمود: صاالله رسولويد: گ مي $عمر ابن א 
،،،،

  א   א   א   ،
«ست، «يعني:  )1(]ابوداود و نسائي با سند صحيح [روايت ؛هركه به االله پناه ج

، به او بدهيد؛ و هركه شما پناهش دهيد و هركه به نام االله چيزي درخواست كرد
اش را  را دعوت كرد، دعوتش را بپذيريد؛ و هركه به شما نيكي كرد، نيكي

قدر برايش  اش نيافتيد، آن جبران كنيد؛ و اگر چيزي براي جبران بخشش و نيكي
  ».ايد اش را جبران كرده دعا نماييد كه خودتان احساس كنيد كه نيكي

  د:آنچه در اين باب بيان ش ي خلاصه
 .خواهد ميكه به نام االله پناه  پناه دادن به كسي -1
 كه به نام االله چيزي بخواهد. كسي ي هپذيرفتن خواست -2
 پذيرفتن دعوت. -3
 جبران كردن پاداشِ نيكي. -4

                                                           
، ش: /؛ و صحیح النسائی، از آلبانی٢۵۴، ش: ةالصحیح ة؛ السلسل٦٠٢١صحیح الجامع، ش:  )١(

٢۴٠٧.  
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كننده دعا  نيكيتواند در حق  مي، در بساط نداردكه چيزي  كسي -5
 كند؛ و اين، در نوع خود، پاداش يا جبران نيكي است.

كننده دعا كند كه خودش احساس  قدر براي نيكي آندر اين حالت،  -6
  اش را جبران كرده است. نمايد كه نيكي

***  

[و امور بهشت چيزي جز  ،االله ا توسل به وجه: ب)56(باب 
  كرد خواستاخروي] را نبايد در

[روايت  @KאאA فرمود: صاالله رسول گويد: مي جابر
  .»طلبيد را هشتنبايد چيزي جز ب ،با واسطه قرار دادن وجه االله««يعني:  )1(اود]ابود

  آنچه در اين باب بيان شد: ي خلاصه
ارزش همان مطلوب با چيزي غير ازاالله،  با توسل به وجه نهي از اينكه -1

 خواست شود.دري، يو نها
  )2(اثبات صفت وجه براي االله. -2

  
                                                           

این حدیث را ضعیف  ۶٣۶۶، ش:ضعیف الجامع در /آلبانی  ؛١٦٧١:، شأبو داوداست؛  ضعیف )١(
  دانسته است.

توان اشاره کرد به:  ی آیات قرآن می صفت وجه برای الله، در قرآن و سنت، ثابت شده است؛ از جمله )٢(
صفت را به ذات و اجر و ثواب یا اند که این  . اهل تأویل کوشیده٢٧و الرحمن/  ٢٢؛ رعد/٨٨قصص/

 قَٰ وَيبَۡ ﴿ فرماید: ی الرحمن می سوره ٢٧ی  چیزهایی از این قبیل معنا کنند؛ در صورتی که الله متعال در آیه
ٰ لَۡ ٱهُ رَبّكَِ ذُو وجَۡ  . »ماند ی شکوهمند و گرامی پروردگارت، باقی می و چهره«یعنی:  ﴾ ٢٧رَامِ كۡ لِۡ ٱلِ وَ لَ

، موصوف به شکوه و »وجه«لذا وقتی  ﴾رَبّكَِ ﴿ باشد؛ نه صفتِ  می ﴾هُ وجَۡ ﴿ ه، صفتدر این آی ﴾ذُو﴿
  توان از آن به ثواب یا صرفا ذات، تعبیر کرد؛ زیرا وجه غیر از ذات است. بزرگی است، نمی
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  "اگر"در رابطه با گفتن: : )57(باب 

 ٱكَنَ لَاَ منَِ  يَقُولوُنَ لوَۡ ﴿ :فرمايد ميتعالي االله 
َ
ا قتُلِۡ  ءٞ رِ شَۡ مۡ لۡ  ﴾هُناَناَ هَٰ مَّ

  .»شديم اختياري داشتيم، اينجا كشته نمي اگرگويند:  مي« . ]١۵۴عمران:  آ[
ْ لِِخۡ ٱ﴿ :فرمايد ميو  ِينَ قَالوُا ٰ لَّ ْ لوَۡ  نهِِمۡ وَ ِ  وَقَعَدُوا طَاعُوناَ مَا قتُ

َ
ْ أ  ﴾لُوا

ي  كساني كه نشستند (و در جهاد شركت نكردند) و درباره« . ]١۶٨عمران:  آل[
  .»شدند بردند، كشته نمي برادرانشان گفتند: اگر از ما فرمان مي

 ص روايت است كه رسول االله از ابوهريره  )1(در صحيح [مسلم]،
Kא،א« فرمود:

،אW،אאW
א     ،« :مشتاق چيزي باش كه به نفع «؛ يعني

گر اتفاقي براي تو توست و از االله، كمك بخواه و عاجز و درمانده نشو. و ا
شد؛ بلكه بگو: االله، اين را  كردم، چنين و چنان مي افتاد، نگو: اگر چنين مي

ي  دروازه "اگر"دهد؛ زيرا گفتنِ  مقدر كرده و هرچه بخواهد، انجام مي
  ».كند ي شيطان را باز مي وسوسه

  آنچه در اين باب بيان شد: ي خلاصه
 ران.عم آلي  سوره ]168و  154ي [ آيه تفسير -1
 .رسد كه مصيبتي به انسان مي گاه ، آن"اگر"نهي از گفتن  -2
ي شيطان را باز  ي وسوسه دروازه "اگر"گفتنِ «اينكه  ؛بيان علت نهي -3

 ».كند مي
                                                           

  .٢٦٦٤صحیح مسلم، ش:  )١(
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 )1(ي به گفتن سخنان نيك.يراهنما -4
دستور به اينكه بايد مشتاق چيزي بود كه سودمند است و در عين  -5

 حال، بايد از االله كمك خواست.
  )2(يا ناتواني و سستي كردن.نبلي نهي از ت -6

***  

  دشنام دادن به باد: نهي از )58(باب 
אא،א« فرمود: صاالله رسول ويد:گ مي ابي بن كعب

אאWא،
א؛

« به باد دشنام ندهيد «يعني:  )3(][ترمذي اين حديث را صحيح دانسته است.؛
: پسنديد، بگوييد و هرگاه بادي را ديديد كه نمي א 

א ؛ א 
.«)4(  

  

  

                                                           
ر کرده است و هرچه«اینکه انسان در چنین شرایطی بگوید:  )١( بخواهد، به انجام  الله، این را مقدَّ

  ».رساند می
  ».عاجز و درمانده نشو«آنجا که فرمود:  )٢(
  .۵۵۴ ، ش:/؛ صحیح الأدب المفرد، از آلبانی٧٣١٥صحیح الجامع، ش:  )٣(
باشد و خیر و منفعتی را که این  یا الله! من، خیرِ این باد و نیز خیرِ آنچه را که در آن می« ی دعا: ترجمه )٤(

کنم و از شرّ این باد و شرّ آنچه در آنست و نیز از شرّی که  شده است، از تو درخواست میباد به آن مأمور 
  ».برم این باد به آن مأمور شده است، به تو پناه می
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  آنچه در اين باب بيان شد: ي خلاصه 
  باد. دشنام دادننهي از  -1
 ناگوار. ي امري هم مشاهدبه دعا و سخنان نيك، هنگاروي آوردن  -2
 باد مأموريت دارد. -3
  دارد. بد مأموريت و گاهي نيكگاهي مأموريت  ،باد -4

***  

  ي بدگماني به االله باره: در)59(باب 
ِ ﴿ فرمايد: االله متعال مي ِ غَيَۡ ٱيَظُنُّونَ ب َّĬ يَقُولوُنَ هَل  هلِيَِّةِۖ جَٰ لۡ ٱقِّ ظَنَّ لَۡ ٱ

اَ مِنَ   ٱلَّ
َ
 ٱإنَِّ  قلُۡ  ءٖۗ رِ منِ شَۡ مۡ لۡ

َ
ِ  ۥرَ كَُّهُ مۡ لۡ َّĬِ﴾ ]ي االله  درباره«  ].١۵۴عمران:  آل

 -گفتند: آيا هاي دوران جاهليت داشتند و مي هاي نادرستي همچون گمان گمان
  .»ي كارها به دست االله است كاري به دست ماست؟ بگو: همه -پيروزي و

آٱ﴿ :فرمايد ميو  ِ لظَّ ِ ظَنَّ ٱنيَِّ ب َّĬوۡ لسَّ ٱ ۚ ٓ  هِمۡ عَليَۡ  ءِ وۡ ٱئرَِةُ دَا  . ]۶الفتح: [ ﴾ءِ لسَّ

و نيز مردان و زنان منافق، و مردان و زنان مشرك را كه به االله گمان بد دارند، «
  .»عذاب نمايد. پيشامدهاي بد روزگار بر آنان باد!

گمان بدي كه در اينجا : ي نخست گفته است هدر تفسير آي /قيمال ابن
 االله،كه  كردند ميآنها گمان  ؛ن استاتعلق به منافقمبدان اشاره گرديد، 
ميان خواهد از  صاالله زودي دعوت رسول هرساند و ب يپيامبرش را ياري نم

را  و هم اين ؛و هم تقدير را كردند ميهم حكمت االله را انكار سان  بدين. رفت
اهد و دينش را بر ساير اديان پيروز خو رساند، به پيامبرش ياري خواهد االلهكه 
هاي او،  با حكمت و وعدهاين، بدگماني به االله متعال است؛ زيرا . كرد

چنان بر حق  آن، باطل را خداوندگمان به اينكه  آري!سازگاري ندارد. 
؛ انكار آنچه كه به قضا و قدر الهي به رود مي ناگرداند كه حق از مي چيره مي
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هايي  رات الهي حكمترسد نيز بدگماني به االله متعال است. در مقد انجام مي
انكار اين ي حمد و ستايش است؛ لذا  خاطر آن، شايسته به است كه االله

همان گماني هاي الهي،  اين مقدرات از حكمت ها يا تهي دانستن حكمت
ٰ ﴿: داشتند است كه كافران نسبت به االله ْۚ ٱلكَِ ظَنُّ ذَ ِينَ كَفَرُوا ِينَ  لٞ فوََيۡ  لَّ للَِّّ

ْ مِنَ  اين، پندار كافران است. پس واي به حال كافران «  .]٢٧ص: [ ﴾ارِ لَّ ٱكَفَرُوا
  .»از آتش (دوزخ)!
دهد، به االله  اتفاقاتي كه برايشان روي ميمردم، در مسايل و  بسياري از

ها  ناماالله را با كه  ماند، مگر آن گمان بد دارند! كسي، از اين آفت درامان نمي
و ستايش پروردگار را دريابد و لوازم حكمت و حمد بشناسد و  صفاتشو 

  مبتني بر حكمتي ستودني است. كارهايشي  بداند كه همه
هر خردمندي كه خيرخواه خويش است، بايد بدين نكته توجه داشته 

كه به پروردگارش گمانِ بد داشته است،  و آن ؛باشد و به سوي االله باز گردد
عيت اعتقادي مردم، كرد و وض گاهي به روينبايد از او آمرزش بخواهد. با 

گويند: بايد چنين و چنان  ميدرخواهي يافت كه از تقدير، گلايه دارند و 
گويند و برخي هم كمتر! در هر  برخي از آنها چنين چيزهايي زياد مي شد!  مي

  اي؟ حال تو بنگر كه آيا از اين آفت، سالم مانده
 

 و ؛اي نجات يابي، از بلاي بزرگي نجات يافته اگر از آفت بدگماني به االله«يعني: 
  ».بينم ييافته، نم تو را نجاتگرنه، 

  آنچه در اين باب بيان شد: ي خلاصه
 عمران. آل ي هسور ]154ي [ هتفسير آي -1
 فتح. ي هسور ]6ي [ هتفسير آي -2
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انواع مختلفي دارد كه قابل بدگماني به االله، خبر دادن به اينكه  -3
 شمارش نيست.

ها و  يابد كه االله را با نام تنها كسي از آفت بدگماني به االله نجات مي -4
  صفاتش بشناسد و به خودشناسي و بررسي خويشتن بپردازد.

***  

  تقدير منكران: حكم )60(باب 
به كسي اگر ، تدر دست اوس مه جانذاتي كسوگند به «: فرمود $عمر ابن
ر ايمان يقدتانفاق كند، تا به  االلهكوه احد طلا داشته باشد و همه را در راه  ي اندازه
سپس به اين حديث استدلال كرد كه  ».ه باشد، از او پذيرفته نخواهد شدنداشت
א«: ه استفرمود صاالله رسول

א    ،א «ايمان، اين «يعني:  )1([روايت مسلم] ؛
هايش، و پيامبرانش و روز قيامت (آخرت)  است كه به االله، و فرشتگانش، و كتاب

  )2(.»تقدير از سوي االله، ايمان و باور داشته باشيخير و شر و نيز به 
طعم  م!رزندش گفت: اي پسربه ف متعباده بن صاروايت است كه 
تقديري كه بر تو كه اينكه يقين داشته باشي  ، مگرايمان را نخواهي چشيد

رد كه به تو نرسد و آنچه برايت مقدر نشده، ممكن امكان ندارفته است، 
Aشنيدم كه فرمود:   ،ص من از رسول االله نيست كه به تو برسد.

،א א  אW،W א ؟Wא

                                                           
  .٨صحیح مسلم، ش:  )١(
در آن، ایمان به تقدیر خیر و شر را  ص الله به این حدیث، این بود که رسول $عمر وجه استدلال ابن )٢(

  ی ایمان برشمرد. گانه ن ششجزو ارکا
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א@K)1(  :يعنيDاالله متعالچيزي كه  نخستين 
  ».آنگاه فرمود: تقدير همه چيز را تا قيامت، بنويس ؛آفريد، قلم بود

شنيدم كه  صاالله نين از رسولفرزندم! همچافزود:  بن صامت عباده
بر غير اين عقيده كه هر« :يعني@K)2(אA فرمود:

  )3(».من نيست -پيروان دينِ -بميرد، از
« فرمود: ص كه رسول اهللاست آمده  و در روايت احمد

 א  אאא   א 
گاه هر  آنو فرمود: بنويس. هنگامي كه االله قلم را آفريد، «يعني:  )4(؛»א

  .»، نوشته شدبگيردآنچه بايد تا قيامت انجام 
Aفرمود:  صاالله كه رسولاست در روايت ابن وهب آمده 

אא@K)5(هركس به خير و شر تقدير « :يعني
  ».بسوزانداو را در آتش دوزخ  االله، نياوردايمان 

 زد ابي بن كعبويد: نگديلمي  ابنروايت است كه و در مسند و سنن 
باره چيزي بگو  ؛ در اينآمده استتقدير  ي اي درباره شبهه م: در دلمو گفت مرفت

                                                           
  .٣٣١٩ش: الترمذي، ؛ سنن٤٧٠٠، ش:داود یأب ؛ سنن)٥/٣١٧حمد (مسند ا )١(
ظلال )؛ آلبانی در ٥/٣١٧مسند امام احمد ( ؛٤٧٠٠، ش:نن أبي داود؛ س٢١٥٥، ش:سنن الترمذي )٢(

 ت.این حدیث را صحیح دانسته اس ١٠٣ ، ش:بن أبي عاصماز ا السنة"" فی تخریج کتابالجنة 
 یعنی مسلمان نیست. )٣(
 ر.ک: منابع پیشین. )٤(
سلیمان بن  ، ازطریق عمر بن محمد از ،٢٦ی  شمارهحدیث ، ابن وهباز » القدر«ر.ک: کتاب  )٥(

است و بین عباده بن  -که همان اعمش -سلیمان بن مهرانش بین سناد؛ اِ بن الصامت هعباد ، ازمهران
هـ  ٣٤در سال  هـ زاده شد و عباده بن صامت ٦١سال باشد؛ زیرا اعمش در  ، منقطع میصامت

 حسن لغیرهدر تحقیق کتاب القدر، این حدیث را عبدالعزیز العثیم شایان ذکر است که دکتر درگذشت. 
  دانسته است.
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 ي هاگر به انداز«فرمود:  ابي بن كعبرا از قبلم بردارد.  ههاين شبتا االله متعال 
ايمان داشته  به تقدير اينكه مگر ،پذيرد نمياز تو  االلهكوه احد طلا انفاق نمايي، 

رسد، مقدر است و امكان ندارد كه  ميآنچه به تو  و بداني و باور كني كه باشي
اگر بر  ست كه به تو برسد.رسد، مقدر و ممكن ني رسد؛ و آنچه به تو نمينبه تو 
: گويد مي /. ابن ديلمي»بميري، از دوزخيان خواهي بود اي غير از اين عقيده

آنها نيز  ؛رفتم #سپس نزد عبد االله بن مسعود و حذيفه بن يمان و زيد بن ثابت
 گفته بود. را گفتند كه ابي بن كعب حديثي، همان صاالله برايم از رسول

  )1(آورده است.] در صحيح خود حاكمكه  است يحديث صحيح[

  آنچه در اين باب بيان شد: ي خلاصه
 فرض بودن ايمان به تقدير الهي. -1
 )2(تقدير.ايمان به چگونگي  -2
 .اعمال برباد رفتن -3
 چشد. يطعم ايمان را نم ندارد، ايمانتقدير كه به  كسي -4
 )3(االله.مخلوق نخستين  -5

                                                           
ظلال آلبانی در  ؛٧٧، ش:سنن ابن ماجه؛ ٤٦٩٩، ش:سنن أبي داود)؛ ١٨٣-٥/١٨٢أحمد ( اماممسند  )١(

این حدیث را صحیح دانسته است؛ همچنین  ١١١ ، ش:بن أبي عاصماز ا السنة"" ابفی تخریج کتالجنة 
 .٢۴٣٩، ش: ةالصحیح ةر.ک: السلسل

بدانی و باور داشته باشی که تقدیری که بر تو رفته «این کیفیت، در حدیث بدین صورت بیان شد:  )٢(
  ».ت که به تو برسداست، امکان ندارد که به تو نرسد و آنچه برایت مقدر نشده، ممکن نیس

باشد؛ در صورتی که قلم، پس  ی الله می به این است که قلم، نخستین آفریده /ی مؤلف گویا اشاره )٣(

كَانَ «فرمود:  ص الله صحیح بخاری آمده است که رسول ٣١٩١ی  از عرش آفریده شد. در حدیث شماره
ءٌ لَيْرهُُ وَكَانَ عَرْشُهُ لَبَ  ْŽَ ْوَلمَْ يكَُن ُ مَوَاتِ ابَّ ءٍ وخََلقََ السَّ ْŽَ َّكْرِ كُل ِّȆالمَْاءِ وَكَتَبَ فِي ا 

رْضَ 
َ
الله، وجود داشت و چیزي غیر از او، وجود نداشت و عرش الله بر روي آب بود؛ الله، «؛ یعنی: »وَالأ

  ».ها و زمین را آفرید ی کائنات را در لوح محفوظ نوشت. و آسمان تقدیر همه
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االله، توسط قلم] [به فرمان ، بگيردبايد تا قيامت انجام كه هر آنچه  -6
 نوشته شد.

 كه به تقدير ايمان ندارد. از كسي ص اعلام بيزاري رسول االله -7
 .كردند ميعلما مراجعه  سلف صالح براي رفع شبهات خود، به -8
روشني  به صاالله رسولپرتو رهنمودهاي در ات مردم را علما نيز شبه -9

  )1(.دادند ميپاسخ 
***  

وارد  و تصويرگران سازان مجسمه ي باره: آنچه در)61(باب 
  است شده

אW« فرمود: صاالله رسولگويد:  مي ابوهريره
א  ، א   א ؟   

«ستمكارتر از كسي است فرمايد: چه كسي  االله متعال مي« )2([متفق عليه] ؛
اگر راست  -ي من بسازد؟ پس رود تا چيزي همچون آفريده كه مي

  ».يك مورچه يا يك دانه گندم يا جو بيافرينند -گويند مي
א« فرمود: صاالله رسول گويد: مي &عايشه  א א 

א   א א «روز قيامت «يعني:  )3([متفق عليه] ؛

                                                           
گوید: سپس نزد عبد الله بن مسعود و حذیفه بن است که  /ابن دیلميه سخن ب /ي مؤلف اشاره )١(

 را گفتند که ابي بن کعب حدیثی، همان ص الله آنها نیز برایم از رسول ؛رفتم #یمان و زید بن ثابت
 گفته بود.

  .٢١١١)؛ و صحیح مسلم، ش: ٧٥٥٩، ٥٩٥٣صحیح بخاری، ش: ( )٢(
  .٢١٠٧مسلم، ش: ؛ و صحیح ٥٩٥٤صحیح بخاری، ش:  )٣(
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ترين عذاب را در نزد االله، كساني دارند كه آفرينش الهي را (با ترسيم  سخت
   ».كنند سازي مي ي آنان) شبيه جانداران يا ساختن مجسمه

 صاالله رسولند كه ا روايت كرده $عباس ابناز  )1(بخاري و مسلم
א« فرمود:
« :هر تصويرگري در آتش است و در برابر هر جانداري كه آن «؛ يعني
  ».كند تصوير كشيده، موجودي در دوزخ است كه او را عذاب مي را به

 $عباس آمده است كه ابن )2( همچنين در صحيح بخاري و مسلم
א،«فرمود:  صاالله لرسوگويد:  مي

אא« :موجود جانداري  -هركه در دنيا«؛ يعني
شود كه  تصوير بكشد، روز قيامت مكلفّ مي به -را در قالب نقاشي يا مجسمه
  ».ز دميدن روح، از او ساخته نيستدر آن روح بدمد؛ اما هرگ

به  روايتي بدين مضمون آمده است كه علي )3(در صحيح مسلم
مرا به  صاالله رسولآيا تو را به مأموريتي بفرستم كه «ابوالهياج اسدي فرمود: 

انجامِ آن دستور داد؟ هر تصويري كه ديدي، از ميان ببر و هر قبر مرتفع و 
  ».بلندي را با خاك يكسان كن

  آنچه در اين باب بيان شد: ي لاصهخ
 )4(و مجسمه سازان. تصويرگرانمجازات سنگين ي  وعيد شديد درباره - 1

                                                           
 .٢١١٠؛ و صحیح مسلم، ش: ٢٢٢٥صحیح بخاری، ش:  )١(
  .٢١١٠)؛ و صحیح مسلم، ش: ٧٠٤٢، ٥٩٦٣صحیح بخاری، در چندین مورد، از جمله: ( )٢(
  .٩٦٩صحیح مسلم، ش:  )٣(
  کشند. تصویر می سازی، جانداران را به که در قالب نقاشی و مجسمه یعنی آنان )٤(
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، اهللادبي نسبت به  يكه عبارت است از جسارت و ب ؛بيان علت آن -2
رود تا  چه كسي ستمكارتر از كسي است كه مي« چنانكه فرمود:

 »ي من بسازد؟ چيزي همچون آفريده
اگر  -و ناتواني بندگان؛ چنانكه فرمود: پس يادآوري قدرت االله، -3

 ».يك مورچه يا يك دانه گندم يا جو بيافرينند -گويند راست مي
ترين عذاب روز قيامت، از آن تصويرگران  به اينكه سختتصريح  -4

 است.
كشد،  ميتصوير  به تصويرگردر برابر هر جانداري كه االله متعال  -5

 .كند عذاب ميا آفريند كه تصويرگر ر ميموجودي در دوزخ 
شود كه در آنچه به تصوير  تصويرگر در روز قيامت مكلفّ مي -6

 كشيده است، روح بدمد.
  امر به نابود كردن هر تصويري در هر جا كه ديده شود. -7

***  

  زياد سوگند خوردني  درباره: )62(باب 
يۡ فَظُوٓ حۡ ٱوَ ﴿ فرمايد: االله متعال مي

َ
ْ أ يتان سوگندها« . ]٨٩: ةالمائد[ ﴾نَكُمۡ مَٰ ا

  .»را پاس بداريد
א« فرمود: شنيدم كه مي صاالله گويد: از رسول مي ابوهريره

  ، «اي  سوگند، وسيله«يعني:   )1([متفقٌ عليه] ؛
  ».برد براي بازارگرمي و فروش كالاست؛ اما بركتش را از ميان مي

                                                           
  .١٦٠٦؛ و صحیح مسلم، ش: ٢٠٨٧صحیح بخاری، ش:  )١(
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« فرمود: ص سول االلهروايت است كه ر از سلمان
،אא W א  א 

א« روايت طبراني با ؛]
، روز قيامت با آنها سخن سه گروه هستند كه االله«يعني:  )1(سند صحيح]

گرداند و عذاب دردناكي خواهند داشت:  گويد، آنها را پاكيزه نمي نمي
اي براي داد و ستد قرار  پيرمرد زناكار، فقير متكبر، و كسي كه نام االله را وسيله

كند و براي  سان كه براي فروش هر چيزي سوگند ياد مي دهد؛ بدين مي
  »خورد! خريداري هر چيزي نيز سوگند مي
روايت است كه  عمران بن حصيناز  )2(در صحيح [بخاري و مسلم]

؛ »א،א،: «فرمود صاالله رسول
برند (صحابه)،  سر مي بهترين مردم، كساني هستند كه در دوران من به«يعني: 

ند (تابعين)، و سپس نسلِ بعدي، (تبع آي سپس نسلي كه پس از ايشان مي
سپس نسلي كه پس از «ي  دانم دو بار جمله گويد: نمي مي عمران». تابعين)

«افزود:  ص را تكرار نمود يا سه بار؛ سپس پيامبر» آيند ايشان مي
،،

،آيند كه در  پس از آنها، كساني مي«يعني: ؛ »א
شود؛  دهند كه از آنها درخواست شهادت (گواهي) نمي حالي شهادت مي

كنند و به نذر خود  دار و قابل اعتماد نيستند؛ نذر مي ورزند و امانت خيانت مي
  ».شود ميانشان نمايان مي كنند و چاقي، در وفا نمي

                                                           
  .٣٠٧٢؛ و صحیح الجامع، ش: ١٧٨٨ر.ک: صحیح الترغیب والترهیب، ش:  )١(
  .٢٥٣٥؛ و صحیح مسلم، ش: ٢٦٥١صحیح بخاری، ش:  )٢(
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 مسعود روايت است كه ابن )1(همچنين در صحيح [بخاري و مسلم]
א،אא«فرمود:  صاالله  گويد: رسول مي

      ،  « :؛ يعني
برند (صحابه)، سپس  سر مي بهترين مردم، كساني هستند كه در دوران من به«

آيند (تابعين)، و سپس نسلِ بعدي، (تبع تابعين)؛ و بعد  نسلي كه پس از ايشان مي
دهند و  آيند كه گاهي قبل از سوگند خوردن، گواهي مي از آنها، كساني مي

  )2(».خورند دادن، سوگند ميگاهي قبل از گواهي 
يعني  -پدرانمان ما را در زماني كه خردسال] گويد: /ابراهيم [نخعي

  )3(زدند. خاطر گواهي دادن، كتك مي بوديم، به -نابالغ

  آنچه در اين باب بيان شد: ي خلاصه
 حفاظت از سوگندها.سفارش به  -1
اي براي بازارگرمي و فروش  سوگند، وسيله«خبر دادن از اينكه  -2

 ».برد كالاست؛ اما بركتش را از ميان مي
ي كسي كه در داد و ستد، يا خريد و فروش،  وعيد شديد درباره -3

 خورد. همواره سوگند مي
ي گناه در آنها  كاراني كه انگيزههتذكر اين مطلب كه جرم گن -4

 )4(باشد. تر است، از جرم ديگران بيشتر مي ضعيف
                                                           

 .٢٥٣٣)؛ و صحیح مسلم، ش: ٦٤٢٩، ٣٦٥١، ٢٦٥٢صحیح بخاری، ش: ( )١(

  دهند! ند و شهادت میخور راحتی سوگند می تقوایی هستند که به یعنی مردمان بی )٢(
 منظور از کتک زدن، تنبیه کردن است؛ نه زدنی که به کودک آسیب برساند. )٣(
در روز  پیرمرد زناکار، و فقیر متکبر را جزو سه گروهی برشمرد که الله ص الله چنانکه رسول )٤(

دارند. زیرا کسی که پا به گرداند و عذاب دردناکی در پیش  گوید، آنها را پاکیزه نمی قیامت با آنان سخن نمی
داری در دورانِ  کند؛ بر خلافِ جوان که شهوتش قوی است و خویشتن گذارد، شهوتش فروکش می سن می
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در حالي كه از  ،ندخور يسوگند م -بدون دليل -كه كسانينكوهش  -5
 آنها خواسته نشده كه سوگند بخورند.

ي نخست اين امت؛ [يعني صحابه،  سه طبقهاز  ص رسول االله تعريف -6
 از آنها. پسو بيان حوادث  تابعين، و اتباع تابعين]

آنكه از آنها خواسته شود،  نكوهش كساني كه خودسرانه و بي -7
 دهند. گواهي مي

به عهد تنبيه  يخاطر گواهي و وفاه گذشتگان نيك، فرزندانشان را ب -8
  .كردند مي

***  

  و پيغمبرش ،پيمان االلهعهد و  ي درباره: )63(باب 
وۡ ﴿ فرمايد: االله متعال مي

َ
ْ بعَِهۡ وَأ ٰ ٱدِ فوُا ِ إذَِا عَ َّĬ ۡهَدتُّم  ْ  ٱوƅََ تنَقُضُوا

َ
ٰ يۡ لۡ نَ مَ

َ عَليَۡ ٱتُمُ جَعَلۡ  كيِدِهَا وَقَدۡ دَ توَۡ بَعۡ  َّĬ ۡكَفيِ كُم ۚƆً  َِّيَعۡ ٱإن َ َّĬ ۡ٩١عَلُونَ لَمُ مَا تَف﴾ 
و چون با االله پيمان بستيد، به پيمان الهي وفا كنيد و سوگندهاي «. ]٩١النحل: [

كنيد، نشكنيد؛ در حالي كه شما، االله را شاهد و نگهبانتان  استواري را كه ياد مي
  .»گمان االله از كردارتان آگاه است ايد. بي قرار داده

 لشكر به فرماندهيكسي را  ص هرگاه رسول االلهگويد:  مي بريده
، او را به رعايت تقواي الهي در مورد خود و مسلماناني كه با كرد مي منصوب

א،« :فرمود مينمود و  او بودند، توصيه مي   א  אא

                                                                                                                             
ی چنین گناهی در او  تر است که یک پیرمرد زنا کند؛ چون انگیزه باشد؛ لذا خیلی زشت جوانی، دشوارتر می

، بد است و هم برای پیرمرد؛ البته برای پیرمرد خیلی تر شده است. اگرچه زنا هم برای جوان تر و ضعیف کم
ای برای تکبر در آدم ثروتمند است؛ اما این انگیزه در فقیر وجود ندارد، لذا  باشد. ثروت، انگیزه تر می زشت

  اش برای آدم فقیر، بیشتر است. رغم بد بودن تکبر برای هر انسانی، زشتی به
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،אאא،אא،א،א
،אא،א J

 J א  ،  ،    
،אא א،،، 

   א    ،א א  א 
 ،א    ، א  א ،

א    ،א א   
אא،אא

 א   ،א  א   ،א 
א ،   א   ،  ، 

א     א    ،  ،
،א،،א
 א       א  

אאא،
 ،  ،א  ،א

א«[روايت مسلم] در االله، به نام «ي: يعن )1(؛
كنيد و  پيكارند، بجنگيد. ا هجهاد كنيد و با كساني كه كفر ورزيد االلهراه 

شدگان]  كردن [يا بريدن اعضاي كشته مثلهو عهدشكني  و از كنيدنخيانت 
را به بپرهيزيد؛ هيچ كودكي را نكُشيد؛ هنگامِ رويارويي با مشركان، آنان 

 ان و هر كدام را قبول كردند، از آنانخوبمورد فرا سه پذيرش يكي از اين 
 ،قبول كن ، از آناناگر پذيرفتندبده؛  به اسلام دعوت: نخست آنها را بپذير
اگر چنين  :و بگو ؛كنند، هجرت سرزمين مهاجرانبخواه كه به  هاگاه از آن آن

                                                           
 .)١٦١٧، ش: (سنن الترمذي؛ )٢٦١٢،٢٦١٣، ش: (دسنن أبي داو؛ ١٧٣١صحیح مسلم، ش:  )١(
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. و ي مهاجران دارند همان حقوق و وظايفي را خواهيد داشت كه همهكرديد، 
مانند مسلمانان هبا آنها  جرت نشدند، به آنان خبر بده كهحاضر به هاگر 
االله متعال بر آنان اجرا يعني احكام  ؛شود ميبرخورد  و صحرانشين بدوي
مگر اينكه در جهاد شركت نخواهند داشت، سهمي  اما از غنايمگردد،  مي

ن از آنااگر اسلام را نپذيرفتند، از آنان جزيه بخواه. اگر قبول كردند، كنند. 
، با آنان االلهدار. اما اگر قبول نكردند، پس به كمك بو دست از جنگ بپذير 
محاصره كردي، سپس آنان خواستند كه به عهد و  اي را و اگر قلعه كن. پيكار

ر اساس عهد و پيمان بلكه ب ؛كنند، چنين مكنو پيامبرش با تو صلح  االلهپيمان 
ا عهد و پيمان خود را زيرا اگر شم كن؛گفتگو مذاكره و  خودت با آنان

و رسولش را بشكنيد.  االلهبشكنيد، مجازاتش كمتر است از اينكه عهد و پيمان 
گاه از تو خواستند  در آوردي، آن به محاصرهاي را  ساكنان قلعه همچنين اگر

هاد بلكه حكم خودت را پيشن نپذير؛ آنان اجرا كني، ي بارهرا در االلهكه حكم 
  ».يبا آنان رفتار كناالله دستور  مطابقِراستي  به زيرا از كجا معلوم كه ،كن

  آنچه در اين باب بيان شد: ي خلاصه
 )1(و پيامبرش با عهد و پيمان مسلمانان.االله عهد و پيمان  تفاوت -1
اي كه يكي  تر از ميان دو گزينه زيان ي كم انتخاب گزينهي به يراهنما -2

 بارتر. بار است و ديگري، زيان از آنها، زيان
 )2(».دجهاد كنياالله در راه االله،  به نام« كه فرمود: ص االله رسولدستور  -3

                                                           
یعنی پیمان بستن با دشمنان به نامِ الله و رسولش، ناروا؛ و با عهد و پیمان خودِ مسلمانان، رواست.  )١(

  علتش، در خودِ حدیث بیان شده است.
ودهای سویی با رهنم و اخلاص و هم این، بیانگر واجب بودن جهاد و نیز کمک خواستن از الله )٢(

  دینی در مسیر جهاد است.
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االله با كساني كه به «فرمود:  كه ص االله رسولدستور اين [توجه به]  -4
 )1(».اند، بجنگيد كفر ورزيده

 )2(».پيكار كنبه كمك االله با آنان «كه فرمود:  ص االله رسول رهنموداين  - 5
 )3(حكم علما.االله با حكم تفاوت  -6
اين نكته كه امكان داشت يك صحابي در هنگام ضرورت  درك -7

آيا مطابق حكم االله متعال است ست دان ميكه نكرد  ميحكمي صادر 
  )4(يا خير؟

***  
  
  

                                                           
گردد، بلکه  شود؛ نه اینکه فقط با کافران پیکار می از این فرموده، وجوب پیکار با کافران، برداشت می )١(

ی خود  ی نماز جماعت را در منطقه مسلمانی که از دادن زکاتش امتناع ورزد، یا حتی مسلمانانی که اذان و اقامه
  باز هم باید با آنان پیکار نمود تا به حکمِ الله و رسولش تن دهند. - لمان هستندبه رغم اینکه مس - ترک کنند،

این رهنمود، بیانگر وجوب کمک خواستن از الله متعال است؛ نه اینکه انسان به تدبیر و توان خود  )٢(
  اعتماد کند.

رو  اشد. از اینجاست، اما حکم علما ممکن است درست یا نادرست ب حکم الهی همواره، درست و به )٣(
بسا مفتی در  ی فلان موضوع چیست؟ زیرا چه در استفتا از علما نباید گفت: حکم یا دیدگاه اسلام درباره

فتوایش اشتباه کند، در حالی که هیچ اشتباهی در احکام شرعی وجود ندارد؛ مفتی نیز نباید فتوایش را 
سلام، این است که...، بلکه بگوید: حکم طور مطلق، حکم اسلام بداند؛ یعنی نباید بگوید: حکم ا به

شده، نص  اسلام به رأی من، چنین و چنان است. البته این، در صورتی است که در رابطه با موضوعِ مطرح
واضح و صریحی وجود نداشته باشد. اینجاست که باید توجه داشته باشیم: تفاوت فراوانی در بین نصوص 

ها را  ها و استنباط گیرد، وجود دارد و نباید برداشت صورت میهایی که از نصوص دینی  دینی و برداشت
  طور مطلق، حکم اسلام دانست. به
کارگیری تمام تلاش برای استنباطی دقیق، روا و  شرط اجتهاد و به یعنی در وقت ضرورت، صدور حکم، به )٤(

  اجتهاد، به حطا نیز برود. بلکه در شرایطی نیز واجب است؛ اگرچه ممکن است که انسان در استنباط مبتنی بر
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  سوگند خوردن به جاي االلهجسارت : )64(باب 
Wא« فرمود: ص رسول االلهگويد:  مي جندب بن عبداالله

Kאא؟אאW
« ي  شخصي درباره«يعني:  )1([روايت مسلم]؛

فرمود:  آمرزد. و االله انسانِ گنهكاري گفت: قسم به االله كه او، فلاني را نمي
شم؟ حال آنكه من بخ چه كسي به نام من سوگند ياد كرد كه من فلاني را نمي

  ».او را بخشيدم و عمل تو را باطل و تباه گردانيدم
اين سخن، شخصي  ي هكه گوينداست آمده  در حديث ابوهريره

: آن شخص با گفتن يك سخن، دنيا و گويد مي عابد بود. ابوهريره
  تباه كرد.آخرتش را 

  آنچه در اين باب بيان شد: ي خلاصه
 خوردن به جاي االله!سوگند زنهار دادن و برحذر داشتن از  -1

 تر است. الهي به هر يك از ما، از بند كفش نيز نزديكعذاب  -2

 )2(طور بهشت. ... و همين -3

                                                           
 .١۶٨۵، ش: ةالصحیح ةالسلسل ؛٢٦٢١صحیح مسلم، ش:  )١(
فرموده است:  صالله ای جز مرگ وجود ندارد. رسول یعنی میان انسان و بهشت یا دوزخ، فاصله )٢(

حدِكُم مِنْ شِراكِ غَعْلهِِ واجَّارُ مِثْلُ ذلكَِ «
َ
زخ، به هر یک از بهشت و دو«؛ یعنی: »الَجنَّةُ أقَربُ إلى أ

  ]مسعود نقل از ابن به ۶۴٨٨[روایت بخاری، ش: ». ترند شما از بند کفش او نزدیک
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«فرمود:  صاالله د حديث ديگري است كه رسوليِّمؤَاين حديث،  - 4
אKKK«.)1( 

 ده است، چيزي كه برايش بسيار ناگوار بوگاهي انسان به خاطر  - 5
  )2(.شود ميبخشيده 

***  

  نهي شديد از شفيع قرار دادنِ االله در نزد مخلوق!: )65(باب 
آمد و  ص نزد رسول االله گويد: صحرانشيني مي جبير بن مطعم 

ها گرسنه، و  و بچه، جسمها ضعيف و لاغر شده !گفت: اي رسول خدا
ما خدا را  ؛ن كن. از پروردگارت براي ما طلب بارااند چارپايان هلاك گشته

א،« فرمود: صپيامبرم. دهي ميشفيع تو و تو را شفيع خدا قرار 
א «گاه  رنگ اصحابش نيز پريد. آنقدر تسبيح گفت كه  ؛ و آن

>« فرمود: صاالله رسول  א؟    א
« واي بر تو! «يعني:  )3([روايت ابوداود]؛

شفيع ت؛ االله را سا االله، فراتر از اين مرتبتداني االله كسيت؟! شأن و  آيا مي
  ».ددهن ميقرار ن هايش آفريدهز ا يك هيچ

                                                           
ُ فيِهَا «فرمود:  ص الله به حدیثی است که رسول /ی مؤلف اشاره )١( إنَّ العَبْدَ Ǿَتَكََلَّمُ بالكَلمَِةِ مَا يتَبَيَنَّ

ا نَيْنَ  که سخنش  توجه به این و بی - فکری بنده با بی «؛ یعنی: » المَشْرِقِ والمَغْربِِ يزَِلُّ بهَِا إلَِى اجَّارِ أنْعَدَ مِمَّ
ی میان مشرق و  ای بیش از فاصله موجب آن از فاصله  آورد که به سخنی بر زبان می - درست است یا خیر

  .٢٩٨٨)؛ و صحیح مسلم، ش:۶۴٧٨، ۶۴٧٧ر.ک: صحیح بخاری، ش: (». افتد مغرب در آتش دوزخ می
خدا سوگند که  اش بگوید: به طور که آن شخصِ گنهکار اصلاً دوست نداشت که کسی درباره همان )٢(

  خداوند، فلانی را نخواهد بخشید.
  ۵٧۵، ش: ظلال الجنة في تخریج السنة؛ و ١٠١٧، ش: ضعیف سنن أبي داودر.ک:  ضعیف است؛ )٣(
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  آنچه در اين باب بيان شد: ي خلاصه
زد تو شفيع قرار ما خدا را ن«رد كردن سخن كسي كه گفت:  -1

 ».مدهي مي
ي  كه در چهره اي گونه از اين سخن، به ص تغيير سيماي رسول االله -2

 نيز اثر گذاشت و رنگشان پريد. #اصحاب
تو را شفيع خدا « را كه گفت: صحرانشين اين سخنِ ص رسول االله -3

 رد نفرمود. ،»مدهي ميقرار 
 )1(».سبحان الله«شرح و توضيح  -4
  كند. طلب باران خواستند كه برايشان  مي ص رسول االله از سلمانانم -5

***  

از مرزهاي توحيد و  ص : پاسداري رسول االله)66(باب 
  و ترديد هاي شك بستن راه

 ص : من با هيأت بني عامر نزد رسول االلهگويد مي عبد االله بن شخير
אא« فرمود: ص به ايشان گفتيم: شما سيد ما هستيد. رسول االله ؛مرفت

«برترما گفتيم: شما از  )2(».، االله تبارك و تعالي استسيد: «عني؛ ي 
א«. فرمود: بزرگوارتريدو    ، ؛ »א

                                                           
الله،  که سبحان ، بدین معناست»تسا اینالله، فراتر از  مرتبتِ شأن و «فرمود:  ص الله اینکه رسول )١(
 اش منافات دارد. یانگر منزه بودن الله، از هر چیزی است که با عظمت و بزرگیب
 ص الله باشد؛ لذا این حدیث با حدیثي که رسول به عبارت دیگر: سیادت و بزرگیِ مطلق، از آنِ الله می )٢(

ی  واژه ص الله ی ندارد؛ زیرا در حدیث نخست، رسول، تعارض»من، سید و بزرگِ فرزندان آدم هستم«فرمود: 
و بدون مضاف الیه آورد؛ مثلاً نفرمود که سید و بزرگِ شما، الله است؛  "الف و لام"طور مطلق، با  سید را به

من، سید و بزرگِ فرزندان آدم «باشد. و حدیثِ  شود که سیادت مطلق، از آنِ الله می پس معنایش این می
  کند، نه بر سیادت مطلق که خاصّ الله متعال است. ت آن بزرگوار در میان آدمیان دلالت می، بر شراف»هستم
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 و از آن را بگوييدخشي همين سخن يا ب«يعني:  )1(]ابوداود با سند جيد[روايت 
  ».[و غلو نكنيد] غلبه نكند باشيد كه شيطان بر شمامواظب 
اي گفتند:  ص گروهي از مردم، به رسول االلهگويد:  مي انس

و سرورمان و اي  سيد ! ايفرزند بهترين مااي بهترين ما و  خدا! اي رسول
 و  يديسخنتان را بگو !اي مردم«فرمود:  ص رسول االله ن!مافرزند سيد و سرور

 ي االله ه و فرستادهمن محمد، بند شما را فريب ندهد. مواظب باشيد كه شيطان
به من  مقام و منزلتي قرار دهيد كه االلههستم. دوست ندارم كه مرا فراتر از 

  )2(]نسائي با سند جيد[روايت  ».داده است

  آنچه در اين باب بيان شد: ي خلاصه
  روي. برحذر داشتن مردم از غلو و زياده -1
دادند، شايسته با عنوان سيد و بزرگ، مخاطب قرار اگر كسي را  -2

  )3(است كه چه بگويد؟
فرمود:  ص رسول االلهسخن درستي گفتند، اما  #با اينكه صحابه -3

[و شما را به غلو و  مواظب باشيد كه شيطان شما را فريب ندهد«
  ».روي نكشاند] زياده

مقام دوست ندارم كه مرا فراتر از  « كه فرمود: ص رسول االله سخنِ -4
  )4(».به من داده است و منزلتي قرار دهيد كه االله

                                                           
؛ ۴٩٠١، ش:المشکاةر.ك:  این حدیث را صحیح دانسته است؛ /؛ آلباني٤٨٠٦سنن أبی داود، ش:  )١(
  .٣٧٠٠، ش:صحیح الجامع و
  .١٠٩٧، ش:ةالصحیح ةر.ك: السلسل صحیح است؛ )٢(
  باشد.؛ مثلاً بگوید: بزرگ، خداست. که بگوید: سیادت و بزرگیِ مطلق، از آنِ الله مییعنی شایسته است  )٣(
این  ص الله دهد که بهترین مدح رسول باشد؛ همچنین نشان می می ص الله این، بیانگر تواضع رسول )٤(

  باشد. ورِ توجه میی نبوی، درخ ی الله بدانیم. به راستی که این فرموده است که آن بزرگوار را بنده و فرستاده
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وَمَا ﴿ :فرمايد ميتعالي كه ي اين سخن االله  درباره: )67(باب 
َ حَقَّ قَدۡ ٱقَدَرُواْ  َّĬ ِ  ٱوَ  ۦرهِ

َ
مَٰ ٱمَةِ وَ قيَِٰ لۡ ٱمَ يوَۡ  ۥضَتُهُ ا قَبۡ ضُ جَيِعٗ رۡلۡ ٰ لسَّ ٰ تُ مَطۡ وَ  تُۢ ويَِّ

ٰ  ۥنَهُ حَٰ سُبۡ  ۚۦ بيَِمِينهِِ  ا يشُِۡ  لَٰ وَتعََ   . ]۶٧الزمر: [ ﴾٦٧كُونَ عَمَّ
گونه كه حقّ شناخت اوست، نشناختند؛ و روز  و االله را آن« ترجمه:
ها با دست راستش در هم  ي زمين در مشت او قرار دارد و آسمان رستاخيز همه
  .»سازند، پاك و منزه است شود. او از آنچه شريكش مي پيچيده مي

آمد و  صاالله يكي از علماي يهود، نزد رسول  گويد: مي ابن مسعود 
ها را بر روي يك  ، آسمانااللهبينيم كه  يگفت: ما در تورات اين مطلب را م

درختان را روي يك انگشت و  ،انگشتيك روي بر ها را  انگشت و زمين
و ساير مخلوقات را روي  ،آب را روي يك انگشت و خاك را روي انگشت

 ص رسول االله. روافرمان: منم فرمايد مي، آنگاه دهد مييك انگشت خود قرار 
كه  نمود، طوري تبسم كرد ميدر حالي كه سخنان آن يهودي را تأييد 

ْ ﴿ خواند: ار گرديد و اين آيه راآشك ي پيشينشها دندان َ حَقَّ ٱوَمَا قَدَرُوا َّĬ
ِ قَدۡ   ٱوَ  ۦرهِ

َ
  )KEF)1 ﴾مَةِ قيَِٰ لۡ ٱمَ يوَۡ  ۥضَتُهُ ا قَبۡ ضُ جَيِعٗ رۡلۡ

ها و درختان را روي يك انگشت  كوه« :مده استدر روايت مسلم، آ
  .»منم االله ،: منم پادشاهگويد ميجنباند و  يو آنها را مدهد  ميقرار 

ها را روي يك انگشت و آب و  آسمان«است: آمده  ديگري روايتو در 
قرار  را روي انگشت ديگرها  ساير آفريدهانگشت و يك خاك را روي 

  ».دهد مي

                                                           
 .٢٧٨٦؛ و مسلم، ش: ٤٨١١صحیح بخاری، ش:  )١(
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 فرمود: صروايت است كه رسول االله  $عمر ابناز  )1(در صحيح مسلم
»אא אאא

א،א א   א؟  א؟ ،
 א    ،؟א  א؟ «؛ 

و آنها را در دست پيچد  در هم ميها را  قيامت، آسماندر روز  االله«يعني: 
 كجايند؟ ن ستمگر: منم پادشاه. پادشاهاگويد مي. و گيرد ميراست خود 

گانه را در  هاي هفت سپس زمينكجايند؟  جو و گردنكش فرمانروايان سلطه
 كجايند؟ پادشاهان ستمگر: منم پادشاه. گويد ميو  گيرد ميدست ديگرش 
  »جو و گردنكش كجايند؟ فرمانروايان سلطه

هاي  ها و زمين آسمان«فرموده است:  $ابن عباسروايت شده كه 
خردل در اي  انهسانِ د مهر، به پروردگار رحمان و گستردهگانه در دست  هفت

  )2(]ابن جرير[روايت  ».ستدست يكي از شما
 صرسول االلهآورده است كه  )3(] با سند خود/ابن جرير [طبري

א«ود: فرم א א א אא 
«وندكرسي خدابرابر گانه در  هاي هفت آسمان«يعني:  )4(؛ مانند چند ،

  ».سپري افتاده باشند ونرهم است كه درد

                                                           
  .٢٧٨٨صحیح مسلم، ش:  )١(
ی زمر. گفتنی است: این  سوره ۶٧ی  ، ذیل آیهتفسیر طبريجامع البیان فی تأویل القرآن، معروف به  )٢(

  باشد. می ضعیفروایت، به سبب ضعف یکی از راویانش به نامِ عمرو بن مالک 
  .ص الله زید، از پدرش زید، از رسول ن جریر در این روایت، عبارتست از: یونس از ابن وهب، از ابنسند اب )٣(
الأحادیث  ةسلسلاست؛ ر.ک:  ضعیفی مذکور؛ البته این روایت،  ، ذیل آیهتفسیر طبرير.ک :  )٤(

  .۶١١٨، ش: /، از آلبانیةالضعیف
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فرمود:  صرسول االله روايت است كه ابوذراز : افزايد ميابن جرير 
»אאא

ي آهنيني است كه در  كرسي در برابر عرش، همانند حلقه«يعني:   )1(؛»א
  ».فتاده باشدزميني پهناور ا

به دوم، آسمان اول تا آسمان  ي هفاصل«نقل شده است:  ابن مسعوداز 
 آسمان بعدي، هر آسمان تا ي  ه. و فاصلباشد ميسال پانصد  مسافت ي هانداز

و از پانصد سال فاصله دارد؛ ر است. آسمان هفتم تا كرسي نيز اقدمهمين 
است و االله  بر روي آب االلهعرش  كرسي تا آب نيز پانصد سال فاصله است و

[روايت ابن  .»يك از اعمالتان بر او پوشيده نيست هيچبر فراز عرش قرار دارد و 
مهدي، از حماد بن سلمه، از عاصم، از زر، از عبداالله؛ مسعودي نيز همين روايت را از 

گويد: اين روايت، از  /نقل كرده است؛ حافظ ذهبي عاصم، از ابووائل، از عبداالله
  يق روايت شده است.]چند طر

« فرمود: صرسول االله  گويد: مي عباس بن عبدالمطلب 
Wא؟אא

  
אאא

א א   ،     א
« دانيد  يآيا م«يعني:  )2([روايت ابوداود و ديگران]؛

 .دانند ميو رسولش بهتر  االلهگفتيم:  »قدر است؟ هزمين و آسمان چ ي هفاصل
و هر  باشد ميسال  ي پانصد هبين زمين و آسمان مسافتي به انداز«فرمود: 

                                                           
 ١٠٩، ش: /، از آلبانیةالأحادیث الضعیف ةسلسل )١(
این حدیث را ضعیف دناسته  /؛ آلبانی٣٣٢٠ ، ش:سنن الترمذي؛ ٤٧٢٣ ، ش:نن أبي داودس )٢(

  .٣۵۵۴ ، ش:ضعیف سنن الترمذي، و ١٠١۴ ، ش:ضعیف سنن أبي داوداست؛ ر.ک: 
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نيز  يآسمان فاصله دارد. و ضخامت هربعدي، همين اندازه آسمان تا آسمان 
، الهيحد فاصل آسمان هفتم و عرش در . ي مسافت پانصد سال است اندازه به

. و باشد ميآسمان و زمين  ي هفاصل ي هبه اندازعمق آن  ي وجود دارد كهيدريا
  .»آدم بر او پوشيده نيست يك از اعمال بني ست و هيچا متعال فوق آن االله

  آنچه در اين باب بيان شد: ي خلاصه
 ٱوَ ﴿فرمايد:  مياين سخن پروردگار كه  تفسير -1

َ
 ۥضَتُهُ ا قَبۡ ضُ جَيِعٗ رۡلۡ

 . ]۶٧الزمر: [ ﴾مَةِ قيَِٰ لۡ ٱمَ يوَۡ 
، اين باقي مانده بودند و آنان ص مبرانزد يهود زمان پي ،اين مسايل -2

 .و نه تأويل كردند مي نه انكارمسايل را 
در يز اي ن سخن آن عالم يهودي را تأييد كرد و آيه ص رسول االله -3

 نازل گرديد. باره اين
به خاطر آشكار ساختن اين علم، توسط آن  ص خنديدن رسول االله -4

 يهودي بود.
ها روي يك  آسماندارد؛ و اينكه ، دو دست االلهتصريح به اينكه  -5

 گيرند. ميها روي دست ديگرش قرار  دست و زمين
  )1(آشكارا يكي از دستانش، دست چپ ناميده شد. -6
 گيرند. جو، مورد خطاب قرار مي ستمگر و سلطهفرمانروايان آنجا  -7

                                                           
باشد؛ زیرا در حدیث از هر دو دست الله، به دست راست، تعبیر  بنا بر قول راجح، این روایت، شاذ می )١(

تواند بنا بر عرف و عادتی باشد که از دو دست به  ینکه ذکر دست چپ در این روایت، میشده است؛ ضمن ا
شود. اثبات چنین صفاتی برای الله، به معنای تجسیم یا قایل شدن جسم برای  دست راست و چپ تعبیر می

ست؛ پس گویند: فلانی، آدم رؤوف و مهربانی است. خب، الله نیز رؤوف و مهربان ا الله نیست؛ مگر نمی
  باشد؟ قطعا خیر. آیا این اشتراک لفظی به معنای تشابه می
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گانه در دست  هاي هفت ها و زمين آسمان«ذكر اين مطلب كه:   -8
يكي خردل در دست اي  انهسانِ د مهر، به پروردگار رحمان و گسترده

 ».ستشمااز 
 ها! نسبت به آسمان بزرگي كرسي -9

 !كرسيبرابر در  عرش عظمت  -10
 )1(.هستنداي  عرش و كرسي و آب، چيزهاي جداگانه  -11
 !ها بين آسمان ي هفاصل  -12
 فاصل آسمان هفتم و كرسي. حد  -13
 حدفاصل كرسي و آب.  -14
 قرار دارد.آب بر روي عرش   -15
 االله، بر فراز عرش است.  -16
 حد فاصل زمين و آسمان.  -17
 .باشد ميسال  پانصد مسافت ي هضخامت هر آسمان به انداز  -18
 پانصد سافتم ي هبه اندازهاست،  ي كه برفراز آسمانيعمق دريا  -19

 داند. است. واالله تعالي بهتر ميسال 
  

ي االله، پروردگار جهانيان است؛ و درود و  ي حمد و ستايش، ويژه همه
  ي يارانش. سلام االله بر آقايمان، محمد و بر خاندان و همه

                                                           
 باشد. عرش الله بر آب قرار دارد؛ و الله، فوق عرش است؛ و کرسی، موضع قدمین می )١(


